
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 های دینی پژوهش  فصلنامۀ اهداف دو 
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 چکیده 

وسل ( است  علیهاللهقرائت قرآن، روایت شیوۀ خواندن قرآن توسط راویان از پیامبر اکرم )صلی

اند، روایت قالون  هایی که راویان نقل کردهنام افراد شهرت یافته است. یکی از روایتکه بعدها به  

از نافع است. مقالۀ حاضر، اعتبار این روایت را با توجه به ناشنوایی قالون در زمان اقراء بررسی  

خوانی  او در هنگام اقراء، ناشنوا بوده و با لب  ،دهدکند. آنچه در معرفی قالون آمده نشان میمی

داده است. پرسشی که مقاله در پی پاسخ به آن های قاری، خطاها را به او تذکر میو نگاه به لب

بوده این است که با توجه به اهمیت شنوایی در نقل قرآن، آیا ناشنوایی قالون در اعتبار روایت  

پ مسئله  این  در  شنیدن  نقش  و  قرآن  روایت  اهمیت  به  باتوجه  است؟  مؤثر  نافع  از  یشنهاد  او 

 پذیرش روایت قالون، منوط به اثبات نقل در زمان سلامت شنوایی او باشد.  ،شودمی

قالون، نقد قراآت، روایت قرآن، عرض و سماع.  :هاواژه کلید 

 
  :12/10/3140؛ پذیرش: 24/03/3140دریافت 
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 مقدمه 

گیرد؛ لذا توجه به سند و افراد  قرآن مهمترین منبع اسلامی است که در دستۀ علوم نقلی قرار می 

ای در اطمینان از درستی آن دارد. قرائت قرآن، نقل شیوۀ خواندن آن نقل کنندۀ آن، اهمیت ویژه

گذاری شده ناماز سوی پیامبر به واسطۀ جبریل از جانب خدا است که بعدها به اس  افرادی  

اند. یکی از راویان معروف، قالون، راوی قرائت  که در این زمینه مهارت و شهرت داشتهاست  

شود. باتوجه به این مسئله  های معتبر شناخته میاست که جزو قرائت  _از قاریان هفتگانه    _نافع  

أثیری قالون بر اعتبار نقل او، چه ت  ییکه نقل قرائت، نقل جنبۀ صوتی و آوایی آن است، ناشنوا

های تاریخی و معتبر ای که این مقاله به دنبال بررسی آن است، تناقض بین روایتدارد؟ مسئله

دربارۀ ناشنوایی قالون، و پذیرش روایت او توسط جامعۀ اسلامی و علمای قرائت است. برای  

پاسخ به این سؤال لازم است، ابتدا ماهیت قرائت قرآن شناخته شود، سپس قالون و جایگاه او 

 ایت او بررسی شود.در نقل قرائت، و بعد از آن، وضعیت ناشنوایی قالون و تأثیر آن بر اعتبار رو

های قراآت، طبقات قراء، تراج  و طبقات، گزارش  اصل این موضوع، در معرفی قالون در کتاب

این  ای را نیافته است که بهشده است؛ اما نگارنده، هیچ نوشتار علمی یا مقاله صورت خاص 

ها دربارۀ آن بحث  نامهها و پایاندر ضمن برخی از کتاب  تنهامسئله را بررسی کرده باشد، و  

لابن   النجوم الطوالع علی الدرر اللوامع ق( در کتاب  1349شده است. برای مثال ابراهی  مارغنی )

 بری در شرح این بیت:  

 « م             عیسی بن مینا وهو قالون الأصم ــــــــم العلـــــــدر المعلـــــالم الصــوالع»
  الامام نافع من روایتی قالون وورش من طریق الشاطبیه،   قراءة و احمد خالد شکری در کتاب  

او سخن گفته ناشنوایی  از  قالون  معرفی  بیان  در قسمت  را  دفاع  رابطه چهار  این  در  آنها  اند. 

کنند، سه دفاع در توجیه ناشنوایی بوده و دفاع چهارم در این خصوص است که آنها ناشنوایی  می

به بلکه  نقص،  یک  نه  را  قالون  ویژگیکامل  میعنوان  ذکر  مثبت  در ای  بوحلفایه  خالد  کنند. 
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با عنوان  پایان الجزائر،  الحاج لخضرِ جمهوری  از دانشگاه  تقیید علی  نامۀ کارشناسی ارشدش 

در    قراءۀ الامام نافع المدنی من روایتی عیسی قالون وعثمان ورش لابن توزینت دراسۀ وتحقیق،

معرفی قالون، برخی توجیهات را با لفظ قیل آورده است. تفاوت این مقاله با مطالب پیشین، در 

اند و نقد و بررسی دفاعیات و توجیهاتی است که دربارۀ ناشنوایی قالون بدون ارائۀ سند گفته 

نتیجه به  میدرنهایت،  آنها  نتایج  از  متفاوت  توصیفی  ای  روش  به  مقاله  این  تحلیلی،    -رسد. 

راآت که دربارۀ این مسئله در مراجع مربوط به قکند  نقد و ارزیابی میهایی را  ها و روایتدیدگاه

 قرآنی و قاریان قرآن بیان شده است. 

 تعریف قراآت قرآن 

شود: قراآت علمی است که در آن، چگونگی  گونه تعریف میعنوان یک عل  اینقراآت قرآن به

های متعدد از آنجا که قرآن به قرائت  همچنین  شود.نطق و تلفظ آیات و کلمات قرآن بررسی می

های موجود در این زمینه نیز واکاوی  نازل و نقل شده است، مسئلۀ تعدد قراآت و اتفاق و اختلاف

جزری، منجد المقرئین ومرشد الطالبین،  ؛ ابن 1/318،  1376؛ زرکشی،  26/ 1،  1420)ر.ک: ابوحیان،  شود.  می

وسیلۀ آن، این مسائل گوید: »علمی است که بهعبدالفتاح قاضی دربارۀ عل  قراآت می(.  9،  1420

شود: کیفیت تلفظ کلمات قرآنی و شیوۀ ادا و خواندن آنها در حالت اتفاق و اختلاف،  شناخته می

البدور الزاهرة في القراءات  )ر.ک: عبدالفتاح قاضی،  همراه با نسبت دادن شیوۀ خواندن به راوی آن.«  

دو مسئله  (.  11/ 1،  1341  القراءات  الشاذة  وتوجيهها من لغة العرب،  -لشاطبية والد ُّرة  العشر المتواترة من طريقي ا 

در این تعریف درخور توجه است: اول، شیوه و کیفیت تلفظ کلمات قرآنی؛ دوم، نسبت دادن هر 

 شیوه به ناقل و راوی آن. 

گذاری و نسبت دادن  های قرآنی به قاریان نیز باید گفت، این نامدرخصوص نسبت دادن قرائت

های قرآنی دلیل مهارت و مداومت و شهرت یک قاری بر شیوۀ خاصی از تلفظآن به شخص، به
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  السبعة ، الأحرف  )ر.ک: دانیاست که آن شیوه با نام راوی و قاری آن، همراه و مشهور شده است.  

گوید: »راویان مکی بن ابی طالب می  (.48،  1422و دیگران،    القضاة؛ محمد احمد مفلح  61،  1418،  للقرآن

قراآت از ائمۀ قراء، در قرن دو و سه بسیار بودند و بین آنها اختلاف زیاد بود. بنابراین، در قرن 

و   مصحف  رس   موافق  که  را  قراآتی  لذا  دهند،  سامان  مسئله  این  به  خواستند  مردم  چهارم 

دار، عال  بندی کردند. همچنین، امامی را که مورد اطمینان، امانتمند بود، انتخاب و جمعضابطه

و مشهور در کارش بود و اهل شهر بر عدالت و علمش اتفاق داشتند، انتخاب کردند و قرائت را  

 (. 86تا، )مکی بن ابی طالب، بی به نام او نسبت دادند.« 

 قالون معرفی  

  و و یکی از راویان قرائت نافع )ت موسی، عیسی بن مینا بن وردان، معروف به قالون، عال  نحابو

باشد. وی متولد سال صدوبیست هجری قمری و از قاریان اهل مدینه در زمان خود می  1ق(169

دلیل کیفیت خوب به  .است که از سال صدوپنجاه، شروع به خواندن قرآن نزد نافع کرده است

معنی خوب( نامیده است. قالون زمان زیادی را  قرائتش، نافع او را »قالون« )در زبان رومی به

پرسند چند بار قرآن را پیش نافع  در نزد استادش به قرائت مشغول بوده، چنانکه وقتی از او می

توان  بشمارم. سپس بعد از بیست سال شاگردی، نافع  قدر که نمیدهد، آنخوانده است پاسخ می

او  قالون سال می  به  بفرست .  برای خواندن قرآن نزد تو  بنشین تا کسی را  کنار ستونی  گوید، 

جزری، غاية النهاية في  ؛ ابن 93،  1417)ر.ک: ذهبي،  وبیست هجری قمری وفات کرده است.  دویست

 (. 10، 2001؛ مختار مقروش، 1/615، 1351طبقات القراء،  

که به یکی از ائمۀ دهگانه توسط همۀ راویانش نسبت داده    است آنچه از اختلاف قراآت  ، قرائت

شود. همچنین، به آنچه یک راوی در روایتش از امام، متفاوت از راویان دیگر آن امام، نقل می

)ر.ک: عبدالفتاح  شود. لذا در اصطلاح به قالون راوی و به نافع قاری گویند.  کند، روایت گفته میمی
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القراءات  الشاذة  وتوجيهها من لغة    -البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والد ُّرة  قاضی،  

 (. 1/10 تا،بی ، العرب

مجاهد اولین کسی است که در باب قراآت هفتگانه دست به تألیف زده است. ابوبکر بن مهران  ابن

عنوان یکی از  نیسابوری نیز در کتاب المبسوط فی القراءات العشر، در قرن چهارم از قالون به

(.  20  –  8  ،1981  نیسابوری،   ابوبکر  ؛ 89  ،88  ،63،  1400)ر.ک: ابن مجاهد،  راویان نافع نام برده است.  

  و   شش   قرن  در  شاطبی  از  الامانی  حرز  پنج ،  قرن  در  دانی  ابوعمرو   از  تیسیر  کتاب  همچنین

قالون را    هااین.  هستند  قراآت  زمینۀ  در  هاکتاب  مهمترین  نه ،  قرن  در  جزریابن  از  النشر  کتاب

)ر.ک: ابوعمرو اند.  اند و قراآت را بر این اساس نظ  و گسترش دادهیکی از دو راوی نافع نام برده

 (.1/99تا،  جزری، النشر فی القراءات العشر، بی ؛ ابن 3،  1426؛ شاطبی،  4،  1404دانی، التیسیر فی القراءات السبع،  

ندانسته نافع  قرائت  را راوی  قالون  قراآت،  نویسندگان و علمای  از  دیگر  برخی  مانند اما  اند؛ 

جای قالون،  ابوالقاس  یشکری هذلی در کتاب الکامل فی القراءات والأربعین الزائدۀ علیها. وی به

ق( را در کنار عثمان بن سعید مصری، معروف به  206اسحاق بن محمد مخزومی مسیّبی )ت  

 (. 49، 1428)ر.ک: هذلی، ق(، از راویان نافع دانسته است. 197ورش )ت 

 قالون نزد محدثان 

اهل مدینه و وی  گوید:  حبان از قالون در کتاب ثقات خود ذکر کرده است و دربارۀ او میابن

کند و بخاری و  کثیر روایت میاش ابوموسی است. از نافعِ قاری و محمد بن جعفر بن أبیکنیه

اما باید توجه کرد،  (.  493/ 8،  1393حبان،  )ابناند.  اسماعیل بن إسحاق قاضی از او روایت کرده

)ر.ک:  مجرد آوردن نام افراد در این کتاب، دلیلی بر ثقه بودن و صحت احتجاج به آنها نیست.  

جدیع،   من  (.  1/329،  1424عبدالله  وخلق  والمتروکین  الضعفاء  دیوان  کتاب  در  را  قالون  ذهبی، 

از   است. وقتی  الحدیث«  است: »مقارب  او گفته  دربارۀ  آورده و  لین،  فیه   المجهولین وثقات 
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نویسید؟  احمد بن صالح مصری دربارۀ قالون پرسیدند، خندید و گفت: از هر کسی حدیث می

»مقارب الحدیث«، (.  313،  1387)ذهبی، دیوان الضعفاء والمتروکین وخلق من المجهولین وثقات فیه  لین،  

رتبه از  الحدیث«  است. »حسن  الحدیث«  است.  معادل »حسن  پایین تعدیل  )ر.ک: عبدالله  های 

حجر در لسان المیزان، دربارۀ قالون  همچنین، ذهبی در میزان الاعتدال و ابن(.  578،  1424جدیع،  

طور کلی حدیثش را با »یکتب اند: در قرائت مورد تأیید است، اما در روایت حدیث، بهگفته

الاعتدال،  نویسند.  حدیثه« می میزان  ذهبی،  اصطلاح   (.6/286،  2002حجر،  ابن   ؛ 3/327،  1382)ر.ک: 

»یکتب حدیثه« نزد دانشمندان جرح و تعدیل، بدین معناست که در راوی ضعفی وجود دارد، و  

ت او نیز دلالت  شود. اما بر رد روایروایت او به صورت مستقل اعتبار ندارد و به آن احتجاج نمی

برای شاهد و متابعه مناسب   ،کندندارد، بلکه باید بررسی بیشتری شود و احادیثی که روایت می

کند. این رتبه نشان از پایین بودن درجۀ اعتبار است و تقریبا با رتبۀ »حسن الحدیث« برابری می

الزوائد، باب فضل  (.  592  -  591،  1424،  )ر.ک: عبدالله جدیعروایت راوی دارد.   هیثمی در مجمع 

گوید، در سند آن عیسی بن مینا قالون است، لذا حدیث  آورد و بعد از آن میمدینه، حدیثی می

 (.3/298، 1414)هیثمی، اند. حسن است، و باقی رجال حدیث ثقه

قالون، آیا نشانۀ تأیید و توثیق راوی است؟ در   از  اما روایت پیشوایان حدیث، مانند بخاری 

پاسخ به این پرسش باید گفت، بخاری از قالون در کتاب التاریخ الکبیر روایت کرده است، اما  

. کتاب تاریخ کبیر نیز خاص همۀ راویان در کتاب الجامع الصحیح روایتی از او نیاورده است

باشند.   ثقه و چه ضعیف  از    (. 64-  63،  1422)ابوبکر کافی،  حدیث است، چه  لذا روایت بخاری 

که بخاری قالون را تأیید کرده است.   نیستاین    ی برتنهایی دلیلقالون در کتاب تاریخ کبیر، به

او در    ،باید توجه داشت که وضعیت قالون در حدیث ممکن است  هرچند ناشی از مشغولیت 

 اشد. زمینۀ قرائت ب
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 خوانی برای آموزش قرائت ناشنوایی قالون و استفاده از لب 

او سخن گفته از  که  بیشتر کسانی  و  است  داشته  بیان  قالون مشکل شنوایی  را  این مسئله  اند، 

شنید و با  اند، صداهای خیلی بلند را ه  نمیاند و گفته. آنها قالون را ناشنوا معرفی کردهاندکرده

می اقراء  ناشنوایی،  هسنجانیوجود  حسن  بن  علی  از  رازی  حات   ابی  ابن  از    2کرد.  که خود 

ای که  گونهاش ه  شدید بود، بهکند: قالون ناشنوا بود و ناشنواییشاگردان قالون است نقل می

های قاری نگاه شنید. او برای اقراء به لب بردی نیز نمیاگر صدایت را تا آخرین حد بالا می

ند متصل، جزری نیز این مسئله را با سداد. ابناساس، لحن و خطا را تذکر می  کرد و بر اینمی

الیمن از ابومحمد بغدادی،  از احمد بن محمد بن الحسین از علی بن احمد بن عبدالواحد از أبی

،  1417،  ؛ ذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار6/290،  1271،  )ابن ابي حاتمنقل کرده است.  

،  1417؛ محمد محيسن، الهادی شرح طيبة النشر في القراءات العشر،  1/616،  1351،  غاية النهايه،  جزری؛ ابن 93

شنید.  گوید: قالون ناشنوا بود و صدای شیپور را نیز نمیهمچنین حموی دربارۀ قالون می  (.1/27

چسباند تا خواندش را بشنود.  کرد، گوشش را به دهان قاری میهرگاه قاری نزد او قرائت می

 (. 5/2144، 1414)رک: حموی، 

های قاری،  خوانی و نگاه کردن به لبدرنتیجه، قالون با وجود مشکل شنوایی، با استفاده از لب

 داده است. قرائت را آموزش می

 توجیهات دانشمندان عل  قراآت 

چنانکه بیان شد، قرائت قرآن درواقع نقل شیوۀ نطق و تلفظ کلمات قرآن است؛ لذا شنوایی در  

قالون ناشنوا بوده است و دانشمندان عل  قراآت برای    ،آن نقش اساسی دارد. همچنین گفته شد

 اند:  حل این مسئله، چهار توجیه ذکر کرده
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ابومحمد شنید. ابنشنید، اما چیزی غیر از آن را نمیقالون قرآن را می  :توجیه اول جزری از 

می نقل  »کان  بغدادی  یسمعه« قالون  کند:  فإنه  قارئ  علیه  قرأ  إذا  وکان  البوق  یسمع  لا  أص  

 (.616/ 1 ،1351، ة النهاي ةغايجزری، )ابن 

قالون در آخر عمرش و پس از آنکه قرائت از او فراگرفته شده بود، ناشنوا شده    : توجیه دوم

 .(12تا، )عبدالفتاح قاضی، شرح النظ  الجامع لقراءۀ الإمام نافع، بی است. 

)محمد محیسن، اند. شنوا بوده است و به همین دلیل به او ناشنوا و اص  گفتهقالون ک  :توجیه سوم

 (.10، 2001؛ مقروش، 499-496/ 1، 1412معج  حفاظ القرآن عبر التاریخ،  

)ابن ابی  خوانی، قرآن را آموزش داده است.  قالون ناشنوا بوده و با استفاده از لب  :توجیه چهارم

 (. 6/290،  1271، حات 

 نقد و بررسی توجیهات 

زمان بوده  ناشنوایی قالون با اقراء و آموزش دادن قرآن ه    ،آیدهای منابع به دست میاز گزارش

ای شدید بوده که صداهای بلند، مانند صدای شیپور را نیز  است. همچنین، ناشنوایی او به اندازه

لذا توجیه اول که  (. جاهمان)کرده است. منظور اقراء استفاده میخوانی بهشنیده است و از لبنمی

آید، تا جایی که برخی به  نظر میشنید غیرمنطقی بهشنید، اما قرآن را میاو هیچ صدایی را نمی

ها، آموزش دادن قالون با وجود ناشنوایی کامل را  اند. حتی برخی کتابآن نگاه کرامات داشته

ای مثبت و دنش ویژگیاند، ناشنوا بواند و گفتهنشانۀ درایت، هوش و توانایی بالای او دانسته

 (.14، 1415)مارغنی، آید. حساب نمیگر کمال اوست و نقص بهنشان

با روایتتوجیه دوم که می  است،  بوده  اقراء  از زمان  بعد  قالون  ناشنوایی  های مسند و گوید، 

وگوهای نقل شده از قالون شود. گفترساند، رد میزمانی ناشنوایی و اقراء را میصحیحی که ه 

سند برخی از احادیث، مانند حدیثی که بیهقی در کتاب    و همچنین قرارگیری قالون در سلسله
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بنُ  معرفۀ السنن والآثار نقل کرده است:   موسَى  عمْرو  أبَوُ  أَخبََنا  قال:  الحافظُ  اللَّه  عبد  أبو  »أَخبََنا 

ثنا   ثنا أَبي قالَ: حده ثنا عبدُ الرهحمنِ بنُ أَبي  بنُ  عيسَى  إسماعيلَ بنِ إسْحاقَ القاضي قال: حده مينا قال: حده
سنّة«. الْقِراءةُ  قال:  أبَيه  عن  بنِ ثابت،  زيَد  بنِ  خارجِةَ  عن  أبَيه،  عن  یا (؛  3/329،  1412)ابیهقی،    الزناد، 

د بن جعفر عن  کند:  حدیثی که بخاری در تاریخ کبیر روایت می ثني محمه »قال لِ عيسى بنُ مِيناء حده

راريِّ عن عبد اللَّه بن عبد الرهحمن بنِ أَبي حُ  د بن عبد اللَّه الصِّ سين عن عَطاء بن أَبي  يزَيد بنِ الهاد عن محمه
عَ عليه في   رباح عن أنَس بن مالك عن النهبي صلهى اللَّه عليه وسلهم قال "من سَرههُ أَن ينُسَأَ في أَجله وَيُ وَسه

ای بر این است که قالون ناشنوایی مادرزادی  قرینه (،  416-1/415  ،1440  )بخاری،  .رزقه فلَيَصِل رَحِمه« 

نداشته، بلکه بعدها دچار ناشنوایی شده است. اما مشکل آنجاست که قالون با وجود ناشنوایی، 

گوید:  آموزش داده است. احمد بن یزید حلوانی می ،قرآن را به روش عرضه توسط شاگردانش

نعيم« أبي  بن  نافع  بحرف  أيضا  قالون  مينا  بن  عيسى  على  نیشابوری  . »وقرأت  این (.  9،  1981،  )ر.ک: 

زمانی و شیوۀ دریافت روایت وانی نزد قالون خوانده است. این ه دهد، احمد حلروایت نشان می

ابن و  هسنجانی  بن حسن  علی  از  رازی  حات   ابی  ابن  روایت  را  بغدادی  ابومحمد  از  جزری 

گوید، قالون به برادرم گفت: براساس قرائت نافع بخوان که من با  اند. علی هسنجانی میکرده

 (. 6/290،  1271، )ابن ابی حات فهم . حرکت لب می

اما پس از بررسی منابع در رابطه با ناشنوا شدن قالون در اواخر عمرش بعد از اینکه شاگردانش 

اند، رسد که این توجیه را متأخرین بدون سند گفته نظر میقرائت را از او فرا گرفتند، چنین به

ابراهی  های قدیمیچنانکه نگارنده نتوانست، در کتاب این توجیه را  با سند آن را بیابد.  تر و 

ق، در کتاب النجوم الطوالع شرح کتاب الدرر اللوامع فی اصل مقرأ الامام  1349مارغنی متوفای  

علمای دیگری نیز این گفته را با جا(.  )هماننافع ابن بری، با »قیل« و بدون سند آورده است.  

ق، در کتاب 1403عبدالفتاح قاضی متوفای    ۀ این علما،از جمل  .اندو بدون سند ذکر کرده »قیل«  

قراءة الامام نافع من  احمد شکری در کتاب  (؛  12)عبدالفتاح قاضی،  الامام نافع    لقراءةالنظ  الجامع  
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مختار مقروش در کتاب کیف  و    (12  -  11،  1423)شکری،    روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية

 (.10، 2001، )مقروش ، هستند.الامام قالون عن نافع المدنی بروايةتقرأ القرآن الکری  

دلیل سنگین بودن گوش قالون به او ناشنوا گفته باشند، است، به توجیه سوم نیز که احتمال داده

شود. همچنین، باید به این نکته توجه کرد  کند، نقض میبا روایتی که شدت ناشنوایی را نقل می

زمانی آن با زمان اقراء، ه  با سند و ه  با جزئیات نقل شده است، که ناشنوایی قالون و ه 

که توجیه سوم، به قولی بدون سند )قیل( مستند است؛ بنابراین ترجیح با روایت صحیحی درحالی

 است که جزئیات را ه  نقل کرده باشد.

کند که قالون به برادرم  در تأیید توجیه چهارم، ابن ابی حات  رازی از محمد هسنجانی روایت می

رسد، به نظر می (.  6/290،  1271،  )ابن ابی حات   »اقرأ على حروف نافع فانى افهم بحركة الشفة«گفت:  

 تر است. این قول به واقعیت نزدیک

 خوانی در آموزش قرائت معایب ناشنوایی و لب 

نوشتاری و خواندنی نقل شده است. قسمت نوشتاری آن مربوط به مصاحف  قرآن، به دو صورت  

صورت شفاهی و با دو روش و رس  الخط قرآن است و جنبۀ خواندنی آن را ناقلان قرائت، به

اند. در قسمت نقل شفاهی، شنیدن و خواندن عرض و سماع، از نسلی به نسل دیگر نقل کرده 

شود،  نقش اساسی دارند. معل  باید ه  دقیق و شیوا بخواند و ه  قرائتی را که بر او خوانده می

آن را تصحیح کند. برخی از مسائل   ،خوب بشنود. همچنین در صورت وجود لحن و خطا بتواند

توان تشخیص داد، مانند جمع و غنچه کردن لب هنگام تلفظ خوانی میتلفظی را با دیدن و لب

حروف استعلا، اما درستی و نادرستی بسیاری از   واو و ضمه، یا شکل دهان در هنگام خواندن

موارد تلفظی، تنها با شنیدن قابل تشخیص است. برای مثال، حروف متجانس، محل تلفظ یکسانی  

از روی   ،گونه حروف ممکن نیستدارند و تنها در صفت با ه  متفاوتند، لذا به هنگام تلفظ این
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خوانی تفاوت بین آنها را تشخیص داد و لازم است صدا نیز شنیده شود. مانند  شکل و با لب 

ذ« که در شکل تلفظی، از    -ز« و »ث    - د«، »س    -خ«، »ت    -ح«، »غ    -تفاوت بین »ع  

لحاظ محل نطق و همچنین شکل و قالب دهان که مربوط به صفت استعلا و استفال است، با ه  

یکسانند و در صفت شنیداری جهر و همس با ه  متفاوتند. این تفاوت نیز شنیداری است و  

 دیداری نیست. 

 گیری نتیجه 

همراه ورش از های قراآت، بهقالون یکی از راویان قرائت نافع است. وی در بسیاری از کتاب 

است. قالون مشکل شنوایی داشته، چنانکه با   عنوان راویان او انتخاب شدهبین شاگردان نافع، به

  باعث داده است. همین امر  ها را تذکر میهای قاری، خطاها و لحنخوانی و نگاه کردن به لبلب

ای که قرائت را بر او  برخی تصور کنند، قالون با وجود ناشنوایی، صدای قاری  که  شده است

شنیده است. اما نقل قرائت، نقل شیوۀ خواندن کلمات قرآن است و جنبۀ شنیداری  خوانده، میمی

  ،نیاز است خوانی امری ناممکن است. بنابراین دارد. همچنین تشخیص همۀ خطاها از طریق لب

زمانی  براین، تاریخ ناشنوایی قالون مشخص نیست، اما ه در این مسئله دقت بیشتری شود. علاوه

ثابت است. از طرفی نیز جامعۀ   (خوانیلب )وۀ آموزش  ناشنوایی و آموزش دادن او و همچنین شی

اند. لذا بهتر است در قبول روایت قالون توقف  اسلامی و علمای قراآت، روایت قالون را پذیرفته

او  بر  قالون  شنوایی  زمان  گردد، در  ثابت  که  شناخته شود  معتبر  راویانی  روایت  تنها  و  شود 

گرفته  خوانده یاد  قرائت  او  از  می و  پیشنهاد  همچنین  از  اند.  که  نافع  شاگردان  بین  از  شود، 

باششاگردیه  داشته  وجود  روایتش  پذیرش  شرایط  که  دیگری  راوی  هستند،  قالون  د، های 

 جایگزین قالون گردد. 
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 نوشت پی 

النهايةجزریر.ک: ابن )  .، از قاریان هفتگانه، قاری اهل مدینهالرحمننافع بن عبد.  1 القراء   ، غاية  ،  فی طبقات 

1351 ،2/331 - 332 .) 

، . )ر.ک: ابن ابی حات صدوق، محدث جلیل  ثقةالرازی، برادر عبدالله بن حسن،    الهسنجانىعلى بن الحسن  .  2

 (. 2/219، 1410مفلح، ابن  ؛6/181 ،1271

 منابع 

التميمي الحنظلي الرازی،     الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، أبومحمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 

 ق. 1271چاپ اول، مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد هند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

برجستراسر، چاپ اول،    غاية النهاية في طبقات القراء، الدين أبوالخير محمد بن محمد بن يوسف،  جزری، شمسابن

 ق.1351جا، مكتبة ابن تيمية، بي 

 ق. 1420چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت،   منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ، ـــــــــــــــ

جا، چا، المطبعة التجارية الكبرى، بي تحقيق: علي محمد الضباع، بي   النشر في القراءات العشر، ،  ـــــــــــــــ

 تا. بي 

تحقيق: وزارة المعارف    الثقات، حبان، أبوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد الدارمي،  ابن

 ق. 1393للحكومة العالية الهندية با اشراف محمد عبدالمعيد خان، چاپ اول، دائرة المعارف العثمانية، رکن آباد هند،  

تحقيق: عبدالفتاح أبو غده،    لسان الميزان، حجر، ابوالفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر عسقلاني،  ابن

 م.2002چاپ اول، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 

تحقيق: شوقي ضيف،    کتاب السبعة في القراءات، مجاهد، أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادی، ابن

 ق.1400چاپ دوم، دار المعارف، مصر، 

المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام  الدين أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد،  مفلح، برهان ابن

 ق. 1410تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، چاپ اول، مكتبة الرشد، رياض،  أحمد، 

التفسير، ابوحيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيرالدين الأندلسي،   تحقيق:    البحر المحيط في 

 ق. 1420چا، دار الفكر، بيروت، صدقي محمد جميل، بي 
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  الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، اهوازی، أبوعلي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد،  

 م.2002تحقيق: دريد حسن أحمد، چاپ اول، دار الغرب الإسلامى، بيروت، 

تحقيق: محمد بن صالح دباسي و محمود بن عبدالفتاح نحال،    التاريخ الكبير، بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعيل،  

 ق. 1440چاپ اول، الناشر المتميز للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 

تحقيق: عبدالمعطي    معرفة السنن والآثار، بيهقي، ابوبكر احمد بن حسين بن علي بن موسي خسروجردی خراساني،  

 ق.1412امين قلعجي، چاپ اول، جامعة الدراسات الاسلامية کراچي، پاکستان،  

يوسف،   بن  عبدالله  الحديث،جديع،  علوم  بيروت،    تحرير  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الريان  موسسة  اول،  چاپ 

 ق. 1424

تحقيق:    معجم الادباء )ارشاد الاريب الي معرفة الاديب(، الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله رومي،  حموی، شهاب 

 ق. 1414احسان عباس، چاپ اول، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 

تحقيق: عبدالمهيمن طحان، چاپ اول، دار المناره،    الاحرف السبعه للقرآن، داني، أبوعمرو عثمان بن سعيد اندلسي،  

 ق. 1418جده، 

 ق. 1404تحقيق: اوتو تريزل، چاپ دوم، دار الكتاب العربي، بيروت،    التيسير في القراءات السبع، ،  ـــــــــــــــ

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز،  ذهبي، شمس

 ق. 1417چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت،  

تحقيق: علي محمد البجاوی، چاپ اول، دار المعرفة للطباعة    ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ،  ـــــــــــــــ

 ق. 1382والنشر، بيروت، 

لين،  ،  ـــــــــــــــ فيهم  وثقات  المجهولين  من  وخلق  والمتروکين  الضعفاء  محمد  ديوان  بن  تحقيق: حماد 

 ق. 1387انصاری، چاپ دوم، مكتبة النهضة الحديثة، مكه، 

تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم،   البرهان في علوم القرآن، زرکشي، أبوعبدالله بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر،  

 ق.1376چاپ اول، دار إحياء الكتب العربية، قاهره، 

تحقيق:    حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، شاطبي، أبومحمد القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني،  

 ق.1426محمد تميم الزعبي، چاپ چهارم، مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية،  
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چاپ اول، دار عمار للنشر قراءة الامام نافع من روايتي قالون وورش من طريق الشاطبية،  شكری، احمد خالد،  

 ق. 1423والتوزيع، اردن، 

  - المتواترة من طريقي الشاطبية والد ُّرة  البدور الزاهرة في القراءات العشر  قاضي، عبدالفتاح بن عبدالغني بن محمد،  

 تا. چا، دار الكتاب العربي، لبنان، بي بي  القراءات  الشاذة  وتوجيهها من لغة العرب، 

نافع،،  ـــــــــــــــ الإمام  لقراءة  الجامع  النظم  القاهرةچا،  بي   شرح  للتراث،  الأزهرية   .تابي   ،المكتبة 

 ق. 1422چاپ اول، دار ابن حزم، بيروت،  منهج الامام البخاری في تصحيح الاحاديث وتعليلها، کافي، ابوبكر،  

چا،  بي   النجوم الطوامع علي الدرر اللوامع في اصل مقرأ الامام نافع لابن بری، مارغني، ابراهيم بن احمد بن سليمان،  

 ق. 1415دار الفكر، بيروت، 

القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور،   القراءات، محمد أحمد مفلح  چاپ اول، دار    مقدمات في علم 

 ق. 1422عمار، اردن، 

القراءات العشر،محيسن، محمد محمد محمد سالم،   چاپ اول، دار الجيل، بيروت،    الهادی شرح طيبة النشر في 

 ق. 1417

 ق. 1412چاپ اول، دار الجيل، بيروت،  معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، ، ـــــــــــــــ

جا، مالطا، بي  -چا، فاليتابي کيف تقرأ القرآن الكريم برواية الإمام قالون عن نافع المدني،  مقروش، المختار المشری،  

 م.2001

الإبانة  مكي بن أبي طالب، أبومحمد حَمُّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي،  

 تا. چا، دار نهضة، مصر، بي تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، بي  عن معاني القراءات، 

چا، تحقيق: سبيع حمزة حاکيمي، بي   المبسوط في القراءات العشر،نيسابوری، ابوبكر أحمد بن الحسين بن مِهْران،  

 م.1981مجمع اللغة العربية، دمشق، 

الكامل في القراءات  هذلي، أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده اليشكری المغربي،  

تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، چاپ اول، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، قاهره، والأربعين الزائدة عليها،  

 ق. 1428

تحقيق: حسام الدين قدسي،   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هيثمي، أبوالحسن نورالدين علي بن ابي بكر بن سليمان، 

. ق1414چا، مكتبة القدسي، قاهره، بي 
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   در قرآن کری  با توجه به روابط همنشینی و جانشینی   « تأویل» معناشناسی واژۀ 

ebrahimostaie@gmail.com                                                                    ( استادیار معهد عالی )  ابراهی  استائی 

 

 چکیده  

اصولیان دربارۀ تأویل متفاوت است؛ اما بیشترشان بر این باورند که تأویل،  های مفسران و  نظریه

گری  کشاند و اسباب فتنهناپذیر و نادرستی است که مسلمانان را به گمراهی میاز کارهای فه 

آزمایی این دیدگاه، مفهوم تأویل در قرآن را با تکیه بر  نهد. این جستار با هدف راستیرا بنا می

بر  علاوه  تأویل،  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  کرده  بررسی  جانشینی  و  همنشینی  روابط 

؛ زیرا آن را حقیقتی برآمده از  داشته باشد  کاربری  ها نیزانسان  ی در زندگ  ،تواندپذیری میفه 

 کند.داند که در خارج تحقق پیدا مییک عملکرد می

 همنشینی و جانشینی. تأویل، متشابه، محک ، روابط ها: کلیدواژه 

 

 

 
  :15/90/3140؛ پذیرش: 16/20/3140دریافت 
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 مقدمه 

های بسیاری را به خود مشغول کرده و رویکردهای  ای است که ذهن تأویل مبحث مه  و پیچیده 

است مطرح شده  آن  دربارۀ  بدان  .متفاوتی  پذیرشِخاطر  این  که  مبحثیبه  لیتأو   است   عنوان 

است.بحث  هاانسان  یبرا   رپذیفه  هر  برانگیز  برخورد  واژۀ    گروه  نوع  و    کردیرو  ،«لیتأو»با 

فه    بنابراین  .را رق  زده است  یمتفاوت  هایو برداشت  ایجاد کرده  نصوص  همتفاوت ب  ینگاه

قرآن نیز به آن اشاره   که  ژهیو، بهشودمیمحسوب    نیادیاز مباحث بن  یکی  لیتأو  یمعنا  قیدق

در    شمندانیبحث و تبادل نظر است. علما و اند   ازمندیدر جامعه، ن  ینید  یمفهوم  نعنوا بهدارد و  

اند. برخی از این  را بررسی کرده  لیوأمفهوم ت،  و فلسفه  کلام  ،فقه  اصول  ی،قرآن  علوم  هایباکت

  لاتقان ا   ،یزرکش  علوم القرآن  ی البرهان ف مانند   ،های علوم قرآنیها عبارت است از: کتابکتاب

کشاف    مانند  هاییریتفس  ؛و...  معرفت  ی محمد هاد   اثر   د ی التمه   ،یمناهل العرفان زرقان   ،یوط ی س 

  ر ی تفس   ر، ی ابن کث   ر ی تفس   ، ی القرآن طبر   ر ی تفس   ی ف   ان ی جامع الب   ، زی فخر را   ب ی الغ   ح ی ، مفات یزمخشر 

  ، و فلسفه  و کلام  فقه  اصول  هایباکت  ؛و...  ی مراغ   ر ی تفس   ی، آلوس   ر ی المنار، تفس   ر ی تفس   ، ی قاسم 

قمار    مانند  ،عرفان  هایباکت  و  و...  ی، المحصول راز ی الاحکام آمد   ، ی غزال   ی مستصف همچون  

به خود گرفته    یو فلسف  یو عرفان  ینگاه اصول  شتریب  . این تحقیقاتشسرو عبدالکری     ۀعاشقان 

همچنین،است گاه ی  کسان  .  منظرب  یکه  از  واژه  نگاه  ه  نا کرده  قرآن  پژوهش  زیند    شانهایدر 

  ن یا   اما  .د انرف ارائه ندادهصِ  یاند و مبحث قرآندهکر  لیدخ  اتینگرش را بر فه  آ   نی از ا   یا هیسا

را    یلیتحل  -یفیتوص  یمنهج  گذشته،  شمندانیاند  ظرهاین   وی  جستار ضمن نگاه به مفهوم لغو 

از منظر قرآن کری     مبحث را   نیا ،  نیجانش  یو گاه  نیتوجه به کلمات همنش  و با  در پیش گرفته

است   یبررس زنج  یالفاظ  نیب  هرابط  ،ینیهمنش  ۀرابط.  کرده  در  که  کنار   یکلام  ایهریاست  در 

م   گریکدی ب  ۀرابط  ، ینیجانش  ۀرابط  .(30،  1374  ش،ی روی  ی)ب.  رندگییقرار    یی واحدها  نیموجود 
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 .آورندیم  دیپد  ایدر همان سطح، واحد تازه  و  شوندیه  انتخاب م  یجاکه به   رودیشمار مبه

  معناست که کلماتِ   نی به ا   نی موضوع با توجه به کلمات همنش  ی یکبررس  (28،  1380  ، یو)صف

خواهند توانست به وضوح   تا چه اندازه  ،در جستار حاضر(  لی تأو  )مثلاً  نظر  مورد  ۀکلم  همراهِ

  لیمفهوم تأو   یبررس  ،مشخص کند  کهمقالۀ حاضر در پی آن است    ایناساسرب  .بحث کمک کنند

حاصل از   جینتا  همچنین   ؟باشد  قیتواند دقیم  تا چه حدکلمات    یِنیهمنش  نی روش نو  یۀبر پا

 ی و نظرات مفسران دارد؟تفاوت با روش سنت  ایانطباق  زانیچه م ،آن

 معنای لغوی تأویل 

الف. ابتدای یک چیز که »اولّ« از این معنی  :  فارس دو معنا برای ریشۀ »أولََ« آورده استابن

معنای »رَجَعَ: بازگشت« از این معنا  به  «آل یؤول»مشتق شده است. ب. انتهای یک چیز که فعل  

فیروزآبادی واژۀ »تأویل« را با واژۀ »اَولَ« به یک معنا دانسته   (1،1979/158  فارس،)ابن است. 

  ی وازهر  منظور،اثیر، ابنشناسان و لغویان دیگر، مانند ابنزبان  (1/963،  2005)فیروزآبادی،  است.  

مثل »ابداء   ،اند و با عباراتی فارس ارائه دادهتوضیحات یکسانی شبیه به ابن  خلیل بن احمد، غالباً

الشئ« )آشکارکردن سرانجام و عاقبت چیزی(، »مایؤول الیه الشئ« )آنچه شیئی بدان باز   عاقبة

واژۀ تاویل را توضیح   ،گردد(»مایؤول الیه امره « )آنچه سرانجام کارشان بدان باز می  ،گردد(می

،  1985لیل بن احمد،  ؛ خ15/329،  2001؛ ازهری،  1/171منظور،  ؛ ابن 80/ 1،  1979اثیر،  )ر.ک: ابناند.  داده

آید: تأویل به مفهوم اساس یک امر  میاز توضیحات لغویان و صاحبان معاج  چنین بر .(8/368

 شود. معرفی شده است که امور دیگر به آن ارجاع داده می

 معنای تأویل در اصطلاح  

افراد متفاوت  ها با توجه به نوع نگرش  بیان این نکته بسیار اهمیت دارد که هر یک از تعریف

  . تعریف واژۀ تأویل از نگاه اصولی با تعریف آن از نگاه عرفانی متفاوت خواهد بود  مثلاً  ؛است
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. همچنین فه  داردها  تعریف واژه از منظر قرآن نیز معنایی متفاوت از سایر تعریف  باوجوداین،

لذا مقالۀ  .کندشایانی به فه  محققان این زمان می پیامبر و یاران وفادارش از آیات قرآن، کمک

پردازد و در ادامه وسل ( و سَلَف میعلیهاللهحاضر ابتدا به تعریف تأویل در عصر پیامبر )صلی

اشاره ابنضمن  غزالی،  نگاه  به  ابنرشد، جلالای گذرا  و  رومی  در الدین  تأویل  معنای  تیمیه، 

ها به این دلیل است که تفاوت نگاه این افراد کند. بررسی این دیدگاهادبیات قرآنی را بررسی می

 با نگاه قرآنی و نتایج این جستار روشن شود. 

 وسل ( و سلف: علیه الله تأویل در عصر پیامبر )صلی 

ناپذیر نبوده است؛  وسل ( و سلف، مفهوم تأویل، مفهومی گنگ و فه علیهاللهدر عصر پیامبر )صلی

پذیر باشند. همچنین  شده که فه بلکه این واژه به جای تفسیر و در رابطه با اموری استفاده می

معنای تفسیر و حقایق قابل  به  ،در برخی از تفاسیر قرآنی از عبارت »تأویل آیه چنین است«

 شود: شده است. دلایل این مدعا در چند بخش بررسی میدرک استفاده 

عنه(، فقاهت در دین و تأویل را از خداوند  اللهعباس )رضیوسل ( برای ابنعلیهالله. پیامبر )صلی1

می التأویل«    کند:درخواست  الدین وعلمه  فی  فقهه  ، این اساسر ب  (3/615،  1990)الحاک ،  »الله  

امری دست انسانتأویل  امری محال بود  یافتنی برای  اگر  این درخواست معنایی    ، است، زیرا 

 نداشت. 

  ی لیوأت  در رکوع و سجود را   وسل (علیهالله)صلی  امبریپ  یو دعاعنها( عملکرد  الله)رضی  شهیعا  .2

اباً ﴿ ست:  ا   دانسته  در سورۀ نصر  قرآن  یۀآ  این  از  .(3)نصر،    ﴾فَسَبِّحْ بحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنههُ كَانَ تَ وه

وسل ( نمود  علیهاللهالله )صلی  پذیر و اجراشدنی در سنت رسولمعنای امری فه بنابراین، تأویل به

)صلی  در حدیث آمده است:  همچنینپیدا کرده است.   النبي  في  عليهالله»كان  يقول  أن  يكثر  وسلم( 

 . (163/ 1، 1422،ی)بخارركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لِ، يتأول القرآن« 
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عباس عرضه کردم و همۀ آیات . مجاهد گفته است: من چندین بار، همۀ آیات قرآن را بر ابن 3

کند.  را از او آموخت . این عرضه و این آموختن، بر مقدور بودن فه  تمامیِ آیات قرآن دلالت می

 ( 2/262، 1418)قاسمی، 

کس توان درک آن ای که هیچعنوان امر گنگ و ناشناختهدرنتیجه، از تأویل در عصر پیامبر، به

 را ندارد، استفاده نشده است. 

 تأویل در نگاه غزالی 

ای که این احتمال گونهتأویل از نگاه امام غزالی، احتمالی است که با دلیل تقویت شده است؛ به

»گرفتن معنای مجازی و   ،کند. با این توضیح، معنای تأویلبر معنای ظاهر ارجحیت پیدا می

.  (241/ 1،  1998المنخول،    ، یغزال  :ر.ک ؛  1/196،  1993،  ، المستصفی)غزالی  عدول از معنای حقیقی« است.

اصولیان دیگر، همچون زرکشی و آمدی و همچنین جرجانی تعاریفی نزدیک به امام غزالی بیان 

،  1994  ،ی)زرکش  .کنندتعریف می  «نهیخلاف ظاهر در کنار وجود قر  یبرداشت»را    لیوأتدارند و  می

 . (1/50، 1983 ،یجرجان؛ 3/53ق،1402آمدی ،؛ 5/37

 رشد در نگاه ابن   ل ی وأ ت

زبان    در عادت و عرفِ  یله خللئمس  نی ا   نکهیبدون ا   ی،مجاز  یمعنابه  یقیحق  یعدول از معنا

 لواحق و مقارنات آن  سبب،  ه،یبه شب  یئیش  دنیهمانند نام  ؛کند  جادیدر رابطه با مجاز ا  یعرب

  ؛ 1/32،  1999المقال،  رشد، فصل  )ابن  منقول است.   معقول و  نیجمع ب  یمعنابه  لیوأ ت  نیهمچن  . است

رشد دست به تدوین ابن  (.249و    51  تا،ی ب   عقائد المله،  یمناهج الادله ف  ؛125-124،  1903تهافت التهافت،  

قانونی کلی برای تأویل زده است و شرایط جواز آن را در ورای حوزۀ عقاید و مبانی شریعت  

همین تأویل مجاز را نیز مشروط به تحقق ضوابط   یو  .و اخبار غیب و معجزات تعیین کرده است

 . (58  ،1394)محمد عماره،  بردار بودنِ نصوص برای همگان کرده است.  و شروط زبانی و نیز تأویل
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 تأویل در نگاه مولوی  

الدین رومی، یکی از سردمداران عرفان در ادبیات فارسی است. عبدالکری  سروش  مولانا جلال

دیده است و  رو میروبه  ،با سه طرز تأویل ناصواب و با سه منشأ متفاوتگوید: او خود را  می

 گری سه منشأ دارد: مخالفت او با این سه طریقه و منشأ، علت مخالفت او با تأویل است. تأویل

 سبب درک ناقص آدمی از رابطۀ لفظ و معنا و مدلول حقیقی الفاظ؛شناسانه، یعنی به. زبان1

 و افتادن در ورطۀ شهوات؛ ،شناسانه، یعنی برای گریز از اوامر و نواهی و تکالیف. روان2

شمرد.  امری را محال و نامعقول می  ،جزویدلیل آنکه قوۀ واهمه و عقل  . خردشناسانه، یعنی به3

 . (116،  1379 سروش،  ی)عبدالکر

  هی م ی تنگاه ابن در    ل ی تأو

ابن نگاه  قرآنی  .دارد  یلفظ  اشتراک  یکاربرد  ی معنا  سه  نیب  لیتأو   واژۀ  تیمیه،از  کاربرد    ، در 

  و  معنای تفسیر و شرح و بیان استبه  ،در کاربرد عالمان متقدم  .معنای واقعیت هر سخن استبه

)راجحِ(    ۀشدو شناخته   متداول  ی از معنا  برگرداندنِ لفظ  :از  است  عبارت   در کاربرد علمای متأخر

 .(1/27تا، بی  ه،یمیت)ابن. لیدل کی  یۀ( بر پا)مرجوح ناشناخته ای نامأنوس ییمعنا به آن

 تأویل در قرآن  

نظر، کمک درخورِ توجهی به درک مفهوم   توجه به کلمات همنشین و گاهی جانشینِ واژۀ مورد

تحقیق در گشای  که راه  اندبررسی شدهکلماتی    ،کند. در این راستاکلمه در پرتو آیات قرآنی می

 .هستند تبیین مفهوم تأویل

، محک  و متشابه،  ل ی تفص ،  نسخ   ، احاطه بر عل  فه  معنای تأویل با توجه به کلمات همنشینِ ) 

سورۀ نساء، خیر و فتنه، علمتنی، والراسخون فی العل ، اشارات مستقی  قرآنی    59  تا   56آیات  

 در سورۀ یوسف و کهف(: 
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 کلمۀ احاطه در آیه: فه  معنای تأویل با توجه به  

بَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فاَ﴿  فرماید:خداوند می ا يََْتِِِمْ تََْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذه بوُا بِِاَ لََْ يُُِيطوُا بعِِلْمِهِ وَلَمه نْظرُْ  بَلْ كَذه

الظهالِمِينَ  عَاقِبَةُ  بین »احاطه بر عل  و تأویل« با    ،خداوند در این آیات  .(39  ،ونسی)  ﴾ كَيْفَ كَانَ 

تفاوت    »واو« فاصله ایجاد کرده است. در اینجا »واو« چه حالیه باشد و چه عاطفه، دلالت بر

بین  می تفاوت  است و در عاطفه  آن مطرح  ماهیت و حالت  بین  تفاوت  زیرا در حالیه،  دهد، 

در  قاسمی  گفتۀ  براساس  بنابراین  است.  جریان  در  دیگر  شیئی  ماهیت  با  شیء  یک  ماهیت 

تفسیرش: بین اطلاع از یک موضوع و وقوع حقیقت خارجی و عینیت بخشیدن به آن موضوع،  

معنای وقوع آن امر است.  معنای شناخت یک امر و تأویل بهبه  تفاوت وجود دارد، زیرا احاطه

ویل، صِرف بسط و تفصیل  همچنین براساس آیات سورۀ اعراف، تأ  (.261/  2،  1418)ر.ک: قاسمی،  

يُ ؤْمِنُونَ.﴿ و احاطه و دانستن نیست:   لقَِوْمٍ  وَرَحْمةًَ  هُدًى  عِلْمٍ  عَلَى  فَصهلْناَهُ  بِكِتاَبٍ  جِئْناَهُمْ  هَلْ    وَلقََدْ 

جَاءَتْ رُسُلُ ربَنِّاَ بِالْحقَِّ فَ هَلْ لنَاَ مِنْ شُفَعَاءَ  يَ نْظرُُونَ إِلَّه تََْوِيلَهُ يَ وْمَ يََْتِ تََْوِيلُهُ يَ قُولُ الهذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ  
اعراف، )  ﴾ نوُا يَ فْتََوُنَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أَوْ نُ رَدُّ فَ نَعْمَلَ غَيَْْ الهذِي كُنها نَ عْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَا

بهشتیان و اصحاب اعراف   یخداوند از حال و هوا  ،(51 تا 44)آیات در آیات پیشین   .(52-53

ها  آورد. این داستانسخن به میان می  ،دهدو جهنمیان و اتفاقاتی که در آنجا برایشان رخ می

اعراف خداوند اعلام    53و    52پیوندد. در آیات  درواقع حقایقی است که در آینده به وقوع می

ای  و آیا  کتابی همراه با تفصیلات و بر پایۀ هدایت و رحمت برای مؤمنان فرو فرستاده  ،کندمی

شما ناباوران منتظر چیزی غیر از تأویل آن هستید؟ یعنی بین تفصیل آیاتی که بر پایۀ عل  و 

این مفهوم زمانی وضوح بیشتری پیدا   آگاهی بیان شده و تأویل آیات، تفاوت قائل شده است.

کلمات »می به  که  آیۀ  «  یَأتِْی  و یَنْظُرُونَ  کند  زیرا   (53،  اعراف)در  آیه    توجه شود،  اعلام این 

نیز    (39،  یونس)« در آیۀ  یَأتِْیپیوندد. همچنین واژۀ »تأویل بعد از انتظار به وقوع می  ،کندمی

کند که در آینده اتفاق خواهد کند، چون تأویل را امری معرفی میاین معنا را روشن می  کاملاً
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و   حقایق  این  وقوع  است:  چنین  اعراف  سورۀ  آیات  به  توجه  با  تأویل  مفهوم  بنابراین  افتاد. 

وگوهای میان بهشتیان و اصحاب اعراف و دوزخیان، و عینیت بخشیدن به این حقایق در  گفت

 افتد.عال  واقع که در آینده اتفاق می

 ( 52،  حج ) فه  معنای تأویل با توجه به کلمۀ محک  و منسوخ در آیۀ  

طور مستقی  با واژۀ «، بهیُحْکِ ُ،  فَیَنْسَخُسورۀ حج، واژگان محک  و منسوخ »  ودومپنجاهدر آیۀ  

از سورۀ آلتأویل همنشین نشده اما در آیۀ هفت   با دو واژۀ محک  و اند؛  عمران، واژۀ تأویل 

گری و تأویل، از آیات متشابه قصد فتنه بیماردلان به  ،کندمتشابه همنشین شده است و بیان می

گری و  کنند. برای فه  این مسئله که آیات محک  چگونه آیاتی است که قابلیت فتنه تبعیت می

  (52،  حج)تأویل را ندارد و همچنین فه  دقیق معنای »محک « و رابطۀ آن با تأویل، بررسی آیۀ  

 .  خواهد بودگشا و همنشینی واژگان محک  و منسوخ در آن، راه

يْطاَنُ في أمُْنِيهتِهِ فَ يَنْ ﴿  يْطاَنُ  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََّ نَبيٍّ إِلَّه إِذَا تََنَّه ألَْقَى الشه ُ مَا يُ لْقِي الشه سَخُ اللَّه
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ آيََتهِِ وَاللَّه در تفسیر التحریر والتنویر آمده است: پیامبران تمنای    (52،  )حج   ﴾ثُهُ يُُْكِمُ اللَّه

نمی آنان هدایت  اما  دارند،  را  آنان یأس و هدایت قوم خود  تمنا و آرزوی  در  شوند. شیطان 

کند تا از حرصشان برای هدایت قوم کاسته شود و دست از مجاهدت بکشند و  ناامیدی القا می 

دلیل قوت قلب دادن به پیامبرانش این القای شیطانی را  کاری کنند. در این زمان، خداوند بهک 

در این آیه کلمۀ   ( 299/17،  1984عاشور،  ابن  ر.ک:)  بخشد.برد و آیات خود را تحکی  می از بین می

آیات محک  آیاتی   ،دهدکار رفته است. این کاربرد نشان می  « بهیُحْکِ ُ« در مقابل کلمۀ »فَیَنْسَخُ»

ردن را دارد و از دایرۀ عملکرد انسانی خارج نیست؛ اما به منسوخ ک  است که قابلیت اعتماد

آیات محک  آیات اصلی   ،شود. بنابراینتوان اعتماد کرد و محل توجه و عملکرد واقع نمینمی

است که می اساسی  بهو  از همینتواند  و  پایه مطرح شود  آیات  هفت ِ سورۀ عنوان  آیۀ  در  رو 
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  ؛ کند« تعبیر شده است. کلمۀ »ام« بر مرجعیت و اصل و اساس دلالت میأُمُّ الْکِتَابِعمران به »آل

شود و  اما آیات متشابه چنین صفتی ندارد، لذا محل رجوع و اساس و پایۀ استدلال واقع نمی

 گری و تأویل را شروع کند. گیرد و راه فتنهتواند مستمسکی برای بیماردلان قرار می

فتنه شروع  نقطۀ  کجدرنتیجه،  و  بیماردلان  برای  تأویل  و  و گری  غیرپایه  آیات  از  اندیشان 

 شود. شود که این آیات، متشابه نامیده میغیراساسی شروع می

 یۀ اول سورۀ هود در آ «  فُصِّلَتْ »   ۀ با توجه به کلم  ل ی و أت   ی فه  معنا 

حَكِيمٍ  ﴿  لَدُنْ  مِنْ  لَتْ  فُصِّ ثُهُ  آيََتهُُ  أُحْكِمَتْ  در اینجا برای وضوحِ بیشترِ   .( 1هود،  )  ﴾ خَبِيٍْ الر كِتاَبٌ 

شود. خداوند  آیۀ اول سورۀ هود بررسی می (،  7عمران،  )آل آیات متشابه که همنشین تأویل بودند  

ه کچنان  و  بندی کلی، آیات قرآن را به محک  و مفصل تقسی  کرده استدر این آیه در یک تقسی 

عمران، آیات را به محک  و متشابه تقسی  کرده بود. با قرار دادن در آیۀ هفت ِ سورۀ آل  ،گذشت

آیات متشابه، آیات مفصلی است که به  درواقع  خواهد بود:چنین نتیجه   ،این دو آیه در کنار ه 

الکتاب( ارجاع نشده است. بنابراین اگر آیات مفصل که توضیح و تفصیل آیات  آیات محک  )ام

می تبدیل  متشابه  آیات  به  نشوند،  ارجاع  محک   آیات  به  است،  نقطۀ محک   امر  این  و  شوند 

 شود. گری و تأویل بیماردلان میشروعی برای فتنه

 عمران یۀ هفت ِ سورۀ آل در آ   محک  و متشابه   ۀ با توجه به کلم  ل ی و أت   ی فه  معنا 

آيََتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنه أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ فأَمَها الهذِينَ في قُ لُوبِِِمْ  هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ  ﴿ 
ُ وَالرهاسِخُونَ في الْ زيَْغٌ فَ يَتهبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاَءَ الْفِتْنَةِ وَابتِْغاَءَ تََْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلَّه   عِلْمِ يَ قُولُونَ  اللَّه

رُ إِلَّه أُولُو الْْلَْبَابِ  همنشینی این واژگان با واژۀ تأویل    . (7  ،عمرانآل)  ﴾آمَنها بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنِّاَ وَمَا يَذهكه

و همچنین وجود این مسئله که فه  معنای تأویل رابطۀ تنگاتنگی با مبحث محک  و متشابه دارد،  

 طلبد. واژه را میبررسی این دو 
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 ی محک  و متشابه لغو   ی معنا 

حروف »ش ب    همچنین.  (91/   2،1979فارس،  )ابن  معنای منع است.حروف »ح ک م« در لغت به 

معنای شباهت یک شئ به شئ دیگر از لحاظ رنگ و وصف  است. »مشبهات من  ه« در لغت به 

به نامانوسالامور«  و  مشتبه  و  مشکل  ایجاد  است.معنای  امر    . ( 243/  3،1979فارس،  )ابن  شدنِ 

 ۀ قرآن دو بار از کلم  اتیآ  درشدنِ امر است.  تعبیر دیگر نتیجۀ شباهت، ایجاد ابهام و مشتبهبه

وَيَ قُولُ الهذِينَ آمَنُوا لَوْلََّ نُ زّلَِتْ سُورةٌَ فإَِذَا  ﴿  است: صفت سوره یک بار .استفاده شده است «محک »

الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ    أنُْزلَِتْ سُورةٌَ مُحْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتاَلُ رأَيَْتَ الهذِينَ في قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ يَ نْظرُُونَ إِليَْكَ نَظَرَ 
هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ  ﴿   است:  هیصفت آ  دیگر  و بار  (20محمد،  )  ﴾الْمَوْتِ فأََوْلََ لَهمُْ 

الْكِتَابِ  أُمُّ  هُنه  :  استفاده شده است  «احکمت»  ۀبار از کلم  کی  همچنین  .(7  ،عمرانآل)  ﴾ مُحْكَمَاتٌ 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍْ   .الر﴿   . (1، )هود ﴾ كِتاَبٌ أُحْكِمَتْ آيََتهُُ ثُهُ فُصِّ

دارد.  معنا    کی تنها    آمده است که  یآشکار  واضح و  اتِیآ  سوره و  ایمعنمحک  به  ،ات یآ  نیدر ا 

    ینازل شد که دستور مستق  یمحکم   ۀسور  یوقت  ،(20محمد،  )  اول   یۀدر آ  دلیل مدعا این است:

دوم   یۀدر آ  .تاب افتادند وبه تب  ،صراحت نبودند  نیکه خواهان ا   یافراد  ،دادیقتال م  زیبه تجو

مرجع مطرح   و  «ام»عنوان  تواند بهی م  یزیچ  و  « وصف شده استالکتابام»  بهمحک     اتیآ  زین

  ،در هنگام اختلاف  دیبا  اتیدسته از آ  نی ا   همچنین  .کرد   یمتفاوت  ی هابرداشتشود که نتوان از آن  

  جاد یا   نیز  خود  ،ات یآ  نیرجوع به ا   نکهینه ا   ،هستند(  هیپا  اتی )چون آ  محل رجوع مردم باشد

کند که مانع از  یم  انیب  ی ا گونهبه  که مطلب را   ای استپایه  اتیآ  «محک بنابراین، »  .دکناختلاف  

شود ی ارجاع به آیات محک  بیان میکه برا   است  یاتیآ  نیز  «متشابه. »متفاوت شود   یهابرداشت

این ارجاع به آیات محک  و قرارگرفتنِ آیات متشابه در کنار آن، به درستیِ فه  و    ،و درواقع 

ُ نَ زهلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتاَبًا مُتَشَابِِاً مَثاَنَِ ﴿ شود. کلمۀ مثانی در آیۀ درک صحیح منجر می )زمر،   ﴾ اللَّه

یعنی مفاهی  درست قرآنی، مفاهیمی است که حداقل یک    .مفسر خوبی برای این معنا است(،  23
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صحت برداشت از آیات    کهدلیل است    شاهد در آیات قرآن برای آن موجود باشد. این بدان

های متفاوت قوت بگیرد و درصد خطا در برداشت به صفر برسد. آیات متشابه، ظرفیت برداشت

کند  های گوناگون باز میهای متفاوت و برداشترا دارا است و همین مسئله راه را برای نگرش

 گیرد.و مبحث تأویل نیز از اینجا سرچشمه می

دارد:  مشهور    یباب تفاعل دو معنا  ذکر این نکته پُراهمیت است که متشابه از باب تفاعل است و

وتَعامَیتُ»  مثل  ،هام یا .  2«؛  تضاربا  تقاتلا،»مثل    ،مشارکت.  1 ابن«  تغَافَلتُ  ،  1996سیده،  )ر.ک: 

معنای ایهام چنین است: توهمی را از سر آگاهی حق جلوه    (. 1/125،  1996عصفور،  ؛ ابن 4/311

تشابه  ،  ایناساسرب  .(1/266م،  1998؛ سیوطی،  1/172،  1997فارس، الصاحبی فی فقه اللغه،  بن ا  ر.ک:)  .دهد

  خداوند   ی مرادعنی   ،ستین  پذیرفتنینسبت خداوند  دوم به  یمعنا  ؟ آیدمی  ابه کدام معن  اتیآ  ن یدر ا 

من تنها اظهار    و  ستیمتشابه ن  ، درواقع  است،ام متشابه  که گفته  اتیآ  نی ا   دیبگو  این نیست که

  ن یا  یعنی   ،آمده است   )معنای اول(  مشارکت  یمعنابه  اتیآ  نیتشابه در ا  ن یبنابرا .  امتشابه کرده

تنها جواب معقول به    زیرا   است،  دگاهید  نیتریمنطق  ،دگاهید  نیا .  شباهت دارند  گریبه همد  اتیآ

  است   نیا   ،خداوند متعال ه  محک  باشد و ه  متشابه  اتیآ  ،چگونه امکان دارد  کهسؤال    نیا 

  . شودمی  تیتقو   و  دییمتشابه تأ  اتیآ  ۀلی وسبه  است و  (هیپا)  محک   قرآنی،  اتیآ  که برخی از

  ن ی ا   حیتوض  یبرا   ییبا یخود مثال ز  است، کار رفته    که کلمات محک  و متشابه در آن به  یاتیآ

  ن یمرجع در ب  و  «ماُ»یۀ  آ،  گرید  ارتعببهکند.  طلب را دوچندان میم  ییبایز است و این  برداشت  

،  زمروسومِ سورۀ  بیستهود و    ۀاول سورو آیۀ    استعمران  آلهفت ِ سورۀ    یۀمذکور، آ  یۀسه آ

 .شوندیمحسوب م نآۀ کنندتیتقو  متشابه و آیات

عرضۀ آیات    ها باتا انسان  ،متشابه را قرار داده  اتیآ  ،محک   اتیخداوند در کنار آ  ،وجوداین با

 .ندشو قرآن واقف    یهماهنگ  به انسجام و  و  در برداشت برسند  شتریب  نانیبه اطم  ،متشابه بر محک 
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              قرآن  ات ی در آ   « و فتنه   ر ی خ »با توجه به کاربرد کلمات   ل ی و أت   ی فه  معنا 

این، بررسی  عمران واژۀ تأویل با »فتنه« همنشین شده است؛ باوجوددر آیۀ هفت  از سورۀ آل

واژۀ فتنه برای درک مفهوم تأویل ضروری است. همچنین در آیۀ یازده  از سورۀ حج واژۀ فتنه  

خواهد    کنندهکمک  ،تبع آن معنای تأویل فه  معنای فتنه و به  دربا »خیر« همنشین شده است که 

َ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيٌْْ اطْمَأَنه بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ  ﴿فرماید:  خداوند می  بود. يَ عْبُدُ اللَّه مَنْ  وَمِنَ النهاسِ 

نْ ياَ وَالْْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الُْْسْرَانُ الْمُبِينُ  تنه با  ف  ۀتقابل کلم  . (11،  )حج  ﴾ فِتْنَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

  طور همان  ،نیبنابرا  ؛استفاده شوند  گرید در مقابل همدنتوانیدو کلمه م  نیا   ،ددهیم  نشان  ریخ

و بسامد    یافتهاختصاص    یویدن   تواند به اموریم  زین  ریکند، خیم  دا یمعنا پ  یویکه فتنه در امور دن

ای حقیقت و اثری در عال  خارج دارد، خیر  همچنین چنانکه هر فتنه  آن محدود باشد.  ییمعنا

می بهنیز  باشد؛تواند  خارج  عال   در  اثری  و  حقیقت  چنین  دارای  قطعی  به   هیآ  زیرا   صورت 

أَصَابهَُ  ﴿ آورد:  یبه بار م  را   و آرامش  نانیاطم  و اثرِ  قتیحق  ،ریکه خ  داردمی  انیصراحت ب فإَِنْ 

است:  گرد  و عقب  یگردان یرو  نیز  که فتنه به بار خواهد آورد  یو اثر  قتیحق  و  ﴾ خَيٌْْ اطْمَأَنه بهِِ 

 یراه  چراغتا    خواهد شد،  یابیارز   ریز  اتیآ  ،ریتفس  نی با ا   .﴾ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِتْنَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ 

 : باشد  لیتأو یفه  معنا یبرا 

شَ ﴿  في  تَ ناَزعَْتُمْ  فإَِنْ  مِنْكُمْ  الْْمَْرِ  وَأُولِ  الرهسُولَ  وَأَطِيعُوا   َ اللَّه أَطِيعُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  اللَّهِ  يََأيَ ُّهَا  إِلََ  فَ رُدُّوهُ  يْءٍ 
 ؛ ( 59، )نساء ﴾ يلً وَالرهسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِ 

 .(35، )اسراء ﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلً ﴿ 

ارجاع داد   ،اگر درصورت تنازع  ن یه  بهتر  است و  ریه  خ  دی امور را به خداوند و رسولش 

  ی مثل ترازو،  سنجش خوب  ۀل یو وزن را با وس  لیاگر ک  نیهمچن  .(59)نساء،  شده است.    لیتأو

توان  ی البته م  .(35)اسراء،  صورت گرفته است.    لیتأو  نیه  بهتر  و  ستا   ریه  خ  ،دیانجام داد  قیدق

با    ،حالبااین  .برگرداند  زیمطرح شده ن  نی که قبل از ا   یرا به تمام موارد  ه یدر آ  «ذلک»  ۀکلم
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 گریبا همد  یچه تفاوت  لیوأو ت  ریخ  »خیر و تأویل« در آیات مذکور،توجه به عطف دو واژۀ  

تر دربارۀ خیر گفته همنشینی این دو واژه ناظر بر مطلبی است که پیش  ،رسدنظر میبه  دارند؟

تواند دارای حقیقت و اثری در عال  خارج  یابد و میمی  که در دنیا تحقق  است  یامر  ،یرخ)  .شد

اگر در هنگام تنازع، امور را    چنین است: نساء    ۀسور  ونه ِپنجاه  یۀآ  ریتفس  این،باشد.( براساس

اید و کار خیر و نیکی انجام داده  ه   ،دیارجاع داد  ،است   سولکه همان خدا و ر  یبه مرجع اصل

همراه خواهد داشت. )حقیقت و ، بهترین حقیقت و اثر را در عال  خارج به نوع رفتار  نیا ه   

  ن ایبه    ترقیعم  با نگاهیالبته    . همچون تسلی ِ بدون چون و چرا از خداوند و رسول و...(  ،اثری

همچون سوختن پوست    ،آخرت  یایدر دن  یخداوند از مسائل  گفت،توان  یآن م  قبلِ  اتیآ  و  اتیآ

و...، برای چشیدن درد و عذابِ مستمر  دادنِ پوست جدید  اثر عذاب و  بر  صحبت    جهنمیان 

ایجاد   دیو اعتماد به آن ترد رشیتبع، پذدرک و فه  آن و بهدر  ،ممکن استکه  آوردیم انیمبه

باش  امور خداوند و  نیا   درکِ  منبع  چنانچه  لذا   .شود استدلال  ،دنرسولش  در  نیکی وه   به   ، 

  ل یو أت  عبارت دیگر، به  .دشخواهد    محقق  رتدر آخآن    حقیقت و اثر  و ه   شودمی  عمل  یدرست

و چه در آخرت    ایوقوع در دن  نی چه ا ، ابدییم تینیتحقق و ع  در آیندهاست که   یامر یمعنابه

پذ ادا   فرداگر    است:  نیچناسراء    ۀسور  وپنج ِسی  یۀآتفسیر    بنابراین  .ردیصورت  حق    یدر 

  گران یحقوق د   یاحقاق حق و ادا   نی ه  ا   ،دبرب  شی کار خود را پ  ،قیسنجش دق  ۀلیبا وس  گرانید

ه  حقیقت و اثری که این نوع رفتار در عال  خارج دارد، محقق   واست    انجام شده  یبه خوب

حقیقت و اثری، همچون اعتماد در تعاملات اقتصادی، رشد و بالندگی اقتصاد، رشد  ؛  شودمی

  .  ها و...معیشت انسان

  رش یبا پذ  نیهمچند.  وندیپیوقوع مبه (  تآخر  یا  ایدر دن)  در آیندهاست که    یامر  ،لیتأودرنتیجه  

که   )مذموم دانستنِ تأویل(  برخلاف تصور مشهور  «،أَحْسَنُ تَأْویِلًا»  عبارت  و باوجود  دگاهید  نیا 
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ن  لیو أت  ،ردیگیعمران نشأت م آل  هفت ِ  یۀاز آ به نوع    ، ستیبذاته مذموم  انسان   برخوردبلکه 

  یۀپا   اما اگر بر  است،  نادرست  ، ردیانجام پذ   یگراگر با قصد فتنه   یعنی  ،بستگی داردنسبت به آن  

خواهد همراه را به هالیتأو   نیبهتر  است و  یشستا قابل  و ممدوح باشد، امبریارجاع به خدا و پ

 داشت. 

  نساء  ۀ سور   59تا    56 ات ی و تنازع در آ   ل ی وأ ت   ۀ ویل با توجه به همنشینی واژ أفه  معنای ت 

لْناَهُمْ جُلُودًا غَيْْهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  إِنه الهذِينَ كَفَرُوا ﴿  بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلهمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدَه
َ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنهاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الَْْنْْاَرُ خَالِدِينَ    . إِنه اللَّه

ظلَِيلً  ظِلا  وَندُْخِلُهُمْ  رَةٌ  مُطَهه أَزْوَاجٌ  لَهمُْ فِيهَا  أبَدًَا  وَإِذَا    . فِيهَا  أَهْلِهَا  إِلََ  الْْمََانَاتِ  تُ ؤَدُّوا  أَنْ  يََْمُركُُمْ  اللَّهَ  إِنه 
يعًا بَ  َ كَانَ سمَِ ا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنه اللَّه يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا    . صِيْاًحَكَمْتُمْ بَيْنَ النهاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنه اللَّهَ نعِِمه

َ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأُولِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ ناَزعَْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّهِ  وَالرهسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ    أَطِيعُوا اللَّه
 (. 59-56)نساء،  ﴾ وِيلً بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْ 

در جهان آخرت   نامنؤکفار و م  یدارد که برا یپرده بر م  یابتدا از اتفاقات  ،اتی آ  نیدر ا   خداوند

مردم اشاره    نی امانت و حک  به عدالت در ب  یهمچون ادا   ی،و یسپس به امور دن  .دهدیرخ م

این   نیز  نهایتدر  .دهدیالامر دستور م  یبه اطاعت از خدا و رسول و اول  پس از آن  و  کندیم

  ؛ د یبه خدا و رسول ارجاع ده  رخ داد، آن را تنازع    ه در بینتاننانچچ   کند کهمسئله را بیان می

ای که در این آیات باید نکته  را خواهد داشت.   لیوأت  نیاست و ه  بهتر  ریه  خ  زیرا این کار

پذیر هستند و با ارجاع  شود که تنازعتأویل دربارۀ اموراتی مطرح می  : بدان توجه کرد این است

تنازع   ها را خواهند داشت. همچنین،شوند و نیز بهترین تأویلرسول حل میدرست به خدا و  

موارد به خدا و رسول    نی اگر در تمام ا   ودهد  میرخ    ی، هر دوویامور دن  ای  یدر امور اخرو

واقع    ریخ  نیبعد از ا  هک  یقتیو ه  حق  خواهد داشتهمراه  را به  یکیو ن  ریه  خ  ،ارجاع داده شود

 محقق خواهد شد.( لیوأ)تشود یم
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 « عَلَّمْتَنِی فه  تأویل با توجه به کلمۀ » 

نْ ياَ    رَبِّ قَدْ آتَ يْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَنِي ﴿  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أنَْتَ وَليِِّي في الدُّ مِنْ تََْوِيلِ الَْْحَادِيثِ فاَطِرَ السه
بِالصهالِحِينَ  وَأَلْحقِْنِي  مُسْلِمًا  تَ وَفهنِي  نیز آیات شش  و   .(101یوسف،  )  ﴾ وَالْْخِرَةِ  خداوند در این آیه و 

صدویک ِ همین سوره، تأویل احادیث یا همان تعبیر خواب و حقیقتی که در عال  خارج محقق  

فه می و  آموختنی  امری  را  استشود  دانسته  و    . پذیر  گنگ  امری  تأویل  که  سخن  این  لذا 

یابی  نیافتنی است، برداشتی نادرست است. همچنین باتوجه به آیۀ شش ِ سورۀ یوسف، دستدست

أویل خواب را به انسان  یافتنی است، هرچند خداوند این تعبیر و تبه ماهیت تأویل امری دست

 دهندۀ آن خداوند متعال باشد. القا کند و تعلی 

 عمران فه  تأویل با توجه به »والراسخون فی العل « در آیۀ هفت ِ سورۀ آل

این مطلب که حتی راسخان در عل  نیز از تأویل امور آگاه نیستند و فقط از باب اعتقاد و تعبد 

زیرا اگر مراد آیه تنها ایمان به امور باشد، آوردنِ    ؛صحیحی نیستبایست ایمان بیاورند، دیدگاه  

کلمۀ »مؤمنین«، یعنی »والمؤمنون یقولون آمنا به کل من عند ربنا« کافی بود. بنابراین وجود 

دهندۀ مزیتی است که مؤمنان آن را ندارند و این مزیت، آگاهی  کلمۀ »راسخون در عل « نشان

به تأویل است. همچنین اگر از کلمۀ »راسخون در عل « و »مؤمنین« یک معنا گرفته شود، این 

امتیاز ویژه که در آیه آمده است، معنایی نخواهد داشت. در پایان آیه نیز خداوند برای تأکید بر  

 ،دهد( را مخاطب قرار میأُولُو الْأَلْباَبِ ، صاحبان خرد و اندیشه )مزیت و امتیاز راسخان در عل

گونه تفسیر نشود که راسخان در عل   آیه این  . همچنینؤمنان تفاوت قائل شودتا بین آنها و م

مبحث   آورند و از ماهیت آن اطلاع ندارند؛ چون اگر صرفاًمثل مؤمنین فقط به تأویل ایمان می

و ایمان عل   در  راسخان  کلماتِ  چینش  و  آیه  این  سیاق  بایست  بود،  مطرح  اعتقاد  و  آوردن 

لَكِنِ الرهاسِخُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بِِاَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ  ﴿ مؤمنین، شبیه این آیه بود:  
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  ﴾سَنُؤْتيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًامِنْ قَ بْلِكَ وَالْمُقِيمِيَن الصهلَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزهكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أُولئَِكَ 
 (.  146،3،1990. )ر.ک: رشیدرضا، (162نساء، )

 ی قرآن     ی با توجه به اشارات مستق  ل ی و أت   ی فه  معنا 

ادب  لیوأوجود دارد که مفهوم ت  یمیاشارات مستق   ،از قرآن  یاتیآ  در را روشن   یقرآن  اتیدر 

 عبارت است از:  اتیآکند. این می

 سورۀ کهف:  82  تا 79الف. آیات 

لِمَسَاكِيَن يَ عْمَلُونَ في الْبَحْرِ فأََردَْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يََْ ﴿  فِينَةُ فَكَانَتْ  خُذُ كُله سَفِينَةٍ  أَمها السه
مَُا خَيْْاً مِنْهُ  غَصْباً. وَأَمها الْغُلَمُ فَكَانَ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُ رْهِقَهُمَا طغُْياَنًا وكَُفْرً  ا. فأََردَْنَا أَنْ يُ بْدِلَهمَُا رَبُِّ

مَا وكََانَ أبَوُهُُاَ صَالِحاً فأََراَدَ  زكََاةً وَأَقْ رَبَ رُحْماً. وَأَمها الِْْدَارُ فَكَانَ لغُِلَمَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وكََانَ تََْتَهُ كَنْزٌ لهَُ 
هُُاَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنْزَهُُاَ رَحْمةًَ مِنْ ربَِّكَ وَمَا فَ عَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تََْوِيلُ مَا لََْ تَسْطِعْ ربَُّكَ أَنْ يَ بْلُغاَ أَ  عَلَيْهِ   شُده

 . ﴾ صَبَْاً
 سورۀ یوسف:  100ب. آیۀ 

دًا وَقاَلَ ﴿  يََأبََتِ هَذَا تََْوِيلُ رُؤْيََيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقاا وَقَدْ  وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لهَُ سُجه
يْطاَنُ بَ يْنِي وَبَيْنَ  جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ الشه  إِخْوَتِ إِنه رَبيِّ  أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ

 . ﴾  إِنههُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ 
  معنای و    اندرا نشانه گرفته  لیوأمفهوم ت   ،قیدقطور  به  «ذلک و هذا »  ۀدو اس  اشار  یات،آ  نیا   در

  یخارج  قتیدرواقع حق  لیوأت   ،هیدو آ  نی ا   کنند. دربیان می  وضوحبهرا  قرآن    اتیدر ادب  لیوأت

که    یواقعیت کار  ،کهف  ۀشده است. در سور  یمقوله و واقعیت آن تلق   کی  تینیع  یریتعببه  ای

 ؛ده استشقلمداد    لیو أعنوان تبه   ،رخ دهد  یاتفاق  ندهیسبب شد که در آ عبد صالح انجام داد و

  نده یدر آ  تا  ذکر کرد نسبت پدر و مادرش  رحمت خداوند به  را   کشتن پسربچه  تیعواق  چنانکه

و اموال    یکشت  اظت ازرا حف  یکردن کشت   خراب  تیواقعهمچنین    .د شوعطا    آنهابه    یفرزند صالح

ت  ظاحفخداوند،  .  دانست   ندهی در آ   یتیگنج دو غلام  و تعمیر و بنیان دیوار را حفظِ  ، صاحبانش
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در    نیهمچن  کند.بیان میعبد صالح    یرفتار  لیو أرا ت  ندهیآ  و استفاده از آن در   یتی  گنج دو  از

و واقعیت    یخارج  قتیعنوان حقرا به  وسفی  برای  مادر  برادران و پدر و  ۀسجد  وسف،ی  ۀسور

 نی در ا داند.  می  آنو مفهوم    لی و أت  را آن    و  کندمی  یتلق  ،بود  ده یکه یوسف د  ییاؤی خواب و ر

گر  « بیانذلکاستعمال »  است.  استفاده کرده  «ذلک و هذا »  ۀاز اس  اشار  ییبایبه ز  قرآن  ،اتیآ

بررسی شد. (  82-79)کهف،    داستان عبد صالحاست، چنانکه در    ندهیامر در آ  قتیحقافتادن    اتفاق

، اس  اشارۀ  کرد  دا یپ  یخارج  ت ینیله عئو آن مس  وستیوقوع پبه  یامر  قتیحق  یوقتهمچنین  

سجده   او ایو پدر و مادر بر ران براد نکهیبعد از ا  وسف« آورده است، چنانکه در داستان یهذا »

 استفاده کرد.  «هذا »از  وست یبه وقوع پ قتیحقدند و کر

 گیری نتیجه 

عبارت دیگر، حقیقتی  شود. بهتأویل در ادبیات قرآنی حقیقتی است که در عال  خارج محقق می

که محقق است  از یک عملکرد  این    برآمده  است.  دنیا و آخرت، هر دو، ممکن  در  آن  شدن 

حقیقت اگر امری باشد که از درک انسان خارج است، مانند قیامت و اتفاقاتی که قرار است در 

بایست درک آن را به خدا سپرد، زیرا ابزار درکی که بتوان این امور را دنیای آخرت رخ دهد،  

در اختیار انسان قرار ندارد. اما اگر از مواردی است که درک آن ممکن است، باید   ،دریافت کرد

بینی  تا تأویل و واقعیت عینی و خارجی آن روشن شود و با پیش  ، برای رسیدن به آن تلاش کرد

آیندۀ زندگانی به بهترین نحو رق  بخورد و شخص برآورد نیکویی از عملکرهای   ،ریزیو برنامه

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا بِالْقِسْطاَسِ  ﴿ براساس آیۀ  برای مثال    .قرآنی و انسانی خود به دست آورد

سنجش   زانیبا متعامل صادقانه در امور اقتصادی    ،(35،  )اسراء  ﴾ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلً 

عیان ببیند. بهترین راه برای رسیدن  تا نتایج پربار آن را در عال  حقیقت به  ،را عملی کند  درست

به این مرحله، ارجاعِ آیات متشابه و مفصل به مرجع و منبع اصلی خود، یعنی آیات محک  است.  
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چنانچه محقق این راه را در پیش نگیرد و آیات متشابه و مفصل را اساس استدلال خود قرار  

 . نخواهد کرددرستی طی دنبال تحقق واقعیت خارجی آن باشد، مسیر استدلال را بهدهد و به

                         منابع

 . قرآن کری  

النهاية في  ،  مجدالدين أبوالسعادات المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزریاثير،  ابن

 . م1979، بيروت، العلميةالمكتبة چا، بي ،  غريب الحديث والأثر 

ابنتقي تيميه،  ابن محمد  بن  القاسم  أبي  بن  عبدالله  بن  عبدالسلام  بن  عبدالحليم  بن  أحمد  أبوالعباس  تيمية  الدين 

   ـ الإسكندرية، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع چا، بي  ، الإکليل في المتشابه والتأويل ،  الحراني الحنبلي الدمشقي

 تا.، بيمصر

فيما    فصل المقال ،  أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيدرشد، ابن

 م.1999چا، دارالمعارف، قاهره، بي   ، ة و الشريع   ة بين الحكم 

 م. 1903 چا، دارالمعارف، قاهره،بي   تهافت التهافت،، ــــــــــــــــــ

 تا. قاهره، بي  مكتبه الانجلو، چا،بي   الادله في عقائد المله، مناهج  ، ــــــــــــــــــ

، بيروت،  دار إحياء التراث العربيچاپ اول،    المخصص، ،  أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيسيده،  ابن

 م.1996

»تحرير المعنى السديد  التحرير والتنوير  ،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيعاشور،  ابن

 ق. 1984، تونس، الدار التونسية للنشرچا، بي  ، وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد« 

بابن عصفورعصفور،  ابن المعروف  أبوالحسن  الإشبيلي،  الحضَرْمَي  محمد،  بن  مؤمن  بن  في  ،  علي  الكبير  الممتع 

 م.1996جا، ، بي مكتبة لبنانچاپ اول،   ،التصريف 

جا،  بي   چاپ اول، دارالفكر،  ، ة معجم مقاييس اللغ   ،یالراز  يأحمد بن فارس بن زکرياء القزوين  أبوالحسين  فارس،ابن

 م.1979

العرب في کلامها ،  ــــــــــــــــــ العربية ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  اول، محمدعلي    ،الصاحبي في  چاپ 

 م.1997 جا،بيضون، بي 



41  معناشناسی واژۀ »تأویل« با توجه به روابط جانشینی و همنشینی  

 

  لسان العرب، ،  الدين ابن منظور الأنصاری الرويفعى الإفريقىبن مكرم بن على، أبو الفضل جمال محمد  منظور،  ابن

 .ق1414، بيروت، دار صادر چاپ سوم،

، بيروت،  دار إحياء التراث العربي چاپ اول،    ، ة اللغ   ب ي تهذ ،  محمد بن أحمد بن الأزهری الهرویازهری ، ابومنصور

 م.2001

  ، الإحكام في أصول الأحكام ،  أبوالحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدیآمدی،  

 م.1402، لبنان -دمشق - بيروت، المكتب الإسلاميچاپ دوم، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  ،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاری الجعفيبخاری،  

 م. 1422 جا،، بي دار طوق النجاةچاپ اول،  ، وأيامه الله عليه وسلم وسننه  

   ش.1374  تهران، چا، انتشارات آگاه،بي ترجمه: محمدرضا باطني،  شناسي جديد، زبان بي يرويش، مانفرد، 

- بيروت  ،  دار الكتب العلمية  چاپ اول،  ، التعريفات ،  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني جرجاني،  

 م. 1983، لبنان

أبو عبدالله الحاکم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوری  حاکم،  

 م.1990، بيروت، دار الكتب العلميةچاپ اول،   ،المستدرک على الصحيحين ،  المعروف بابن البيع

بن محمد شمسرشيدرضا،   بن علي رضا  القلموني  محمد رشيد  منلا علي خليفة  بن  بهاءالدين  بن محمد  الدين 

 م.1990 جا،، بي الهيئة المصرية العامة للكتاب چا،بي  المنار،  ،الحسيني 

الزرکشیزرکشی،   بهادر  بن  عبدالله  بن  محمد  بدرالدین  الفقه ،  أبوعبدالله  أصول  فی  المحیط  اول،    ، البحر  چاپ 

 م. 1994جا، دارالکتبی، بی 

عبدالکری ،   و  سروش،  عاشقانه شمس  موسس  مولانا، قمار  چهارم،  تهران،  ۀچاپ  صراط،   ش. 1379  فرهنگی 

 م. 1998،  بيروت ،دار الكتب العلمية چاپ اول،  ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،  بكرعبدالرحمن بن أبي سيوطي، 

 ش.1380چا، فرهنگ معاصر، تهران، بيدرآمدی بر معناشناسي،  صفوی، کوروش،  

ياسين عبدی،   :مهترج  ،ة النبوي   ة لكتاب بسط التجرب   ة نقدي   ة والدين دراس   ة للوحي والنبو ويل العبثي  أ الت محمد،    عماره،

 ش. 1394 چاپ اول، آراس، سنندج،

 م. 1993جا، ، بي دار الكتب العلميةچاپ اول،   المستصفي، ،  أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيغزالي،  

 .م1998لبنان،  _سوم، دارالفكر المعاصر، بيروت  چاپ  ، لمنخول ا ، ــــــــــــــــــ
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،  دار ومكتبة الهلال چا،  بي   العين، ،  أبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدی البصریفراهيدی،  

 م.1985بغداد، 

مؤسسة الرسالة للطباعة  چاپ هشتم،    القاموس المحيط، ی،  مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادفيروزآبادی،  

 م.2005، بيروت ـ لبنان، والنشر والتوزيع

،  ة دار الكتب العلمي چاپ اول،    ل، محاسن التاوي ،  الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميمحمد جمالقاسمي،  

 ق. 1418بيروت، 
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 حقوق سیاسی غیرمسلمانان در فقه اسلامی 
Amini2750@Gmail.Com                                                                   ( استادیار معهد عالی)   محمدامین امینی 

 )استادیار معهد عالی(  الدین زاهدیان قطب   

 

 چکیده 

جامعۀ اسلامی است که با دارا بودن عقیدۀ غیراسلامی، حق مشارکت در غیرمسلمان عضوی از 

تواند، با پذیرش  برد ادارۀ امور جامعۀ خود را دارد. براساس فقه اسلامی غیرمسلمان میپیش

از خود سلب تابعیت  پیمان ذمه، در سرزمین  اراده کند  اقامت گزیده و هر وقت  های اسلامی 

های  نماید. حقوق سیاسی اختیاراتی است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان

های متقدم فقه  دولت دارد. این جستار علاوه بر تبیین مصادیق حقوق سیاسی جدید در کتاب 

های مبتنی بر ممانعت غیرمسلمانان در تصدی دهد، محدودیتاسلامی، به شیوۀ توصیفی نشان می

د. مسائل مربوط به حقوق و تکالیف سیاسی  مشاغل عمومی، اصل معتبری در قرآن و سنت ندار

کند. احکام سیاسی غیرمسلمانان، تابع قراردادی است که دولت اسلامی با غیرمسلمانان منعقد می 

غیرمسلمانان در ادوار تاریخ فقه اسلامی همواره متغیر بوده، و مبنای این تغییرات نیز مصالح 

 عمومی جامعه بوده است. 

 اهل ذمه، جزیه، حزب سیاسی، حقوق سیاسی، غیرمسلمان.  ها:کلیدواژه 

 
  :30/11/3140؛ پذیرش: 01/60/3140دریافت 

mailto:Amini2750@Gmail.Com
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 مقدمه 

قرارداد  دین اسلام به ناباوران عقاید اسلامی حق داده تا با پایبندی به عقاید خویش، براساس  

آمیز داشته باشند. براساس فقه اسلامی، غیرمسلمانان متعهد به ذمه با مسلمانان زندگی مسالمت

قرارداد ذمه، مانند مسلمانان از حقوق انسانی برخوردار بوده و تا زمانی که علیه امنیت مسلمانان  

(.  354-4/355،  1403)ر.ک: شیبانی،  ماند.  اقدام خصمانه انجام ندهند، این حق برای آنها محفوظ می

به اسلام،  در صدر  غیرمسلمانان  با  روابط  و  مسائل حقوقی  بین کلیۀ  دوطرفه  قرارداد  صورت 

برای  حقوقی  ذمه،  قرارداد  پذیرش  از  پس  است.  شده  گزارش  غیرمسلمانان  و  مسلمانان 

  ند، به آن حقوق هست  غیرمسلمانان به رسمیت شناخته شده که حکومت اسلامی و مسلمانان ملزم

 احترام نهاده و قوانین داخلی کشور را بر آن اساس وضع نمایند. 

ای شود. پارههای فقه اسلامی متقدم دیده نمیاصطلاحی نوظهور بوده و در کتاب   ،حقوق سیاسی

های سیاست  از حقوق سیاسی با اصطلاحات قدی  فقهی در ارتباط با غیرمسلمانان، در کتاب

ق( و قاضی ابویعلی فراء  450قاضی ابوالحسن ماوردی )متوفی:    الاحکام السلطانیه شرعی، مانند  

، احكام  ة احكام اهل الذم عناوين  های مختلفی با  کتاب  همچنین  شود.ق( دیده می458)متوفی:  

المواطنة، حقوق غيرمسلمانان  المسلمين، حقوق  اقلیت   الذميين، احكام غير  نوشته    هاو حقوق 

ها ناظر بر حقوق و تکالیف غیرمسلمانان ذمی است که براساس قرارداد شده است. اکثر این نوشته

قرار می اسلامی  زمینۀ حقوق سیاسی غیرمسلمانان گرفتهذمه، مورد حمایت حکومت  اند. در 

مخصوصاً در دنیای معاصر، آثار آکادمیک کمتری نگارش شده است. رسالۀ دکتری با عنوان 

نوشتۀ رحیل غرایبه نیز تنها بر حق عضویت    الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية

 مجلس شورای اسلامی توسط غیرمسلمانان تأکید نموده است. 

 ردن چهارپایان به کار رفته است. ـدن و اداره کـداری، چرانـت عرب، برای نگهـت در لغـسیاس
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همچنین برای اداره، هدایت و رهبری کردن جامعۀ انسانی نیز استفاده شده است. لغویان صیغۀ  

اند.  گیری زعامت، رهبری و تدبیر امور مردم دانستهعهدهمعنی بهرا فقط به  «ساس»مجهول فعل  

معانی مختلفی اطلاق   سیاست در اصطلاح به(.  551،  1426؛ فیروزآبادی،  7/336تا،  )ر.ک: فراهیدی، بی 

معنی استحسان، استصلاح و مصالح مرسله شده است. گروهی از فقهای اسلامی، سیاست را به

گروهی نیز سیاست را »اصلاح امور رعیت و  (. 1114/ 2، 1384)ر.ک: انصاری و طاهری، اند. دانسته

این واژه    ،در یک مصطلح قدی  حقوقی (.  178/ 2،  1369)ر.ک: بجیرمی،  اند.  تدبیر امور آنان« دانسته

در مصطلحی دیگر، اصول ادارۀ کشور در شئون مختلف آن  سیاست  به معنی »کیفر« آمده است.  

است.   لنگرودی،  دانسته شده  است که شخص (.  371،  1394)ر.ک: جعفری  اختیاری  حق سیاسی، 

مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن    ؛های دولت داردبرای شرکت در قوای عمومی و سازمان

حقوق سیاسی یعنی فرد بتواند  (.  255،  1377)کاتوزیان،  گذاری و پذیرفتن تابعیت.  در مجالس قانون

داران و مقامات سیاسی شرکت کند، و  در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورش، با انتخاب زمام

؛  451،  1966)ر.ک: بدراوی،  به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود بپردازد.  

زمینه (.  2/233،  1968رباط،   در  را  غیرمسلمانان  سیاسی  حقوق  جستار،  تصدی این  حق  های 

داران و حق تشکیل احزاب سیاسی مشاغل عمومی و وظایف عامه، حق شرکت در انتخاب زمام

 نماید. بررسی می

 حق تصدی مشاغل عمومی و وظایف عامه 

های کلان مدیریتی که بایستی  ای از تکالیف و مسئولیتوظایف عامه عبارت است از مجموعه

در این زمینه که آیا (.  34،  1990)ر.ک: یاغی،  اساس قوانین آنها را انجام دهد.  بر  ،شخص متصدی

نظریات   نه،  یا  بگیرند  به عهده  را  و وظایف عامه  دارند، مشاغل عمومی  اجازه  غیرمسلمانان 

 ی در فقه اسلامی عنوان شده است. برخی در این خصوص راه افراط و گروهی نیز راه ـگوناگون
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 شود: اند. مجموع این نظریات در سه نظریه خلاصه میتفریط را در پیش گرفته

 نظریۀ اول 

ای  گیری وظایف عامه حق فرد بر دولت نیست، بلکه تکلیف و وظیفهعهدهبراساس این نظریه، به

شود که آن را به عهده واجب است که وقتی شخص صلاحیت آن را داشت از او خواسته می 

کند: »من و دو  بگیرد. دلیل این نظریه، حدیثی از پیامبر اسلام است. ابوموسی اشعری روایت می

نفر از پسر عموهای  نزد پیامبر آمدی . یکی از آنان گفت: ای پیامبر، امارت برخی از مناطقی که  

خداوند تحت امر تو در آورده را به ما بسپار. دیگری نیز مانند او گفت. پیامبر فرمود: »به خدا  

گیری آن حریص باشد، واگذار  عهدهقس  ما این عمل را به کسی که آن را درخواست کند یا در به

گیری وظایف عامه حق فرد عهدهدهد، بهاین حدیث نشان می(.  3/1456تا،  )مسل ، بیکنی «.  نمی

کننده، سبب عدم واگذاری آن بود، درخواستِ درخواستبر دولت نیست؛ چون اگر حق فرد می 

حق با درخواست حقش یا با داشتن حرص بر گاه ذیشد. در دین هیچکننده نمیبه درخواست

این، غیرمسلمانان مکلف  گرفتن حق، سرزنش نشده و از گرفتن حقش منع نشده است. براساس

ای است که جز گونهباشند، چون طبیعت این وظایف بهای از وظایف عامه نمیبه تصدی پاره

دار آن گردد. از جمله این وظایف  تواند عهدهشخصی که از عقیدۀ اسلامی برخوردار باشد، نمی

 موارد زیر است: 

امامت امت اسلامی، جانشینی پیامبر از   ؛ از آنجا کهالف( مسئولیت خلافت و امامت مسلمانان

ازرق،  ؛ ابن 15تا،  )ماوردی، بی داری از دین و تدبیر امور دنیوی مردم است  جانب شارع برای پاس

رمسلمان بخواهد، احکام اسلام را رعایت و اجرا نماید.  ـردی غیـت فـول نیسـمعق(،  192تا،  بی 

نظـبراس  .(23،  1415)قرضاوی،   این  خلافـریـاس  امام ـه،  و  مسلمانـت  بهـت  باید  دۀ ـعهان 

 ن مسلمانان امری ـر بیـن امـد. ایـام آن باشـانجلف به  ـان مکـان بوده و مسلمـی مسلمـشخص



47  حقوق سیاسی غیرمسلمانان در فقه اسلامی  

 

 (. 192تا، ازرق، بی ؛ ابن 15تا، )ر.ک: ماوردی، بیباشد. متفق می 

مسلمان بودن   ؛(39،  1421؛ ابویعلی،  69تا،  )ماوردی، بی ب( مسئولیت فرماندهی مسلمانان در جهاد  

فرماندۀ لشکر مسلمانان در جهاد از این جهت شرط دانسته شده که مسلمانان مکلف به جهادند، 

شود. این امر بر غیرمسلمانان  و این مسئله بر آنان واجب بوده و برایشان عبادت محسوب می

  نند لازم نیست. گرچه آنان حق دارند در دفاع از سرزمین اسلامی با مسلمانان در جهاد شرکت ک

لشکر عمل مدنیِ صرف نیست،   هیای نپردازند. براساس این دیدگاه، فرماندو در مقابل جزیه

بلکه عملی از اعمال عبادی در اسلام است؛ چون جهاد در بالاترین نقطۀ عبادات اسلامی قرار  

 (.2/1314تا، ماجه، بی )ر.ک: ابن دارد.

مسلمانان بین  قضاوت  اسلامی ؛  ج(  شریعت  طبق  کردن  حک   یعنی  از    ،قضاوت  بنابراین 

 (. 23،  1415)قرضاوی، شود، به آنچه ایمان ندارد حک  و قضاوت نماید. غیرمسلمان خواسته نمی

)ماوردی، اصبی که جنبۀ عبادی دارد.  ـو دیگر من  انـاناف مسلمـات و اوقـد( ولایت بر صدق

 (.180تا، بی 

روایتی از احمد بن حنبل (،  39،  1421)ابویعلی،  قاضی ابویعلی  (،  180و    69تا،  )ماوردی، بیماوردی  

(،  23،  1415)قرضاوی،  یوسف قرضاوی  (،  68،  1408)زیدان،  عبدالکری  زیدان  (،  45،  1388قدامه،  )ابن 

این نظریه  (، 168-164، 1426)فهمی هویدی، و فهمی هویدی ( 80-79، 1993)غنوشی،  راشد غنوشی  

اند. این گروه علاوه بر دلایل مطرح شده، سخنان خود را به دلائلی از قرآن، سنت و  را برگزیده

 است:  به قرار زیراند. این دلایل عمل مسلمانان در طول تاریخ مستند نموده

 . قرآن 1

عَنِتُّمْ قَ فرماید:  خداوند می مَا  وَدُّواْ  خَبَالًَّ  يََْلُونَكُمْ  لََّ  دُونِكُمْ  ن  مِّ بِطاَنةًَ  تَ تهخِذُواْ  لََّ  آمَنُواْ  الهذِينَ  دْ  يََأيَ ُّهَا 

(.  118عمران،  )آل  نَ بدََتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْ وَاهِهِمْ وَمَا تُُْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبََُ قَدْ بَ يهنها لَكُمُ الْيََتِ إِن كُنتُمْ تَ عْقِلُو 
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صورت مطلق نبوده و خاص کفاری است  راز و محرم اسرار گرفتن کفار در این آیه بهنهی از ه 

 چهارگانۀ زیر را درا باشند: های که صفت

 در افساد شئون مسلمانان از هیچ کوششی دریغ نورزند.  -

 همیشه آرزوی در تنگنا قرار گرفتن و در سختی افتادن مسلمانان را داشته باشند. -

 با زبان خویش علیه مسلمانان دشمنی ورزند. -

 .باشدپر از کینه   نقلبشان نسبت به مسلمانا -

ای نسبت به مسلمانان داشتند. از جملۀ این کفار، یهود  اسلام دشمنی سرسختانهکفار در صدر  

به قیود  این آیات مقید  این آیات دربارۀ یهود نازل شده است.  بودند. براساس رأی محققان، 

بر ملت که  تغییراتی  به  فرود میاست؛ چون خداوند  و دشمنی  است.  ها در دوستی  آگاه  آید، 

ترین  گونه که در رابطه با این یهودیان اتفاق افتاد. آنها در ابتدای ظهور اسلام از سرسختهمان

دشمنان اسلام بودند، سپس انقلابی در آنان ایجاد شد و در برخی از فتوحات، مانند فتح اندلس، 

کنندۀ مسلمانان شدند. همچنین قبطیان در مصر، مسلمانان را در قبال رومیان یاری نمودند. یاری

اوندی که عال  به غیب است، بر همۀ کفار به یک شکل در هر زمان و مکان و پس چگونه خد

صورت مطلق  راز گرفتن کفار را بهه   ،رسد حک  آیهکند؟ به نظر میصورت ابدی حک  میبه

شان نسبت به مسلمانان آشکار کند؛ بلکه حک  منع دربارۀ کفاری است که دشمنی و کینهمنع نمی

بدی   ،در زمینۀ افساد شئون مسلمانان کوتاهی نکرده و همیشه برای آنان  ،شده و از هیچ کوششی

، غیرمسلمانانی را  توانمی  براساس این نظریه(.  66-4/69،  1990)ر.ک: رشیدرضا،  را آرزو دارند.  

گرفت و در امور مه  در نظر  راز ه عنوان به  ندارند،دشمنی که با حکومت اسلامی و مسلمانان 

 فاده نمود. حکومت از آنان است

 . سیرۀ عملی پیامبر 2

 در سیرۀ نبوی مدارکی وجود دارد که دال بر به خدمت گماردن غیرمسلمانان است: 
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»در جنگ بدر که بین مسلمانان و مشرکان مکه رخ داد، هفتاد نفر از مشرکان اسیر شدند.   -

مسلمانان پرداخت کنند تا آزاد  عنوان فدا به  گونه مالی نداشتند که بهگروهی از این اسرا هیچ

گونه قرار داد که هر کدام از آنان، تعلی  خواندن و نوشتن ده نفر  شوند. پیامبر فدای آنان را بدین

انصار را به اتمام کار آزاد شوند.«  از جوانان  از  این (.  119،  1420)مقریزى،  عهده گرفته و پس 

دهد، پیامبر در یکی از امور مه  مسلمانان که آموزش خواندن و نوشتن بود،  روایت نشان می

 غیرمسلمانان را به کار گرفت. 

الحلیفه«   در سال شش  هجری پیامبر به طرف مکه حرکت نمود. هنگامی که به منطقۀ »ذی  -

،  1413)ذهبی،  رسید، جاسوسی از قبیلۀ خزاعه را مأمور ساخت که اخبار قریش را برایش بیاورد.  

قی ، )ابنپیامبر به این جاسوس کافر اعتماد نموده و این مسئولیت مه  را به او سپرد.    .(2/366

در این روایت، پیامبر به غیرمسلمانی اطمینان نموده و او را در آوردن خبر از (.  3/267،  1407

کند، تا زمانی که غیرمسلمان مورد اعتماد باشد،  دشمن، امین دانست. این عمل پیامبر دلالت می

ح  گونه دلائل که دال بر تسامتوان از تخصص او در وظایف عامه استفاده نمود. براساس اینمی

اند.  گیری »وزارت تنفیذ« برای ذمیان نمودهعهدهاسلامی است، برخی از فقها حک  به جواز به

وزیر تنفیذ در آن زمان، اوامر حاک  اسلامی را ابلاغ و مسئولیت تنفیذ (.  58تا،  )ر.ک: ماوردی، بی 

به را  داشـعهآن  فقهـهمچنی (.  56)همان،  ت.  ـده  اسـن  وظـگیدهـعهبه  ،لامیـای  ف  ـایـری 

؛ 206تا،  اوردی، بیـ)ماند.  هـجایز دانستنیز  آوری جزیه و خراج را  عـمسئولیت جم  ثلری، مـدیگ

 (.140، 1421ابویعلى، 

 . تاریخ اسلامی 3

اسلامیمسلمانان   تاریخ  می اهل  ،در طول  کار  به  دولتی  مشاغل  در  را  نمونهذمه  های  گرفتند. 

 شود:تاریخی در این زمینه بسیار است که به برخی از آنها اشاره می
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هنگامی که اسرای »قیساریه« نزد عمر بن خطاب رسیدند، او گروهی از آنان را بر کتابت و    -

 (.1/143، 1988)بلاذری، امور مسلمانان گماشت. 

ریزی مالی ساخت عمارت خود و مسجد جماعت  »سلیمان بن عبدالملک« امر نظارت و برنامه  -

 (. 1/145 همان،).  سپرد نقا« بن »بطریق ،در شهر رملۀ فلسطین را به کاتب نصرانی

هنگامی که مسلمانان کشور مصر را فتح نمودند، کارگزاران دولتیِ بیزانس را بر پست و مقام   -

خود باقی گذاشتند. از این گروه، شخصی به نام »میناس« بود که هرقل، امور منطقۀ شمالی مصر 

ای  »اثناسیوس« بود که در زمان امویان در مصر، پاره  ،را به او سپرده بود. از افراد معروف دیگر

های اسکندریه رسید. روش از مناصب حکومت را به عهده داشت، تا اینکه به مقام ریاست دیوان

دیوانی از    ،افتادسپردند و ک  اتفاق میگونه بود که وظایف دولتی را به نصاری میامویان بدین

که نامش    سفیان« کاتبی نصرانی داشتبن ابی  ةمعاويهای آنان از ذمیان خالی باشد. حتی »دیوان

»سرجون« بود. در زمان عباسیان، »ابوجعفر منصور«، فردی یهودی را به مناصب دولتی گمارد 

او یکی از دو نفری بود که مسئول جمع آوری خراج بودند. »مأمون  که نامش »موسی« بود. 

به نام »بکام« را فرماندار   -از شهرهای مصر   -عباسی« نیز یکی از افراد معروف شهر »بوره« 

را   بار پست وزارت  از چندین  بیش  از نصاری در زمان عباسیان  برخی  کرد.  معرفی  ایالتش 

ق( و »عیسی بن نسطورس«  369»نصر بن هارون« در سال )  ،عهده گرفتند که از جملۀ آنانبه

 (. 69، 1994)ترتون، ق( بودند. 380در سال )

امیه او و حکام بنیاز  بعد    ۀهایش را از مردم روم قرار داد. دو خلیفعمر بن خطاب رجال دیوان

ها  ها به عربها را از رومینیز بر این مسلک بودند، تا اینکه »عبدالملک بن مروان« رجال دیوان

این سیره در زمینۀ کارهای دولتی، یهود و   منتقل کرد. عباسیان و دیگر حکام مسلمان بنا بر 

 های آن، دولت عثمانی است که اکثر سفیراننصاری و صابئین را به خدمت گرفتند. از دیگر نمونه
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 (. 4/69، 1990)ر.ک: رشیدرضا،  های بیگانۀ مسیحی بودند. و وکلایش در سرزمین

 نظریۀ دوم 

این گیری وظایف عامه و مناصب دولتی را حق فرد بر دولت نمیعهدهاین نظریه به داند. در 

های حساس سیاسی و وظایف عامه، قاعدۀ نفی سبیل حاک  است.  گیری پستعهدهنظریه، در به

منجر به سلطۀ غیرمسلمان بر   ،های دولتیعهده گرفتن پستی از پستبا این توضیح که اگر به

ای بر  عهده گرفتن آن پست، سلطهمسلمان نگردد، آن حق شرعی و قانونی است؛ اما اگر با به

،  1387)ر.ک: بجنوردی،  مسلمان ایجاد گردد، تصدی آن شغل برخلاف شرع است. فقهای امامیه  

نظریهپایه  ، (1/261-266 این  بیان شده  گذار  قرآن و سنت  از  نظریه، دلایلی  این  اثبات  در  اند. 

آیۀ   نظریه،  این  دلیل  مهمترین  سَبِيلً ﴿ است.  الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  للِْكَافِريِنَ  الّلَُّ  يََْعَلَ  (  141)نساء،    ﴾ وَلَن 

عنوان »قاعدۀ نفی سبیل« یاد شده است.  های قواعد فقه امامیه، بهاست. از این نظریه در کتاب

 شود. ای با این عنوان دیده نمیاسلامی، قاعدههای قواعد فقه دیگر مذاهب در کتاب

ابواب معاملات، سیاسات،   براساس دیدگاه فقهای امامیه، این قاعده عمومیت تام داشته و در 

اقتصادیات و در کلیۀ روابط بین جامعۀ اسلامی و جوامع غیرمسلمان و حتی در روابط فردی 

)ر.ک:  صورت قانونی کلی که حاک  بر احکام اولیه است، ظهور دارد.  مسلمانان و غیرمسلمانان، به

براساس این قاعده، اندیشمندان امامیه قائلند، رعایت مفاد این آیه در  (.  1/266،  1387بجنوردی،  

نحوی بر  دنیا زمانی که مؤمنان حاکمند، عدم تصدی غیرمؤمنان در مناصب مهمی است که به

کند. واگذاری هر منصب بالایی که موجب سلطۀ غیرمسلمان بر مسلمان مسلمانی سلطه ایجاد می

ممن نمیشود،  اسلامی موجب سلطه  در حکومت  منصب جزئی  هر  البته  است.  زیرا  وع  گردد؛ 

کند که منصبی به او داده شود و افراد مسلمانی تحت امر بعضی اوقات تخصص فرد ایجاب می

منصب باید زیرنظر مقام بالاتری که مسلمان است قرار داشته باشد، او قرار گیرند. اما این صاحب
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مقام چنین  سلطهو  نمیهایی  ایجاد  مسلمان  افراد  بر  غیرمسلمان  فرد  برای  گرچه ای  کند، 

کند که افرادی تحت نظارت وی کار کنند. سپردن مناصب و مراتب حکومتی ایجاب میسلسله

های حساس و کلیدیِ اجرایی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و... در کشور  مسئولیت

نه به غیرمسلمانان،  نیستاسلامی  امری مشروع  نمی  ،تنها  نیز  اعمال  بلکه عقلایی  باشد؛ چون 

پذیر نیست، و این امر با  های حساس به مسلمانان متعهد امکانقوانین اسلام جز با سپردن پست

اندازد و مباین  ان اسلامی را به خطر نمیـکارگیری غیرمسلمانان در مشاغل دیگر دولتی که کیبه

 (. 103-105، 1381؛ شریعتی، 277-278، 1375)ر.ک: قربانی، م نیست، منافاتی ندارد. انی اسلاـمب

(، بین مفسران اتفاق نظر وجود ندارد. بسیاری از مفسران 141در خصوص مفهوم آیۀ )نساء،  

با استناد به فرمودۀ علی بن ابی طالب، آیه را خبری اخروی دانسته و آن را نسبت به دنیا   ،متقدم

مفهوم این آیه از ایشان    بارۀشخصی در  :دانند. »از علی بن ابی طالب روایت استارتباط میبی

که آنان با چگونه خداوند در این آیه به سلطۀ مؤمنان بر کافران خبر داده است، درحالی پرسید،

فرمود: معنی آیه مربوط    عنه(الله)رضی  یابند؟ علیما در نبرد بوده و هرازگاهی بر ما چیرگی می

است.«   قیامت  قرطبی،  9/324،  1420)ر.ک: طبری،  به روز  ابن 5/419،  1384؛  ؛  437/ 2،  1420کثیر،  ؛ 

مراد آیه،  عباس و ابومالک اشجعی نیز روایت شده که  همچنین از ابن(.  238/ 5،  1984عاشور،  ابن

 (. 2/436، 1420کثیر، )ر.ک: ابنمختص روز قیامت است. 

رسد، استناد به این آیه در سلب حقوق باتوجه به احتمال اخروی بودن دلالت آیه به نظر می

ای محتمل، صحیح نیست. لذا در ای کلی بر آیهگذاری قاعدهغیرمسلمانان ناکافی بوده، و پایه

 تر نیاز است. اثبات این قاعده به دلایلی صریح

 نظریۀ سوم 

 ور مسلمانان و ولایاتشان، مطلقاً ـک از امـیان در هیچـه، به کار گرفتن غیرمسلمانـدر این نظری
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،  1423قی ،  قی  )ابن ( و ابن 4/107،  1388قدامه،  )ابنجایز نیست. احمد بن حنبل )در روایتی از او(  

بنیان(،  156 نظریهاز  این  افعال  است   گذاران  و  سنت  و  قرآن  براساس  نیز  نظریه  این  دلایل   .

 مسلمانان صدر اسلام است. 

 . قرآن 1

 اند: که دال بر موارد ذیل است، استناد کرده 1ای از آیات این گروه برای اثبات رأی خود به پاره

 ؛خیانت غیرمسلمانان به مسلمانان -

 ؛ آرزوی شر داشتن و در تنگنا قرار گرفتن مسلمانان -

دارند، یا امور  دهند، یا آنها را دوست میدشمنی خدا با افرادی که به غیرمسلمانان عزت می  -

 ؛ سپارندمسلمانان را بدانان می

 ؛آرزوی برگرداندن مسلمانان به کفر -

 ؛ حب قلبی نداشتن نسبت به غیرمسلمانان -

 ؛ حلال دانستن اموال مسلمانان -

 ؛ خش  و کینۀ قلبی غیرمسلمانان نسبت به مسلمانان -

 ؛ مورد لعن واقع شدن آنان توسط خداوند -

 کشتن پیامبران خدا و مصلحان اجتماعی.  -

آیات میابن این  بیان  از  است.  قی  پس  دادن  تنی منصب  قلبی، خواهر  داشتن  نویسد: دوست 

هنگامی که چنین باشد، منصب دادن به غیرمسلمانان نوعی از دوست داشتن قلبی آنان است.  

خداوند حک  نموده که هرکس آنان را قلباً دوست داشته باشد، از آنان است. ایمان فرد کامل 

گردد؛ مگر با برائت از آنان. دادن مسئولیت و ولایت به آنان، منافی با برائت از آنان است.  نمی

شوند؛ چون منصب دادن نوعی اعزاز  وجه با ه  جمع نمیبنابراین، برائت با منصب دادن به هیچ
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ای است گردد. منصب دادن، پیوند و پل ارتباطیبوده و با کفر که اذلال آن ابدی است، جمع نمی

 (. 187،  1423قی ، )ابنگردد. که هرگز با معادات کافر جمع نمی

 . سنت و عمل صحابه 2

کند: پیامبر به طرف منطقۀ بدر حرکت نمود. هنگامی که در منطقۀ »حره  عائشه روایت می  -

ام که از تو پیروی  باک به او رسید. وقتی کنار پیامبر رسید به او گفت: »آمدهوبره« بود، مردی بی

نموده و در جوار تو کشته شوم«. پیامبر به او فرمود: »آیا به خدا و رسولش ایمان داری؟« گفت:  

گیرم.« عائشه گوید: این قضیه گذشت، تا  نه. فرمود: »پس برگرد که من از مشرک کمک نمی

اش را تکرار کرد.  اینکه ما در منطقۀ »شجره« بودی ، دوباره آن مرد آمد و مانند بار قبل گفته

یرم.« گفرمود: »برگرد که من از مشرک کمک نمی  ، یعنیپیامبر نیز مانند بار اول به او جواب داد

گوید: دوباره آن مرد برگشت و در منطقۀ »بیداء« به پیامبر رسید. پیامبر در این بار  عائشه می

نیز مانند مرتبۀ اول به او فرمود: »آیا به خدا و رسولش ایمان داری؟« آن مرد گفت: آری. سپس 

 (. 5/200تا، )مسل ، بیپیامبر به او فرمود: »همراه ما بیا«. 

کند که گفت: من و مردی دیگر از خبیب بن عبدالرحمن از پدرش و او از جدش روایت می  -

خویشان  زمانی که هنوز مسلمان نشده بودی  در حالتی که پیامبر آهنگ جنگ داشت نزد ایشان  

کشی  که قوم ما در معرکۀ جنگ باشد و ما با آنان نباشی .« پیامبر آمده و گفتی : »ما خجالت می

گیری .«  اید؟« گفتی : نه. فرمود: »ما از مشرکان علیه مشرکان کمک نمیفرمود: »آیا اسلام آورده

تا، )احمد بن حنبل، بی گوید: »ما اسلام آوردی  و با پیامبر در میدان جنگ حاضر شدی .«  راوی می

25/42 .) 

در جست  - مشرکان  آتش  به کمک  فرمود:  پیامبر  که  است  روایت  مالک  بن  انس  وجوی  از 

 2(.3/99، همان)روشنایی نباشید.« 
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نویسد: »چگونه جایز است در کاری از آنان کمک گرفته شود یا در امری از امور قی  میابن -

اعتماد شود، درحالی بدانان  با گوسفند مسموممسلمانان  شده پیامبر خدا را مسموم کردند؟  که 

 (. 183، 1423قی ، )ابن 

ابوموسی اشعری، یکی از کارگزاران عمر بن خطاب بود که کاتبی نصرانی داشت. روزی برای   -

ای از موارد به مدینه نزد خلیفه آمد. عمر در مسجد بود. عمر به ابوموسی گفت: کاتبت را  پاره

تواند هایی که از سرزمین شام آمده را برایمان بخواند. ابوموسی گفت: او نمیخوان تا نوشتهبفرا  

او نصرانی است. ابوموسی گوید: عمر   ،به مسجد وارد گردد. عمر گفت: آیا محتل  شده؟ گفت: نه

دستش را بالا برد و محک  بر رانش زد، تا جایی که نزدیک بود استخوانش را بشکند. سپس 

نشنیده را  گفتۀ خداوند  مگر  را چه شده؟  تو  ت َ ﴿ ای؟  گفت:  لََّ  آمَنُواْ  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  الْيَهُودَ  يََ  تهخِذُواْ 

يَ هْدِي  لََّ  الّلََّ  إِنه  مِنْهُمْ  فإَِنههُ  نكُمْ  مِّ مُ  يَ تَوَلهه وَمَن  بَ عْضٍ  أَوْليِاَء  بَ عْضُهُمْ  أَوْليَِاء  الظهالِمِينَ   وَالنهصَارَى   ﴾ الْقَوْمَ 
آیا شخص موحدی نبود که او را به کار گماری؟ ابوموسی گفت: دینش برای خودش  (.  51)مائده،  

و کتابتش برای من. عمر گفت: »آنها را بزرگ ندار هنگامی که خدا آنان را کوچک شمرده، و 

که   مقرب مگردان هنگامی  را  آنان  داده، و  ذلت  بدانان  نده در جایی که خداوند  بدانان عزت 

 (. 102، 1418قتیبه، )ابنانیده است. خداوند آنان را دور گرد 

یکی از کارگزاران عمر بن خطاب به ایشان نامه نوشته و دربارۀ به کار گرفتن کفار از ایشان   -

گری کس جز غیرمسلمانان قدرت حسابها زیاد گردیده و هیچنظرخواهی نمود و گفت: دارایی

آن را ندارد. رأی خودت را در این مورد برایمان بنویس. پس عمر برایش نوشت: »آنان را در 

بر  را  آنان  ندهید.  بدانان  را  نموده  منع  آنان  از  خداوند  آنچه  و  ندهید  دخالت  دینتان  امور 

،  1423قی ،  )ابنهایتان امین ندانید و کتابت را یاد بگیرید که کتابت شایستۀ رجال است.  دارایی

165 .) 

 د. در این نامه آمده بود: ای ـت عمر بن خطاب رسیـان به دسـسفیبن ابی معاويةای از هـنام -
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گردد. برد کارم نیاز به کاتبی نصرانی دارم که بدون او کار خراج تمام نمیامیرمؤمنان در پیش

پس جالب ندانست  بدون نظر شما او را به این کار منصوب نمای . عمر در جواب نوشت: خداوند  

نامه دهد.  عافیت  را  شما  و  »بیما  بعد،  اما  خواندم.  را  نصرانی  امر  دربارۀ  نصرانی  ات  شک 

 (.165)همان، درگذشت«. والسلام. 

ا ای نصرانی داشت. بعمر بن خطاب برده  - امور  ه  از  از تو در قسمتی  و گفت: اسلام آور تا 

مسلمانان کمک بگیرم؛ چون شایسته نیست ما از کسی که غیرمسلمان است، در کار مسلمانان  

کمک بگیری . برده از اسلام آوردن خودداری نمود و عمر او را آزاد کرده و گفت: به هرجا که  

  3(.64، 1418)لوین، خواهی برو. 

ابوهریره بدین  - به  نامۀ عمر بن خطاب  از  از  قسمتی  امور مسلمانان  از  امری  گونه بود: »در 

 (. 166، 1423قی ، )ابنمشرک کمک نگیر.« 

منصبان غیرمسلمان  هایی که در تاریخ از طرف صاحبهای این گروه، خیانتدر ادامۀ استدلال

عبارتی، یکی از دلایل این نظریه علاوه بر دلایل فوق، بحثی  شود. بهمسلمانان شده، دیده میبه 

به آن،   پرداختن  است که  تاریخی در خصوص خیانت غیرمسلمانان در پست حکومتی خود 

 4خارج از حوصلۀ این جستار است. 

 حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

داشتن  )کند، همان شرطی که باید در امام بود  فقها برای کسی که امام یا خلیفه را انتخاب می

این، انتخاب خلیفه و امام فقط حق مسلمانان بوده و  اند. براساسرا شرط دانسته  (عقیدۀ اسلامی

نمیغیر  نمایند.  مسلمانان  مشارکت  آن  در  بی توانند  ماوردی،  اندیشمندان  (.  17-18تا،  )ر.ک:  اکثر 

-170،  1998)فرید عبدالخالق،  فرید عبدالخالق  (،  84،  1408)زیدان،  متأخر، مانند عبدالکری  زیدان  

بر این باورند که  (،  123،  1426)فهمی هویدی،  و فهمی هویدی  (  78،  1427)عوا،  محمد عوا    (، 172
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پست ریاست جمهوری در زمان کنونی، صبغۀ دینی نداشته و ریاست جمهوری، آن خلافتی که 

زنند، نیست. ریاست جمهوری نوعی ریاست دنیوی است و خلافتی مطلق  فقها از آن حرف می

داری از دین و تدبیر امور دنیوی نیست. پس وقتی چنین باشد، منعی  از جانب شارع در پاس

شود. ضمناً هیچ دلیلی دال بر منع شرکت  در انتخاب رئیس جمهور توسط غیرمسلمانان دیده نمی

که   است  باور  این  بر  مودودی  ابوالاعلی  اما  نیست.  دست  در  انتخابات  در  غیرمسلمانان 

انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس قانون گذاری را  غیرمسلمانان حق شرکت در 

ترین دلایل این نظریه آن است که انتخابات، نوعی شهادت دادن عمده(.  32تا،  )مودودی، بیندارند.  

فرد کافر به  (.  26،  2008)شنتوت،  است و شهادت کافر نیز در شریعت اسلامی پذیرفتنی نیست.  

هیچ  و  نداشته  ایمان  اسلامی  ندارد. شریعت  جامعه  در  شرعی  اوامر  تطبیق  در  تلاشی  گونه 

رئیس انتخاب  برای  شرعی  اعتبارات  با  او  ذهنی  اعتبارات  نمایندگان  باوجوداین،  یا  جمهور 

همچنین در عهد نبوی و خلفای راشدین،  (.  32تا،  )مودودی، بیگذار یکسان نیست.  مجلس قانون

)مودودی، جا نقل نشده که اهل ذمه در مجلس شورا یا انتخاب خلیفه مشارکت داشته باشند.  هیچ

قی  در نظریۀ سوم،  یات و احادیثی استناد شده که ابنهمچنین در این نظریه، به آ  (. 298،  1969

دلیل  در منع به کار گرفتن غیرمسلمانان در امور مسلمانان به آنها استناد کرده بود. در این مقاله به 

 اند. اختصار، دلایل تکرار نشده

 گذار حق نمایندگی مجلس قانون 

گذار و کاندید  اکثریت قریب به اتفاق فقهای متأخر معتقدند، شرکت در انتخابات مجلس قانون

،  1379؛ قرضاوی،  72،  1408)ر.ک: زیدان،  شدن برای نمایندگی جایز بوده و حق غیرمسلمانان است.  

عبدالخالق،  17 فرید  هویدی،  172- 170،  1998؛  فهمی  متأخر، (.  123،  1426؛  اندیشمندان  میان  در 

 گذاری رااندید شدن برای مجلس قانونـانان حق کـودودی قائل است، غیرمسلمـوالاعلی مـاب
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 نمایندگی در مجلس شورا چند فایدۀ مه  در بر دارد:(. 33-32تا، )مودودی، بی ندارند. 

 ؛ اظهار اندیشه و رأی -

 ؛ نصیحت و مشورت و راهنمایی خیرخواهانه برای حکومت -

 دهندگان. ارائۀ مشکلات رأی -

به این    .گذاری منعی نداردعنوان نماینده و کارشناس در مجلس قانونشرکت غیرمسلمانان به

بلکه   ،گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیستدلیل که مجلس قانون

لازم است کارشناسان، آن احکام را بر امور روزمره    ،شناسانپس از استنباط احکام توسط اسلام

گذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات جهت کار اصلی مجلس: قانونتطبیق دهند. بدین

کیشان آنان که های ه گذاری، دیدگاهاست. با حضور کارشناسان غیرمسلمان در مجلس قانون

گذار، همان آیات و  دلایل عدم حق نمایندگی مجلس قانون  5شود. اند بیان میبخشی از جامعه

 کارگیری غیرمسلمانان منع نموده است. اریخی است که از بهاحادیث و سابقۀ ت

 حق تشکیل احزاب سیاسی 

ها از  ای است که برای حمایت از برخی اصول یا سیاستیافتهگردهمایی سازمان  ،حزب سیاسی

قانونی میراه به دست گیرد.    ،کوشدهای  را  احزاب  (.  334،  1382)ر.ک: عال ،  حکومت  تشکیل 

شود،  سیاسی برای مسلمانان به اتفاق اندیشمندان اسلامی جایز است. تشکیل احزاب باعث می

تر عمل نمودن دولت اسلامی  آرای مختلف سیاسی درون احزاب شکل گرفته، و در راستای قوی

مورد استفاده قرار گیرد. اما در اینکه غیرمسلمانان حق تشکیل احزاب سیاسی در دولت اسلامی 

های متأخر فقه را دارند یا خیر، اختلاف نظر است. در این خصوص، دو نظریۀ فقهی در کتاب

شود. نظریۀ اول، تشکیل احزاب سیاسی برای غیرمسلمانان در دولت اسلامی  سیاسی دیده می

)فهمی  و فهمی هویدی  (  261،  1993)غنوشی،  راشد غنوشی    مثلرا جایز دانسته است. اندیشمندانی،  
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نموده(  84-82،  1926هویدی،   تصریح  نظریه  این  در  به  سیاسی  احزاب  تشکیل  دوم،  نظریۀ  اند. 

دولت اسلامی را برای غیرمسلمانان ممنوع دانسته است. این نظریه تشکیل احزاب سیاسی برای  

غیرمسلمانان را تنها در حالتی جایز دانسته است که تشکیل احزاب در راستای اهداف شریعت 

)عوا،  محمدسلی  عوا  (،  148،  1417)قرضاوی،  اسلامی باشد. اندیشمندانی، مانند یوسف قرضاوی  

فنجری  (،  74،  1427 صاوی  (،  266،  1403)فنجری،  احمد  محمد  (  101،  1992)صاوی،  صلاح  و 

 اند. قائل به این نظریه( 84، 1984)محمد ابوفارس، ابوفارس 

زمانی که پیامبر اسلام به مدینه وارد شد، بین مسلمانان   :دلایل عمدۀ نظریۀ اول بدین قرار است

و یهود و مردم غیرمسلمان اطراف مدینه پیمان بست و آنان را امت واحده نامید. در این پیمان،  

همۀ ساکنان مدینه و اطراف آن دارای حقوق و تکالیف مشترک شده و بین مسلمان و غیرمسلمان  

این  (.  263-261تا،  ؛ احمدی، بی 504-1/501،  1375هشام،  )ر.ک: ابن بودن افراد، تفاوتی لحاظ نگردید.  

دهد، غیرمسلمانان نیز مانند مسلمانان از حق تشکیل احزاب سیاسی برخوردارند. پیمان نشان می

)ر.ک: زیلعی،  ا علینا«  ضمناً با استناد به قاعدۀ فقهی »له  ما لنا و علیه  م(.  244،  1427)ر.ک: عوا،  

 حق تشکیل احزاب سیاسی برای غیرمسلمانان را مشروع دانست.  ،توانمی ( 3/243، 1313

وَأَنِ احْكُمْ بَ يْنَهُمْ بِِاَ  ﴿ شود. براساس آیۀ در دلایل نظریۀ دوم، مستنداتی از قرآن و سنت دیده می 

أَهْوَاءَهُمْ  تَ تهبِعْ  وَلََّ   ُ اللَّه در دولت اسلامی حک  براساس شریعت اسلامی صادر (،  49)مائده،    ﴾ أنَْ زَلَ 

توان احزاب سیاسی غیرمسلمان را که ممکن است، مخالف با حک  خدا،  شود. چگونه میمی

ثُهُ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ  ﴿ حک  صادر کنند، به رسمیت شناخت؟ همچنین با استناد به آیۀ  

 مسلمانان به تبعیت از حک  اسلامی امر شده(،  18)جاثیه،    ﴾ فاَتهبِعْهَا وَلََّ تَ تهبِعْ أَهْوَاءَ الهذِينَ لََّ يَ عْلَمُونَ 

اند. خداوند است که بر هدایت بشر  ز تبعیت قوانین وضعیِ مخالف با شریعت اسلامی نهی شدهو ا 

آنها ترسی  می بهترین راه را برای  بنابراین جایز نیست، حزبی در دولت احاطه داشته و  کند. 
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براساس  (.  69،  1401)عوده،  اسلامی تشکیل شود که قوانین را مخالف با شریعت الهی وضع کند.  

سَبِيلً ﴿ آیۀ   الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى  للِْكَافِريِنَ   ُ اللَّه يََْعَلَ  احزاب  (،  141)نساء،    ﴾ وَلَنْ  تشکیل  دانستن  مشروع 

شود؛ لذا این امر جایز نیست.  سیاسی برای غیرمسلمانان، منجر به سلطۀ آنان بر مسلمانان می

(،  59)نساء،    ﴾ يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأُولِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ ﴿همچنین براساس آیۀ  

گیری ریاست دولت اسلامی به مسلمانان اختصاص دارد. عبارت »أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُ « در عهدهبه

کند، تشکیل هر حزبی که برخلاف موازین اسلامی و به نفع کفار حک  صادر کند، آیه دلالت می 

 ممنوع است. 

گوید، پیامبر ما بن صامت استناد شده است که عباده می  عبادةاز سنت نیز به روایت بخاری از  

را فراخواند و ما با او بیعت نمودی . مواردی که از ما بیعت گرفته شد این بود که در خوشی و  

از پیامبر فرمان ببری . همچنین در    خودمان،ناخوشی، سختی و راحتی و در ترجیح دیگران بر  

صلاح به منازعه نپردازی ؛ مگر اینکه کفر واضح از حاک  ببینی  و دلیلی امر حکومت با افراد ذی

این حدیث دال بر آن است که (.  47/ 9،  1422)بخاری،  از جانب خدا برای ما وجود داشته باشد.  

اگر امت اسلامی از حاک  خود کفر آشکار مشاهده نمودند، واجب است حاک  را عزل نموده و  

حجر عسقلانی،  )ر.ک: ابنیه او خروج نمایند. این حک  بین فقهای اسلامی مورد اجماع است.  عل

سیاسی  (.  13/123،  1379 امور  که  نشود  داده  اجازه  کافری  حزب  هیچ  به  است،  شایسته  لذا 

 مسلمانان را مدیریت کند. 

از پاسخ به آیات و حدیث مورد استدلال در این قسمت خودداری شد؛ چون در قسمت وظایف  

رسد، تشکیل احزاب سیاسی ها جواب داده شد. به نظر میگونه استدلالعامه به تفصیل به این

برای غیرمسلمانان منعی نداشته باشد. غیرمسلمانان نیز مانند مسلمانان تابعیت دولت اسلامی را 

داشته و تا زمانی که علیه مسلمانان و دولت اسلامی اقدامی خصمانه انجام ندهند، از حق تابعیت  
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باشند پرجمعیت  اسلامی  سرزمین  در  ساکن  غیرمسلمانان  است،  ممکن  استفاده   ؛برخوردارند. 

های خدادادی  شود، اندیشهنکردن از استعدادهای خدادادی این قشر در امور سیاسی باعث می

های سیاسی شکوفا نگردد. هیچ دولتی نیست که حقوق سیاسی را مقید نکرده  افراد در عرصه

تواند، قانونی وضع نماید که احزاب سیاسی در جهت مخالف شریعت  باشد. دولت اسلامی می

 اسلامی تشکیل نشود، و احکام صادره از آن برخلاف نظام عمومی اسلام نباشد. 

 حق تصدی مشاغل دولتی 

کدام از مشاغل دولتی حتی گیری هیچعهدهلازمۀ نظریۀ اول این است که هیچ منع شرعی در به

  به   بنا  توانند،می  نیز  غیرمسلمانان  و  نداشته  وجودد،  در بالاترین رده که مقام وزارت تنفیذ بو

 فرد  تخصص  ،شرایطی  در.  گردند  دولتی  مشاغل  دارعهده  مسلمانان  مانند  آزادانه،  خود  تخصص

  منافع   است،  ممکن  نشود  انجام  امر  این  اگر  که  گردد  محول  وی  به  مسئولیتی  که  کندمی  ایجاب

 مسائل  گونهاین  در  انسان  عقل.  شود  متحمل  بزرگی  ضرر  جامعه  و  بیفتد  خطر  به  جامعه  عمومی

  از   بدر  جنگ  از  پس   اسلام  پیامبر  لذا .  گردد  واگذار  متخصص  فرد  به  منصب  آن  کند،می  حک 

 د اسیرشدۀ کفار برای آموزش مسلمانان استفاده کرد.باسوا  نیروهای

براساس نظریۀ دوم، منع کلی برای تصدی مشاغل دولتی توسط غیرمسلمانان وجود ندارد؛ اما  

می مسلمان  بر  غیرمسلمان  سلطۀ  موجب  که  مناصبی  و  مقامات  کلیۀ  جامعۀ احراز  در  گردد، 

اسلامی برای غیرمسلمانان ممنوع است. براساس نظریۀ سوم، استخدام غیرمسلمانان در مشاغل  

به حکومتی  و  برای  دولتی  را  کتابت  منصب  حتی  که  جایی  تا  است،  ممنوع  کلی  صورت 

 اند. غیرمسلمانان جایز ندانسته

شده، نظریۀ اول از استحکام بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا رسد، بین سه نظریۀ ارائهبه نظر می

ضابطه در  عامه  مناصب  انتصاب  در  غیرمسلمانان  استحقاق  است.  عدم  شده  تعریف  معین  ای 
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گونه است که غیرمسلمانان در مناصبی که جنبۀ تکلیفی و عبادی داشته، حق تصدی ضابطه بدین

ندارند. مناصبی که جنبۀ تکلیف و صبغۀ دینی دارند، از مناصب دنیوی و سیاسی متمایز است؛ 

توان چهارچوب دقیقی از حقوق سیاسی غیرمسلمانان در حکومت اسلامی ترسی   بنابراین می

نمود. در نظریۀ دوم، مبنا بر عدم سلطۀ کافر بر مسلمان است. ضابطۀ این نظریه بسیار گسترده  

بوده و دست حاک  اسلامی را باز گذاشته تا به هر دلیل جزئی، حق غیرمسلمانان در تصدی 

شود،  عبارتی، دامنۀ مواضعی که سلطۀ کافر بر مسلمان ایجاد میببرد. بهمناصب عامه را زیر سؤال  

رو است. برای پایین نیز این مسئله با ابهام روبهنشده و در مناصب و مشاغل رده دقیق تعریف  

برند،  مثال در ادارۀ آموزش و پرورش، رئیس بر کارمندان اختیار و تسلط دارد که از او فرمان می

گردد.  مانع  باید  سبیل  نفی  قاعدۀ  نماید،  تصدی  را  پست  این  بخواهد  غیرمسلمان  اگر  حال 

 ترین دلیل اثبات این قاعده نیز تردید وجود داشت. براین در اصلیعلاوه

کند. استدلال به  در نظریۀ سوم به آیاتی استدلال شده که ولاء را به نسبت غیرمسلمانان نفی می

ای از  این دسته از آیات خالی از اشکال نیست؛ چون براساس احادیثی صحیح، پیامبر در پاره

موارد از غیرمسلمانان استفاده نموده، با این وجود که دوست داشتن قلبی آنان از جانب پیامبر  

بسا در امری از امور جامعۀ اسلامی عبارتی، نفی ولاء دال بر نفی تولیه نیست. چهمنتفی است. به

 به غیرمسلمان مقامی داده شود و عدم ولاء نیز به جای خود محفوظ باشد. 

در دین اسلام، حقوق دنیوی از مسائل درونی و اخروی جدا دانسته شده است. استدلال به اعمال  

جانشینان پیامبر یا حکام بعد آنان در قالب روایات تاریخی نیز، مبنایی صحیح برای اثبات یا 

عنوان  تواند، بهسلب حق از غیرمسلمانان نیست. نهایتاً استدلال به سیرۀ سلف مسلمانان فقط می

تبیین یا تأیید قواعد شرعی استفاده گردد، یا اینکه اجتهاد آنان مورد احترام بوده باشد؛ اما اصل 

کار  گردد. در این زمینه، دو دسته احادیث وجود دارد. احادیثی که دال بر بهشرعی قلمداد نمی
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کار گماردن آنان منع نموده است.  گماردن غیرمسلمانان توسط پیامبر بوده و احادیثی که از به 

فرض صحیح بودن آن، احتمال حکایت حال بودن  صرف نظر از بررسی سند این احادیث و به

رود که حکایت حال نیز در نگاه اصولیان، خاص مورد خطاب بوده و ای از آن روایات میپاره

رسد، در این  لذا به نظر می(. 192، 1422دهان، )ر.ک: ابن قابلیت تعمی  حک  به موارد مشابه ندارد. 

های متفاوتی صادر  زمینه عمل به عموم قرآن بهتر از عمل به احادیثی است که در ظروف و مکان

جانب حاکمیت و فرماندۀ سپاه  شده و مشخص نیست، از جانب رسالت پیامبر صادر شده یا از  

کند که چهار صفت مذکور مسلمانانی سلب میو... . عموم قرآن تولی مناصب عامه را فقط از غیر

 ( را دارا باشند.118عمران، در آیۀ )آل

 گیری نتیجه 

مجلس   نمایندگان  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  دولتی، شرکت  و  مشاغل عمومی  تصدی 

احزاب سیاسی، حق غیرمسلمانان قانون و تشکیل  نمایندگی مجلس  برای  کاندید شدن  گذار، 

بوده و دلیل صحیحی در قرآن و سنت برای منع آن وجود ندارد. قرآن تولی مناصب عامه را  

های افساد شئون مسلمانان، آرزوی در تنگنا یـوده که ویژگ ـب نمـفقط از غیرمسلمانانی سل

اری به نسبت مسلمانان  ـی و رفتـوزی قلبی و زبانـتی و کینهـان، دشمنـقرار گرفتن مسلمان

 داشته باشند.

پست ریاست جمهوری در عصر کنونی از صبغۀ دینی برخوردار نبوده و منصبی دنیوی است.  

شود. عمومیت داشتن لذا منعی از جانب شارع در تصدی این پست برای غیرمسلمانان دیده نمی

)نساء،    ﴾ وَلَن يََْعَلَ الّلَُّ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلً ﴿»قاعدۀ نفی سبیل« براساس استدلال به آیۀ  

یابد و حقوقی را که شریعت در جا تعمی  نمیرسد. این قاعده در همهصحیح به نظر نمی  ،(141

 نماید. خصوص آن ساکت مانده است، از غیرمسلمانان سلب می
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 تا. قاهرة، دارالحديث، بي  الأحكام السلطانية، ماوردی، ابوالحسن علي بن محمد،  

 م. 1984کويت،  چا، الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات الطلابيه،  النظام السياسي في الاسلام، بي محمد ابوفارس،  

قشيری،   ابوالحسن  الله، مسلم،  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  فؤاد    المسند  محمد  تحقيق: 

 تا. چا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بي عبدالباقي، بي 

تحقيق: محمد عبدالحميد إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع،  مقريزى، احمد بن على،  

 ق. 1420نميسى، چاپ اول، دارالكتب العلمية، بيروت، 

 تا. جا، بي نا، بي چا، بي بي  حقوق اهل الذمة في الدولة الاسلامية، الكتاب المختار، مودودی، ابوالاعلي،  

 ـ چا، موسسة الرسالة، بيروت،  بي   نظرية الاسلام و هديه في السياسة و القانون و الدستور،،  ـــــــــــــــــ

 م.1969

تحقيق: بنداری و کسروی حسن، چاپ اول، دارالكتب العلمية، بيروت،    السنن الكبری،نسائي، احمد بن شعيب،  

 ق. 1411

م.1990جا، نا، بي چاپ اول، بي  الاخلاقيات في الادارة، ياغي، محمد عبدالفتاح،  
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 شناسی سورۀ نبأ )سطح واژگانی و بلاغی(سبک 

Mansorhomirany@gmail.Com                         (کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیثآموختۀ  دانش )  منصور حمیرانی 

 چکیده 

ای های اخیر جایگاه ویژههای مه  تحلیل متون ادبی است که در سالشناسی یکی از روشسبک

شناسی محسوب پژوهشگران یافته است. سطح واژگانی و بلاغی از سطوح مه  سبک  در بین

گشاید. این پژوهش با تکیه به روش  های قرآن میای را در مفاهی  سورههای تازهشود و افقمی

های  شناسی واژگانی و بلاغی، به لایهگیری از رویکردهای سبکتوصیفی ـ تحلیلی و با بهره

دلیل  اند که بهمعنایی و تصاویر زیباشناختی سورۀ نبأ پرداخته است. مخاطبان این سوره کسانی

اند. در سطح واژگانی، از جمله  انکار و تشکیک در رستاخیز، وارد حوزۀ سرکشی و تکذیب شده 

ای است که با اهداف آیات صویرسازی واژگان، این سوره دارای بافت زبانی ویژهدر انتخاب و ت

های زبانی در سطح بلاغی،  کارگیری ویژگیو محور اصلی سوره تطابق کامل دارد. همچنین، به

ویژگی از  تقابل،  صنعت  و  استعاره  تشبیه،  التفات،  استفهام،  ادوات  برجستۀ  مانند  های 

سزایی در تأثیرگذاری بر مخاطب دارند شناختی این سوره است. این عناصر بلاغی نقش بهسبک

 سازند.و سبک بیان را با توجه به حال مخاطب و اهداف آیات، متناسب و متغیر می

شناسی، سورۀ نبأ، سطح واژگانی و بلاغی، رستاخیز.سبک  ها:کلیدواژه 

 
  :81/10/3140؛ پذیرش: 12/30/3140دریافت 
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 مقدمه 

های بارز قرآن کری ، متن منحصر به فرد آن است. بررسی ساختار و سبک این کتاب از ویژگی

 سزایی در درک معنا از متن دارد. های مختلف، تأثیر بهالهی از جنبه

پژوهشگران قرآنی   ،های اخیرشناسی است که در سالهای معرفتی زبانشناسی از شاخهسبک

ای دیگر از اعجاز این کتاب های قرآن، جنبهشناسانۀ سورهاند. بررسی سبکبه آن توجه کرده

این پژوهش، یعنی سبکالهی را آشکار می پیشینۀ  های قرآن، تاکنون  شناسی سورهسازد. در 

پژوهشپژوهش از  است.  نوشته شده  فراوانی  در سبکهای  مستقل  کتاب  های  قرآن،  شناسی 

کری سبک  قرآن  سوره  شناسی  کتاب، یک  این  است.  عبدالرئوف  به  أثر حسین  کامل  را  طور 

صورت  ها را بههای زبانی و متنی گفتمان قرآن کری  و تغییرات سبککاود، بلکه فقط ویژگینمی

های فراوانی نیز نگارش شده است ین موضوع، مقالات و پژوهشکند. در اگزینشی بررسی می

عبارت تکویر:سبک از:    ستا   که  سورۀ  داوودی  شناسی  مهدی  و  فراهانی  نسب،  محمد 

شناسی  سبک راضیه صادقی، مرتضی خرمی و سید احمد میریان آکندی،    شناسی سورۀ نج : سبک 

ای  شناسی لایه سبک نژاد، مرتضی سازجینی و سید محمد موسی،  ابوالحسن مؤمنسورۀ نازعات:  

نژاد، قاس  مختاری، ابراهی  اناری و مهرداد خدابخشسورۀ نبأ )لایۀ نحوی، آوایی و واژگانی(: 

شناسی سورۀ »نبأ«، پژوهش  دهد، تاکنون در حوزۀ سبکوجوها نشان میمحمود شهبانی. جست

شناسی  مقالۀ اخیر، یعنی »سبک  جامعی صورت نگرفته و سابقۀ مطالعه در این زمینه محدود است.

ترین پژوهش به مقالۀ حاضر است که سوره را از لحاظ نحوی، آوایی  ای سورۀ نبأ«، نزدیکلایه

تر، ای متفاوت و با رویکردی جامعو واژگانی بررسی کرده است. اما پژوهش حاضر از زاویه

شناختی  کند. وجود این خلأها در مطالعات زبانسبک واژگانی و بلاغی سورۀ نبأ را تحلیل می

از این سوره صورت پذیرد. این نوشتار، با استفاده از    یترطلبد، تحلیل سبکی دقیققرآن می
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توصیفی به  ـ  روش  و  سبکتحلیلی  مختلف  رویکردهای  مفهوم کارگیری  ابتدا  شناسی، 

کند. سپس سورۀ نبأ را در دو سطح واژگانی و بلاغی شناسی و جایگاه آن را بررسی میسبک

های درونی آن براساس سطوح مختلف سبکی تبیین شود. درنهایت این  کند، تا لایهتحلیل می

ظرافتجنبه  ،روش از  میهایی  آشکار  را  قرآن  ادبی  و  زبانی  پی  های  در  پژوهش  این  کند. 

 گویی به سؤالات زیر است: پاسخ

 های مختلف زبانی چگونه است؟ . سیمای کلی سورۀ نبأ براساس لایه1

ویژگی2 نبأ، چه  در سورۀ  بلاغی(  و  )واژگانی  دلالت. سطوح سبکی  و  به ها  را  معنایی  های 

 گذارند؟ نمایش می

 شناسی سبک 

های متنوع اشاره دارد.  ها و روشدر زبان عربی، واژۀ »أسلوب« معادل »سبک« است و به شیوه

در اصطلاح ادبیات فارسی، سبک به روش خاصی برای فه  و  (.  2007،  1392)أنیس و همکاران،  

(.  10،1337/1629)دهخدا،  شود.  ها از طریق ترکیب واژگان و انتخاب الفاظ گفته میبیان اندیشه

شود. این واژه  در اصطلاح ادبی، »سبک« به شیوۀ خاص سخن گفتن در شعر و نثر اطلاق می

مجازبه طریق  از  روش  ، تدریج  به  که  است  یافته  راه  دیگری  مفاهی   مربوط  به  نوشتن  های 

های نوشتن دستی ارتباط یافته و سپس به بیان ادبی اطلاق شده است. شوند. در ابتدا به روشمی

های ادبی، شامل واژگان، مرور این اصطلاح در حوزۀ ادبیات، به زبان مورد استفاده در متنبه

 (.48، 1387 )کواز،ها، بلاغت و عروض، تعمی  پیدا کرد. ترکیب

شیوه بررسی  به  که  بودند  دانشمندانی  کردند،  توجه  سبک  مفهوم  به  که  کسانی  های  نخستین 

وری پرداختند. افلاطون نخستین فردی بود که به موضوع سبک اشاره کرد و پس از او،  سخن

طور به (. 15،  1390)عبدالرئوف، وری« به تبیین مسئلۀ سبک پرداخت. ارسطو در کتاب »فن سخن
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شناختی فردینان دوسوسور در آغاز قرن بیست  شناسی مدرن نتیجۀ مطالعات زبانکلی، سبک

گذاری شد. به همین دلیل، فردینان دوسوسور و شارل بود که توسط شارل بالی سویسی بنیان

 (. 147،  1381 )شمسیا،شوند. شناسی جدید شناخته میگذاران سبکعنوان بنیانبالی به

جلدی  الشعرای بهار نخستین فردی است که با تألیف کتاب سهدر میان پژوهشگران ایرانی، ملک

. طور دقیق بررسی کرده استشناسی«، مفهوم واژۀ »سبک« در ادبیات و نثر فارسی را به»سبک

گذاری کرده است. سابقۀ کاربرد این  ای مؤثر در ایران بنیانگونهشناسی را بههای سبکوی پایه

ابوهلال عسکری می آثار جاحظ و  رسد. جاحظ واژه در زبان عربی، به قرن سوم هجری و 

به    250)متوفی   این واژه  از  آثارش،  در  است.  هـ(  استفاده کرده    (. 33،  1400)فتوحی،  فراوانی 

هـ( نیز در کتاب »الصناعتین«، سبک و اسلوب سخن را بررسی    395ابوهلال عسکری )متوفی  

ا  به سه دسته تقسی  میکرده است. وی  نامه، خطبهنواع کلام را  ها، شعر. عسکری تأکید کند: 

 )عسکری،بندی و چینش سبک است.  کند، هر یک از این انواع نیازمند زیبایی در تألیف، ترکیبمی

خلدون این واژه را به فن شعر اختصاص داده و در این  از میان دانشمندان متأخر، ابن  (.67،  1419

به عربی  کلام  استعداد  شعر،  »در  است:  گفته  بهزمینه  سبک  و  نیست  کافی  کلی  معنای  طور 

گیرند. این روش تنها با ممارست در  ها شکل میها و قالبترکیب  ،هایی است که در آنروش

نمیدانش حاصل  بیان  و  بلاغت  و  نحو  همچون  زبانی،  رعایت  های  در  تلاش  به  بلکه  شود، 

 .(379-2/398، 1998خلدون، )ابنکه ویژۀ زبان عربی است.« هایی نیاز دارد ها و روشسبک

یافت و  اهمیت  نیز  قرآن  اعجاز  به  مربوط  مباحث  مطالعات و  این، واژۀ »سبک« در  از  پس 

ابنزبان چون  واژه  شناسانی،  این  از  خود  تألیفات  در  جرجانی،  و  باقلانی  خطابی،  قتیبه، 

بود، بهره پیوند خورده  بلاغت  مفهوم  با  ابتدا  در  بررسی سبک  زبان عربی،  در  کردند.  برداری 

توان در مباحث عل  بیان و بدیع و معانی  شناسی را میای که بسیاری از مسائل سبکگونهبه
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شناسی نوین نیز نقاط اشتراکی وجود دارد. »بلاغت مانند وجو کرد. بین بلاغت و زبانجست

های تغییر زبانی در سطح واژگان و در سطح ترکیب شناسی، به بررسی زیباشناختی شیوهسبک

شناسی، تعامل میان خواننده و نویسنده از طریق  در سبک(.  35/ 2،  2007)عبدالبدیع،  پردازد.«  می

گیرد. این سطوح  عباراتی معین در چهار سطح مختلف، یعنی متن، جمله، واژه و آوا، صورت می

ها و همچنین بررسی کاربرد خاص ها از نظر حروف و حرکات و اصوات آنویژه با تحلیل واژهبه

تری از بیان ای مشخص و تطابق آن با معنی و ساختار جمله، به درک دقیق هر کلمه در زمینه 

شناسان برای تحلیل متن ادبی بر چند محور بنابراین، سبک(.  342،  1425)رافعی،  .  دکننمیکمک  

 طور مختصر به توضیح آنها خواهی  پرداخت: کنند که در اینجا بهاساسی تمرکز می

آوایی1 سطح  بررسی :  .  متن  بر  آنها  تأثیر  و  مخارج حروف  و  آواها  ساختار  این سطح،  در 

 شود. می

 شود. ها و ارتباط آن با معنا واکاوی میواژه در این سطح، ویژگی: . سطح معنایی 2

مجاز، کنایه و دیگر  در این سطح، عناصر خاص بلاغی، مانند تشبیه، استعاره،  :  . سطح بلاغی 3

 شود. ابزارهای بیانی، تحلیل می

ها و روابط ها و عبارتدر این سطح، تمرکز اصلی بر ساختار و ترکیب جمله:  . سطح نحوی4

 میان این عناصر است. 

 در این سطح، تمرکز اصلی بر بافت و ساختار واژگان و مشتقات آنها است. : . سطح صرفی5

های انتخاب واژگان و ساختارهای زبانی  های یک متن از جنبهشناسی، ویژگیبنابراین سبک

شناسی است که تمرکز ای از عل  زبانکند. این حوزه در واقع شاخهآن را تحلیل و بررسی می 

تر  یابی به معنای عمیقشناختی متن است. همچنین، هدف آن دستاصلی آن بر کاربردهای زیبایی

شناختی کلام و متون است. قرآن کری ، متن الهی است که با اسلوب و سبکی های زیباییو جنبه
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تر خود  پژوهان را به استخراج و کشف معانی عمیقفرد، همواره اندیشمندان و قرآنمنحصر به

ویژگی با  آشنایی  قرآن،  بهتر  فه   و  درک  برای  است.  جمله فراخوانده  از  آن،  مختلف  های 

گیری شناسی نقش چش های گفتاری و زبانی، ضروری است. در این راستا، دانش سبکاسلوب

 کند.یابی به این هدف ایفا میدر دست

 معرفی سورۀ نبأ 

 های سوره . نام 1

بیشتر مصحف در  کتاباین سوره  )خبر  ها و  »نبأ«  نام سورۀ  به  قرآنی  علوم  و  تفسیری  های 

گذاری به دلیل واژگان ابتدایی آیات اول و دوم سوره است.  گذاری شده است. این نامبزرگ( نام

نامعلاوه به  نبأ  سورۀ  یَتَسَاءَلُونَ«،  براین،  »عَ َّ  »س ورَة  های  و  التَُّساَؤ لِ«  »س ورَة   عَمَُّ«،  »س ورَة  

ها نیز به برخی از آیات موجود در سوره مربوط گذاریشود. این نام« نیز شناخته میالْم عْصِرَاتِ

 (. 30/ 5، 1948عاشور، )ابنشود. می

 . مکان و زمان نزول 2

سورۀ نبأ در ترتیب نزول بعد از سورۀ معارج و قبل از سورۀ نازعات نازل شده است. در ترتیب 

مصحف نیز بعد از سورۀ مرسلات و قبل از سورۀ نازعات قرار گرفته است. از طرفی این سوره  

 (. 30/ 5، 1984)همان، در مراحل آغازین بعثت و قبل از هجرت پیامبر نازل شده است. 

 . محور سورۀ نبأ 3

سوره قالب  در  یکپارچه  متنی  کری   سازمانقرآن  ویژگیهایی  سوره  هر  که  است  و یافته  ها 

طور مستقی  با بافت محوریت خاص خود را دارد. لذا کلمات و آیات و موضوعات هر سوره، به

کند، درک و محور اصلی آن مرتبط است. مطالعۀ هدف و گفتمان هر سوره به خواننده کمک می

شده در آن بنگرد. مندتری به مسائل و معارف مطرحمنسجمی از سوره پیدا کند و با دیدگاه نظام
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های جزء پایانی قرآن که پیش از  های پایانی قرآن کری  است. بیشتر سورهسورۀ نبأ جزء سوره 

شوند، بر مسائل معاد، رستاخیز، انذار  های مکی محسوب میهجرت پیامبر نازل شده و از سوره

این سوره دارند.  تمرکز  بشارت  و و  بیداری  برای  و  دارند  تأثیرگذار  و  قوی  لحنی  معمولاً  ها 

 (.7/729، 1429، سیدقطب)اند. تحریک وجدان اخلاقی مخاطب طراحی شده

برانگیز آغاز کند. این سوره با پرسشی تأملباوجوداین، سورۀ نبأ از این قاعدۀ کلی پیروی می

اثبات رستاخیز، به  شود و با هشداری قوی به پایان میمی رسد. در این سوره، خداوند برای 

کند که بهترین شاهد برای فناپذیری دنیا است. پس از آن، تدابیر حکیمانۀ نظام هستی اشاره می

زداید. درنتیجه ها را میخبر بزرگ قیامت )النَّبَإِ الْعظَِی ِ( را با توصیف حوادث آن بیان کرده و ابهام

برداران، نسبت به خبر بزرگ قیامت را ها، اع  از سرکشان و فرمانهای انسانسورۀ نبأ، واکنش

ه نزدیکی عذاب قیامت  کشد. در مرحلۀ پایانی نیز این سوره، بطور زیبا و روشن به تصویر میبه

طور ویژه بر دهد، گفتمان سوره بهدهد. این تحلیل سبکی نشان می و حسرت کافران هشدار می 

های قدرت خداوند را انکار کردند. کسانی تمرکز دارد که به روز رستاخیز باور نداشتند و نشانه 

ها،  همچنین، خداوند برای ترسی  شناخت معاد، از عناصر تفکر در عال  شهود، مانند زمین، کوه

می بهره  باران  و  آسمان  علاوهخواب،  مانند  برد.  غیب،  عال   در  تفکر  به  را  مخاطب  براین، 

  ﴾ إِنه جَهَنهمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ دهد. چنانکه در ادامۀ آیات، از جمله آیۀ  های قیامت توجه میصحنه

تفکر و اندیشه با واقعیت پیوند خورده    تا پایان سوره به آن می پردازد. در این آیات،(،  21)نبأ،  

از جهان محسوس، شامل زمین، کوه انتقال  نامحسوس، مانند ها، شب و روز، به جهان  است. 

طور منسج  و تدریجی انجام شده زندگی جاودانه در قیامت و وضعیت جهنمیان و بهشتیان، به

و   گفتمان  نهایی  ارزش  نائل شود.  آن  درک  به  براهین  و  دلایل  ارائۀ  طریق  از  عقل  تا  است؛ 

 های این سوره، هشدار دربارۀ وقوع قیامت است. دلالت
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 بندی موضوعی سورۀ نبأ . دسته 4

های های قرآن، تحلیل ساختاری آنهاست؛ زیرا افقیکی از الگوهای مه  در درک پیام سوره

های قرآن با ساختارهای متنوع و بدیع،  گشاید. سورهجدیدی را برای شناخت معارف قرآنی می

های زیر کنند. سورۀ نبأ نیز از نظر ساختاری به بخشمضامین و موضوعات خود را ارائه می

 شود:تقسی  می

لام و حتمیت وقوع رستاخیز اشاره ـوره است که به اعـ  سـ  تا پنجـات یکـبخش اول، آی

 دارد. 

عنوان شاهدی های آفرینش و قدرت الهی را به بخش دوم، آیات شش  تا شانزده  است که پدیده 

 کند. بر امکان و ضرورت برپایی قیامت بررسی می

 عنوان جدایی است. بخش سوم، آیات هفده  تا بیست  بوده که توصیف روز قیامت به

بیست آیات  چهارم،  تا سیبخش  طغیویک   گروه  عذاب  که  است  ریشانـوشش   و  یابی  هـگر 

اندیشهـافک و  آنهـهار  توصیـای  را  میـا  بیان  ف  را  پرهیزگاران  پاداش  آن  در  همچنین  کند. 

 کند.می

بار است.  زدایی از عذابی نزدیک و حسرتکه غفلت  بودهوهفت تا چهل   بخش پنج ، آیات سی

 (. 6/30،  1984عاشور، ؛ ابن  3/809، 1413؛ حجازی، 6/30، 1418)ر.ک: زحیلی،  

 سطح معنایی واژگان 

شناخت معانی واژگان قرآن و تبیین میدان معنایی آنها در یک متن، از جمله مراحل اساسی در  

شود. تحلیل معنایی  شناسی بررسی میتحلیل موضوعات قرآنی است که عمدتاً با عنوان واژه

واژگان، تأثیر درخور توجهی در درک معنای متن دارد. در این سطح از تحلیل زبانی، واژگان  

 شود. و کلمات کلیدی سوره بررسی معنایی می
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 . واژۀ »نبأ« 1

کتاب در  بهاین واژه  فرهنگ واژگان،  پیامبرِ های  به  است؛ چنانکه    معنای »خبر« تعریف شده 

راغب اصفهانی در توضیح معنای این واژه  (.  74/ 1،  1407)جوهری،  شود.  حامل خبر، نبی گفته می

واسطۀ آن عل  و  گوید، »نبأ« خبری است که از اهمیت و سود بزرگی برخوردار باشد و بهمی

 (. 4/280، 1420)راغب اصفهانی،  دانش حاصل شود و بر گمان و ظن غالب آید. 

وشش بار تکرار شده و مشتقات آن در ساختارهای  طور کلی، مادۀ »ن ب أ« در قرآن کری  سیبه

کار رفته است. کاربرد وسیع این واژه در قرآن و پیوند آن با دیگر    مختلف و معانی گوناگون به

های قرآنی است. همچنین دلیلی بر  گر جایگاه خاص این واژه در بین واژهمفاهی  قرآنی، نشان

ترین موضوعات همنشین واژۀ نبأ، »أسماء و ربسامدضرورت تبیین دقیق مفهوم آن است. از پُ

نَ قُصُّ  ﴿فرماید:  های پیامبران« است. خداوند میصفات خداوند، پیامبر، قیامت و داستان وكَُلا 

(. 120)هود،  ﴾ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الْحقَُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ باَءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بهِِ 

های گر عنایت و تأکید خداوند بر بیان مفاهی  و آموزههمنشینی نبأ با واژۀ الرسل )پیامبران(، بیان

های مه  واژۀ نبأ، ارتباط آن با شبکۀ معنایی غیب  صورت داستان است. از دیگر همنشین مه  به 

تلِْكَ مِنْ أنَْ باَءِ الْغيَْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ  ﴿ کند:  خداوند بیان می(.  102؛ یوسف،  44عمران،  ؛ آل49)هود،  است.  

آیه خداوند  در این  (.  49)هود،    ﴾قِبَةَ للِْمُتهقِينَ عابْلِ هَذَا فاَصْبِِْ إِنَّ الْ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلََ قَ وْمُكَ مِنْ ق َ 

آگاه میبه است،  پنهان کرده  را  آنها  قبلاً  که  غیبی  از خبرهایی  را  پیامبرش  کند.  وسیلۀ وحی، 

های دهد، خداوند تنها کسی است که از جزئیات و آموزههمنشینی واژۀ نبأ با غیب نشان می

های قرآن آگاهی دارد، چنانکه عبارت »مَا کُنتَْ تعَْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ« این  داستان و روایت

 کند. امر را تأیید می

 وان گوینده، با استفاده از حالت سؤالی، ـعن  سورۀ نبأ، خداوند بهـ  تا پنجـباتوجه به آیات یک
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رساند کشد. این آیات هیجان مرتبط با »نبأ عظی « را به اوج می ذهن مخاطب را به چالش می

تقویت می را  دنبال کردن موضوع  انتظار  به پرسش  و  در پاسخ  پنج   آیات دوم و  عَمه  ﴿ کند. 

اند. اهمیت این خبر از توصیفی که برای آن ارائه شده است، نیز روشن  آمده (،  1)نبأ،    ﴾ يَ تَسَاءَلُونَ 

شود. درنتیجه، مقصود از »نبأ عظی « در این سوره، خبر بزرگ رستاخیز و قیامت است. زیرا  می

هایی که در اوایل بعثت  ویژه در سورههای مکی و بهطور که اشاره شد، قرآن کری  در سورههمان

سبک آیات  طور ویژه بر اثبات رستاخیز تأکید دارد. مؤید این معنا، گفتمان و  اند، بهنازل شده

این سوره است؛ چراکه تنها به مسئلۀ رستاخیز، صفات روز قیامت )یوم الفصل(، و استدلال بر  

 کند. امکان و ضرورت برانگیختن و معاد اشاره می

 . واژۀ »معصرات« 2

معنای فشردن یک چیز است. این کلمه،  بوده که به   «معصرة»واژۀ معصرات، صورت مفرد کلمۀ  

واژۀ (.  1/259،  1409)فراهیدی،    . شودزا گفته میاس  فاعل از باب إفعال است که به ابرهای باران

صورت . از این تعداد، دو بار بههمراه مشتقات آن، پنج بار در قرآن ذکر شده استبه  «عصر»

صورت اس  فاعل و مفرد و مصدر )معصرات، عصر فعل مضارع )أعصر و یعصرون( و سه بار به

معنی شراب  و إعصار(، آمده است. این واژه در قرآن کری  نیز معانی متنوعی دارد، چنانکه به

این کاربردها، عنصر   به کار رفته است. در تمام  انگور، عصارۀ میوه، گردباد، زمان و روزگار 

اجًا ﴿ فشردن درخور توجه است. فعل »أنزلنا« در آیۀ   به  (،  14)نبأ،    ﴾ وَأنَْ زَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجه

است؛   بارش باران از بالا به پایین اشاره دارد. »المعصرات«، توصیف ابرهای متراک  و فشرده

، 1429)ر.ک: سید قطب، فشارد تا آب از آن فرو ریزد. گویی دست خداوند و قدرتش ابرها را می

کشد زایی را در آسمان به تصویر میواژۀ معصرات در این سوره، ابرهای متراک  و باران(.  5/3806

شود. این واژه از نظر آوایی، فشردگی  درپی سرازیر میهای فراوان و پیکه با فشردن آنها، باران
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و تراک  دارد؛ زیرا برخورد مخرجی حرف »می « با حرف »عین«، موسیقی و آهنگ شدیدی به  

 بخشد که با فضا و بافت سوره منسج  است. واژه می

 . واژۀ »ثجّاج« 3

درپی و فراوان است. به همین  صورت پیمعنای فروریختن چیزی بهواژۀ ثجّاج از ریشۀ ثَجَج، به

)فیروزآبادی، .  شودصورت مداوم بوده و با شدت بریزد، »ثَجیج« گفته میبه سیلی که به  دلیل،

ای برای  خانوادهاین واژه در قرآن کری  فقط یک بار ذکر شده و هیچ مشتق یا ه   (.1/246،  1426

اجًا﴿ فرماید:  آن نیامده است. خداوند می در بافت زبانی (.  14)نبأ،    ﴾ وَأنَْ زَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجه

این آیه، »ثجّاج« در کنار سه واژۀ »أنزلنا« و »معصرات« و »ماء« ذکر شده است؛ لذا معنای 

معنای بسیار ریزان است و برای  د. واژۀ »ثجّاجاً« بهکنتر میشدت ریزش و فروریختن را غنی

زبانی و سایشی است و با فشار  شود. آوای حرف »ث« که نوکتوصیف آب باران استفاده می

معنایی و تطابق همراه تکرار »الف« مدی، با مفهوم مورد نظر )بسیار ریزان(، ه شود، بهبیان می

این، ویژگی معنایی این واژه با  برکند. علاوهدارد و به تولید توازن آوایی با معنای واژه کمک می

 فضا و ساختار سوره که همان فضای انکار شدید و سریع رستاخیز است، کاملاً متناسب است. 

 . عبارت »یوم الفصل« 4

به بچهاین واژه در اصل  داور و  به  است.  از یکدیگر  اشیا  کردن  از  معنای جدا  شتر جدا شده 

گویند؛ زیرا به وسیلۀ آن، امور از یکدیگر  مادرش »فیصل« گویند. همچنین به زبان، »مفصل« می 

مقصود از این واژه در سورۀ  (.  521/ 11،  1410منظور،  ؛ ابن 7/126،  1409دی،  ی)فراهشود.  متمایز می

نبأ، روز قیامت بوده که معادل فارسی آن »روز جدایی« است. »یوم الفصل« در تمام کاربردهای  

 این عنصر(.  38و    17؛ مرسلات،  40؛ دخان،  21)صافات،  ز همراه است.  ـۀ رستاخیـاش، با مسئلقرآنی

 کند. عنوان روز قیامت و رستاخیز را تقویت میهمنشینی، منظور از »یوم الفصل« به
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دارای تعبیر بسیار پرمعنایی است (،  17)نبأ،    ﴾ إِنه يَ وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتً ﴿ براساس مطالب فوق، آیۀ  

کند. باتوجه به انتزاعی بودن قیامت، این آیه مفهوم  ها در آن روز بزرگ اشاره میو به جدایی

به را  بیان می»روز جدایی«  لمس  قابل  از چیزی،  شکلی  با تجربۀ جدا شدن  تا خواننده  کند، 

دهد، معنای قیامت و جدایی را بهتر درک کند. همچنین تأمل در آیۀ هفده  این سوره نشان می

های قدرت خداوند در زمین و آسمان اشاره دارد و درحقیقت، پاسخی به  این آیه ابتدا به نشانه

 است. ها و پایانی برای اختلافات شدید ناباوران به معاد در ابتدای سوره پرسش

 میقات واژۀ  .  5

و  زمانی مشخص  تحقق  بر  واژه  این  است.  ثلاثی »وقت«  ریشۀ  از  »میقات« مصدر سماعی 

لحظه به  تعیینرسیدن  به(.  5/199تا،  )فراهیدی، بیکند.  شده دلالت میای  معنای زمانی  »میقات« 

معنای زمان  به ،معین و محدود است که برای انجام کاری مشخص تعیین شده است؛ اما »وقت«

است.   مقدار زمانی هر چیز  که  (.  264/ 1،  1412)عسکری،  و  است  آن  داشتن«  از »وقت  منظور 

کننده دارد و فعل یا عمل باید لزوماً در مقطع زمانی  »زمان« در یک عمل نقشی ضروری و تعیین

بر (،  103ء،  )نسا  ﴾ إِنه الصهلَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتاَبًا مَوْقُوتً ﴿ خاصی صورت بگیرد. برای مثال آیۀ  

تأکید می نکته  در این  واژۀ »میقات«  کاربرد  انجام شود.  باید در زمان مشخصی  نماز  که  کند 

 دلیل کاربرد استعاری آن در مکان مشخص استدلیل نزدیکی مفهومی آن با زمان یا بهمکان، به

معنای لزوم انجام کاری در مکانی خاص اشاره دارد. به این ترتیب، هرگاه واژۀ »میقات« به  و

معناست که عملی مانند احرام، باید در مکان معین صورت     این  رود، بهدر مسائل حج به کار می

بگیرد. مشابه این کاربرد برای نماز نیز هست؛ چنانکه در نماز نیز واجب است، نماز در وقت  

در زمان    السلام( نیز تأکید بر تحقق وعدهجا آورده شود. در داستان موسی )علیهمخصوصی به

فَ تَمه  ﴿ و در پایان   (51)بقره،  ﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى﴿ طور که در آغاز آمده است: همان ؛خاصی است
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ربَهِِّ  الله در دهد، تحقق وعدۀ خداوند به کلی  می  ذکر شده است. این نشان(  142)اعراف،    ﴾ مِيقَاتُ 

 زمانی معین بوده است. 

بدین معناست که جدایی حق از باطل در    (، 17نبأ،  )  ﴾ إِنه يَ وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتً ﴿ باوجوداین، آیۀ  

یابد. همچنین خداوند با ذکر فعل »کان«، به تعیین و قطعیت زمان و موعد خاص خود تحقق می

کند. بدین معنا که از آغاز آفرینش زمین و آسمان و سایر موجودات، با  روز رستاخیز اشاره می

 الهی، زمان روز جدایی و رستاخیز نیز مشخص شده است. قدرت و عل  

 . واژۀ »طاغین« 6

به از ریشۀ »طغی« در اصل  از حد متعارف است.  »طاغین«  )فراهیدی، معنای بلندی و تجاوز 

(.  6/2412،  1407)جوهری،    .شودبه همین دلیل، به بلندی و قلۀ کوه »طغیه« گفته می   (.4/435،  1409

شود.  همچنین به افزایش بیش از حد آب رودخانه و خروج آن از حد طبیعی، »طغیان« اطلاق می

بنابراین، معنای اصلی واژۀ »طاغین«، بر »خروج از حد اعتدال و طبیعی« (.  15/8،  1410منظور،  )ابن 

معنای بلندی و ارتفاع مطلق نیست. این واژه در کاربست قرآنی، غالباً کند و صرفاً به دلالت می 

این همنشینی،   (.64؛ مائده،  7-6)علق،  های استغناء و کفر و استکبار قرار گرفته است.   در کنار واژه

زیاده و  طبیعی  حد  از  میمعنای خروج  تقویت  را  کری برکند. علاوهروی  قرآن  در  واژۀ   این، 

شود؛ زیرا از  کار، »طاغی« گفته می »طغیان« به طغیان انسان و آب اشاره دارد. به انسان گناه

حد خود )انسانیت( تجاوز کرده و پا را از گلی  خود فراتر نهاده و در انجام دستورات الهی تعلل  

مَآباً ﴿ ، خداوند در سوره نبأ  این اساسو تجاوز کرده است. بر . فرموده است  (،22نبأ،  )  ﴾ للطهاغِيَن 

استعلا و   با صفت  بلند، یعنی حرف »طا«  مقطع صوتی  از دو  بافت آوایی  در  واژۀ »طاغین« 

  اطباقی و حرف »الف« مدی، تشکیل شده است. این ترکیب آوایی، تجسمی از امتداد و سرکشی 

 د طبیعی است. ـا از حـاوز آنه ـگر شدت و دامنۀ تجن بیانـد. همچنیـکشکافران را به تصویر می
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شود.  لای این سوره، زوایا و منشأ اصلی طغیان روشن میشده در لابهباتوجه به موضوعات مطرح

های اختلاف و تساؤل دربارۀ قیامت در بخش اول سوره، باور نداشتن به حساب و کتاب  صحنه

بیست آیۀ  در  نشانهالهی  و  آیات  مداوم  تکذیب  و  بیستوهفت   آیۀ  در  الهی  از  های  وهشت ، 

دلیل بافت و فضای  براین، بهآید. علاوهشمار میهای بارز تجاوز و طغیان در این سوره بهنشانه

مرصاداً، مآباً، أحقاباً، »گران است، با واژگانی مانند  سوره، خداوند جهن  را که جایگاه طغیان

واژگان در مقام    پیوند داده است. این  «اباً اقاً، جزءاً، وفاقاً، حساباً و کذّبرداً، شراباً، حمیماً، غسّ

طور که طغیانگران از حد و مرز  اند، یعنی همانسازی و توصیف پدیدۀ جهن  به کار رفتهبرجسته

ای گسترده از معانی و اشکال مختلف الهی تجاوز کردند، خداوند نیز در ادامۀ این تجاوز، دامنه

 را در حق آنها مطرح کرده است. 

 . واژۀ »حقب« 7

معنای حبس است و به سالی که در آن باران نباریده، »حُقب العام«  واژۀ »حقب« در اصل به

این واژه معانی مختلفی دارد. »دهر«، »یک سال«، »دو  (.  2/89،  1419فارس،  )ابنشود.  گفته می 

از ریشۀ    (. 24/161،  1420؛ طبری،  1/326،  1410منظور،  )ابناند.  سال« و »هشتاد سال« از معانی این واژه

وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ لََّ أبَْ رَحُ حَتَّه أبَْ لُغَ مََْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ ﴿ این واژه در سورۀ کهف نیز آمده است:  

(.  15/170،  1420)اسعدی،  اند.  « را به زمان طولانی تفسیر کردهمفسران »حقباً(.  60)کهف،    ﴾ حُقُبًا

أَحْقَاباً ﴿ باتوجه به ساختار آیه، واژۀ »أحقاب« در آیۀ   فِيهَا  های معنای دورهبه(،  23)نبأ،    ﴾ لََّبثِِيَن 

گران در های نامعلوم است. به همین دلیل، این واژه در کنار عذاب طغیانمدت و زمانطولانی

 مدت و پیاپی اشاره کند. های طولانیجهن  ذکر شده است؛ تا به تداوم و شدت عذاب

 . واژۀ »وفاق« 8

 معنای مطابقت و هماهنگی بین دو چیز است. هرگاه بین دو وی »وفق« بهـۀ لغـ»وفاق« از ریش
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،  1419فارس، )ابنشود. شخص یا دو چیز توافق و سازگاری برقرار شود، به آن »وفاق« گفته می 

در کاربرد معنایی قرآن، این واژه معمولاً در کنار واژۀ »اصلاح« آمده است؛ چنانکه در  (.  6/128

؛  35)نساء، بافت زبانی اصلاح میان زن و شوهر و همچنین میان شعیب و قومش ذکر شده است. 

دهد، توفیق میان دو شخصیت به فرآیند اصلاح و هماهنگی متقابل  می  این ترکیب نشان(.  88هود،  

براین، واژۀ »وفاق« همراه با واژۀ »احسان« نیز علاوه(.  7/229،  1412)قاموس قرآن،  نیازمند است.  

إِلَّه ﴿ ذکر شده است:   أَردَْنَا  إِنْ  بِاللَّهِ  يَُْلِفُونَ  جَاءُوكَ  ثُهُ  أيَْدِيهِمْ  مَتْ  قَده بِِاَ  مُصِيبَةٌ  أَصَابَ تْهُمْ  إِذَا    فَكَيْفَ 

وَتَ وْفِيقًا اختلافات و درگیری (.  62  )نساء،  ﴾ إِحْسَانًا  است که  منافقانی  دربارۀ  آیه  برای  این  را  ها 

نمی پیامبر  نزد  داوری  و  بهقضاوت  آنها  عمل  این  ادعا  بردند.  اما  بود،  موقعیتشان  حفظ  دلیل 

نیز  می نبأ  با پیامبر است. در سورۀ  نیکو برای همراهی و هماهنگی  اقدامی  کردند که کارشان 

گوید،  شود، زیرا زمانی که خداوند از پاداش اهل جهن  سخن می معنایی مشابه با این مشاهده می

کند، یعنی پاداشی که با عملکرد آنان کاملاً مطابق است. به عبارتی آن را »جَزَاءً وَفَاقًا« معرفی می

دهندۀ ظل   های کافران در دوزخ نشاندیگر، »جَزَاءً وَفَاقًا« بر این حقیقت تأکید دارد که عذاب

ها، رفتارها و گناهانی که آنان در دنیا مرتکب  ها با اندیشهاوند به آنان نیست، بلکه این عذابخد

 طور کامل هماهنگ و مطابق است. اند، بهشده

 . واژۀ »مفازاً« 9

عنوان معنای »رسیدن به خیر و نیکی همراه با سلامت« است و به»مفاز« از ریشۀ »فَوز«، به

به کار می یا »اس  مصدر«  از (.  647،  1412)راغب اصفهانی،  رود.  »اس  مکان«، »مصدر میمی« 

کام نجات،  این واژه، رهایی،  معانی  بزرگ، رستگاری و مکان  دیگر  پیروزی  به  یابی، رسیدن 

ای دیگر، هر فردی که به از زاویه(.  298،  2،  1410منظور،  )ابنپیروزی و محل رستگاری است.  

بنابراین، محور (.  98،  9،  1414عباد،    )بنخیر و سعادت دست یابد، درواقع به پیروزی رسیده است.  
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یابی به پیروزی و موفقیت در بهترین شرایط روحی یابی و دستمعنایی واژۀ »مفاز« بر پایۀ کام

و جسمی، ه  در دنیا و ه  در آخرت، شکل گرفته است. به عبارت دیگر پیروزی، صفت فردی 

های خود است که با تندرستی کامل و امنیت، از طریق تلاش و کوشش، به اهداف و خواسته

 رسد.می

ونه جا و  «، »مفاز«، »فاز«، »فائز« و »أفوز«، در بیستةمفازهای »فوز«، »صورتاین واژه به

وهفت آیه به کار رفته است. واژۀ »فوز« با هفده بار استفاده، بیشترین کاربرد را دارد در بیست

گر مراحل و ها بیان»کبیر« و »عظی «، همراه شده است. این واژه  ،های »مبین«صفتو غالباً با  

کند.  مراتب مختلف فوز هستند. در متون قرآنی، این واژه درجات مختلف مؤمنان را نمایان می

شود. سپس به رضایت و رضوان الهی این مراتب از ورود به بهشت و جاودانگی در آن، آغاز می

یابد. به عبارت دیگر، اصطلاح قرآنی »فوز« به آیندۀ که بالاترین حد رستگاری است، پایان می

کارهای مؤمنان در جهان آخرت اشاره دارد و براساس رفتار پسندیده و ایمان آنها پیشرفت  

میمی پرهیزگاران  توصیف  در  مَفَازاً﴿ فرماید:  یابد. خداوند  للِْمُتهقِيَن  واژ(.  31)نبأ،    ﴾ إِنه   ۀ دربارۀ 

یابی  معنای »رستگاری« و »دست»مفاز«، مفسران دو دیدگاه معنایی دارند: اول، مصدر میمی به

معنای »محل نجات از آتش جهن « و »ورود  به هدف« است؛ دوم، اس  مکان از واژۀ »فوز« به

 (. 218، 15،  1415؛ آلوسی،  43و  30، 1984عاشور، )ابنبه بهشت« است. 

رو است. به این معنا  ها روبهگر با پدیدۀ چندمعنایی واژهشناختی، پژوهشدر رویکردهای زبان

ای که تمام این  گونهای در یک زمینۀ معنایی، چندین مفهوم را منتقل کند، به که ممکن است واژه

ها  »مفاز« نیز از این دسته مثال  ۀمعانی با ساختار متن هماهنگ باشد. اختلاف معنایی دربارۀ واژ

خوانی دارد  های مفسران نسبت به این واژه با ساختار آیه ه ها و دیدگاهاست. تمامی برداشت

کند.  ها اشاره مییابی به سعادت و رستگاری و نجات از هلاکتو به هستۀ معنایی، یعنی دست
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ویک  نبأ، دلیل رستگاری و رسیدن به کمالات انسانی، تقویت نیروی معنوی دفاعی،  در آیۀ سی 

دلیل برخورداری آنها از »تقوا« است. سپس  یعنی تقوا است. به همین دلیل، »مفاز« بودن آنان به

 کند.خداوند در آیات بعدی به تجلّیات مختلف این رستگاری اشاره می

 . واژۀ »دهاق« 10

معنای پر کردن و لبریز کردن چیزی است. وقتی لیوانی از شراب »دهاق« از ریشۀ »دهق«، به

معنای شدت فشار  »الدَّهْقُ« به(.  3/316،  1426)فیروزآبادی،  گویند.  شود، »أدهقت الکأس« میپر  

همچنین صدای جوشیدن دیگ  (.  3/364،  1410منظور،  )ابنو »دهق«، تخلیۀ شدید چیزی است.  

های  بنابراین، ویژگی(.  5/256،  1421)أزهری،  شود.  « نامیده میةالدهدق»  ،دلیل شدت حرارتبه

وكََأْسًا  ﴿ های مه  فعل »دَهَق« است. این واژه تنها در این آیه آمده است: شدت و تداوم از مؤلفه 

صورت فشرده و متراک  است. این واژه  معنای پر کردن بهدر این آیه، »دَهَاق« به(.  34)نبأ،    ﴾ دِهَاقاً 

های بهشتی« و »کأس« )جام پر از شراب(، به کار رفته است. هرچند »دهََاق«  در کنار »نعمت

 شود. صورت مصدر است، اما برای توصیف »کأس« )لبریز و پر شدن(، استفاده میبه

وجود واژگانی، مانند »النبأ العظی «، »یوم الفصل«، »نفخ صور«، »جهن «، »حمی «، »طاغین«،  

الیوم« و »عذاباً قریباً« در سورۀ نبأ،  »غسّ اق«، »جزاء«، »عذاب«، »متقین«، »مفازاً«، »ذلک 

سرنوشت سرکشان و فرجام نیک پرهیزگاران معطوف    ،ذهن مخاطب را به موضوع رستاخیز

خوبی با  به  ،کند. کوتاهی آیات و استفاده از رمزگان مرتبط با معاد و قیامت در این سورهمی

نژاد و همکاران، )خدابخش موضوع اصلی آن که بررسی رستاخیز است، هماهنگ و منسج  است.  

1397 ،22-23 .) 

 بررسی سطح بلاغی 

های بیانی مختلفی که در انتقال معنا به خواننده تأثیرگذارند، ها و تکنیکدر سطح بلاغی، روش

ها، ساختارهای متنوع بلاغیِ های سبکی در سورهشود. یکی از دلایل اصلی دگرگونیبررسی می
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کند. در ادامه، تغییرات سبکی متن ایفا میجملات و عبارات است که نقش اساسی در تحلیل  

 شناسی در سورۀ نبأ بررسی شده است.هایی از ابعاد زیبایینمونه

 أدات استفهام .  1

ها است. این های قرآن کری ، استفاده از روش استفهام برای تصویرسازی صحنهیکی از ویژگی

ها را گیری از قدرت تخیّل، صحنه ها وابسته است که با بهرههای ذهنی انسانروش به توانایی

ه به مفهومنحوی  تصورات حسی،  با  میسو  استفهامسازی  طلب    ،کنند.  برای  زبانی  فرآیندی 

این   ندارد.  اطلاعی  آنها  از  است که مخاطب  دربارۀ حقیقت موضوعاتی  آگاهی و کسب خبر 

قصد جلب توجه مخاطب و ایجاد انگیزه برای تفکر، از ابزارهایی مانند »همزه«، »هل«،  پدیده، به

استفاده می و...  »أیّان«  »ما«، »أیّ«، »أین«،  این  »کیف«، »ک «، »متی«، »من«،  کاربرد  کند. 

شود. در سورۀ نبأ نیز از ای مشاهده میطور گستردهام و انواع آن در قرآن کری  بهادوات استفه

  ﴾أَلََْ نََْعَلِ الَْْرْضَ مِهَادًا ﴿ دوم،  (؛  1)نبأ،    ﴾ عَمه يَ تَسَاءَلُونَ ﴿ این روش دو بار استفاده شده است: اول،  

 (. 6)نبأ، 

 ابزار پرسشی »عَ َّ«   1-1

به اصل  در  »عَ ّ«  نزدیکی  واژۀ  اثر  در  سپس  است.  بوده  چیزی(  چه  )از  ما«  »عن  صورت 

های صوتی »نون« و »می «، حرف »نون« به »می « تبدیل شده و درنتیجه، به »عمّا« مخرج

)نسفی،  صورت »عَ ّ« درآید.  تغییر شکل یافته است. حذف »الف« نیز باعث شده است، »عَمّا« به

شود. این پرسش به رویدادی مه  سورۀ نبأ با پرسش »عَ َّ یَتَسَاءَلوُنَ« آغاز می(.  3/589،  1319

شود که به پرسش آغازین مربوط هایی ارائه میها و نشانهکند. در آیات بعد، دلالتاشاره می

بهاست.   این سوره،  در  موجود  و گفتمان  پرداخته  آن  و جوانب  قیامت  اثبات  به  پیوسته  طور 

کند. استفهام در این سوره به فضای پرسش و پاسخ تبدیل خواننده را به فضای قیامت هدایت می

عبارتمی وجود  اما  می»کلّ   شود،  نشان  ادامه  در  است. ا«  انکاری  نوع  از  استفهام  این  دهد، 
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همچنین ترکیب لفظ استفهام »عَ ّ« با جملۀ »یَتَسَاءَلُونَ«، به تکمیل معنای استفهام کمک کرده و  

الْعَظِي﴿ خ داده است:  ـد به آن پاسـات بعدی خداونـدر آی النهبَإِ  اله     عَنِ  هُمْ فِي     مِ.    ﴾هِ مُُتَْلِفُونَ    ذِي 

 (. 3-2)نبأ، 

 ابزار پرسشی »أَلَ ْ«   2-1

همزه یکی از ابزارهای اصلی پرسش در زبان عربی است که برای مسائل تصوری و تصدیقی به  

در زبان عربی استفاده از »ألَ ْ« برای  (.  1/9،  1408؛ سیبویه،  4/232،  1420،  سامرائی)رود.  کار می

به بدیناستفهام،  تا  است،  مخاطب  در  انگیزه  ایجاد  و  فعل  یک  نفی  به  منظور  را  او  شکل 

وجوی اطلاعات بیشتر ترغیب کند. این روش در سنت عربی رایج است و به ایجاد توجه  جست

ادات  (.  16/165،  1984عاشور،  )ابنکند.  مندی مخاطب کمک میو جلب علاقه با  استفهام  روش 

أَلََْ  ﴿ های آن، این آیه است:  »أَلَ ْ«، در قرآن کری  هفتادوهفت بار به کار رفته است. یکی از نمونه

مِهَادًانََْ  الَْْرْضَ  شود: تقریری،  در علوم ادبی، استفهام به چهار دستۀ کلی تقسی  می (.  6)نبأ،    ﴾ عَلِ 

انکاری، توبیخی و تعجبی. کاربرد هر یک از این انواع، با توجه به وضعیت مخاطب و ساختار 

استفهام در این آیه از نوع تقریری است. در نظام گفتمانی آیات    (.84-8،  1393،  هاشمی)متن است.  

دهد.  ها را مخاطب قرار میسخن، انسانشش  تا شانزده  سورۀ نبأ، خداوند در مقام صاحب

خداوند متعال از این آیات برای بیان حضور خویش و پیوند دادن جهان آخرت با دنیا استفاده  

فرینش  دار بودن آکشد و هدفکند. همچنین در این فضای گفتمانی، رستاخیز را به تصویر میمی

می نمایان  را  خلقت  نظام  بر و  و  کرده  آگاه  رستاخیز  وقوع  از  را  مخاطب  آیات،  این  کند. 

 کند.مندی و نظ  در خلقت تأکید میهدف

 التفات   . 2

پدیدهـالتف از  مهـهات  فراهنجـای  بحث  در  زبانـ   ادبیِ  متون  در  و  است  مختلف، اری  های 

 از است، در این سوره  ـکه یکی از عناصر تصویرسی ـت بیانـای دارد. این صنعردهـکاربرد گست
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 ای دارد.کند و در سبک و ساختار آن حضور برجستهمینقش ایفا 

معنی »صَرَف« یا »رو کردن به سوی کسی التفات در لغت، مصدر باب افتعال از ریشۀ »لفت«، به

این اصطلاح به انتقال کلام از حالتی به حالت دیگر،  (.  9/492،  1412سیده،  )ابنیا چیزی« است.  

مانند تغییر از غایب به مخاطب، از مخاطب به غایب یا از غایب به متکل  اشاره دارد. استفاده  

به  نسبت  فعالانۀ مخاطب  بیدارسازی  و  تازگی کلام  معانی، تجدید  انتقال  برای  این روش،  از 

 سخن یکنواخت است. 

التفهـخداوند، نمون از  مَآباً.  ﴿أ را در این آیات ذکر کرده است:  ـورۀ نبـات در سـای  للِطهاغِيَن 

يذَُوقُ  لََّ  أَحْقَاباً.  فِيهَا  اق     لََّبثِِيَن  وَغَسه يماً  حمَِ إِلَّه  شَرَاباً.  وَلََّ  بَ رْداً  فِيهَا  إِنْهُ      ونَ  وِفاَقاً.  جَزَاءً  لََّ     اً.  مْ كَانوُا 
حِسَ  بِِيََتنَِا كِ      يَ رْجُونَ  بوُا  وكََذه وكَُ      اباً.  اباً.  أَحْصَيْنَ    ذه شَيْءٍ  فَذُوقُ       له  نزَيِ     اهُ كِتاَباً.  فَ لَنْ  عَذَاباً      وا  إِلَّه    ﴾دكَُمْ 

 (. 30-22)نبأ، 

تغییر ناگهانی در کاربرد ضمیرها از غایب به مخاطب، علاوه بر جلب توجه خواننده، بر این نکته 

می کرده  تأکید  فرض  خداوند  که  طغیانکند  و  سرکشان  و  است،  سرزنش  تا  حاضرند  گران 

طور مستقی  و بدون واسطه انجام شود. این نوع سرزنش و تحقیر مستقی ، تأثیر  سرکوبشان به

 «  ام، خطاب را با ضمیر مخاطب »کُبیشتری بر مخاطب دارد. به همین دلیل، خداوند در آیۀ سی

خداوند با استفاده از جملۀ  (.  15/217،  1415؛ آلوسی،  4/690،  1407)ر.ک: زمخشری،  کند.  بیان می

بندد و به آنها جز وعدۀ افزون عذاب،  التفاتی »فَلَنْ نَزِیدَکُ ْ«، تمام درهای امید را بر سرکشان می

دهد. مسلماً چنین دریافتی از آیه، نتیجۀ التفاتی است که در آن رخ داده است  وعدۀ دیگری نمی

 سازد. جاری را در شیوۀ بیانی قرآن نمایان میپدیدۀ فراهن ،و این تأثیر شگرف

 تشبیه   . 3

های تأثیرگذاری بر مخاطب و انتقال معانی به او، استفادۀ کاربردی از  ترین روشیکی از مه 

دهد. به تشبیه در کلام است. تشبیه، شواهد محسوس را از مطالب پنهان و ناموجود نشان می 
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یابی مخاطب از حقیقت اشیا و تأثیرپذیری از آنها اهمیت بیشتری همین دلیل، در آگاهی و اطلاع

سازی دارد. بنابراین، اگر این روش به بهترین شکل و با شیوایی اجرا شود، در جلب رضایت، قانع

 و پذیرش مخاطب مؤثرتر خواهد بود.

 تشبیه زمین به گهواره  1-3

مهد و گهواره را  توصیف میخداوند زمین  بشر  برای  به تصویر  ای  این شکل  به  را  آن  کند و 

گویند که برای استراحت کودک  ای می»مهد« به گهواره(.  6)نبأ،   ﴾ أَلََْ نََْعَلِ الَْْرْضَ مِهَادًا﴿ کشد:  می

معنای آماده واژۀ »مهد« در این آیه، در حالت مصدری به(.  4/31،  1409)فراهیدی،  شود.  آماده می

)زمخشری،  رود.  و در حالت مفعولی، برای زمین مسطح و هموار به کار می  و مهیا ساختن است

1407،4/685 .) 

ها  های خداوند به انسانتشبیه زمین به بستر استراحت و گهواره، تشبیهی بلیغ است و بر نعمت

بهدلالت می الهی را  منکران قدرت  رستاخیز و  منکران  آیه،  این  قرار  کند.  طور ویژه مخاطب 

میمی آنها  از  و  ستیزهدهد  و  انکار  از  و  خواهد،  بردارند  دست  پیامبر  دعوت  برابر  در  جویی 

الهی باشند.  شکرگزار نعمت گهواره که آرامش را به ذهن  (.  14/ 30،  1984عاشور،  )ر.ک: ابنهای 

دلیل نوع حرکت و آرامشی که در آن وجود دارد، به زمین تشبیه شده کند، بهخواننده متبادر می

 های معنایی گهواره بر زمین نیز منطبق است. است؛ زیرا تقریباً همۀ ویژگی

 تشبیه شب به لباس  2-3

واژۀ »لباس« نخستین (.  10)نبأ،    ﴾ وَجَعَلْنَا اللهيْلَ لبَِاسًا ﴿ کشد:  گونه به تصویر میخداوند شب را این

رسد. در تعریف این واژه آمده است: »هر آنچه بدنت را  ای است که به ذهن انسان میپوشیدنی

در اینجا مفهوم شب از طریق تجربۀ پوشیدن برای  (.  8/329،  1419)بن عباد،  پوشانی«.  با آن می

مفهوم نظر  خواننده  از  است.  لباس تشبیه شده  به  تاریکی شب  آیه،  این  در  است.  سازی شده 

گر  شبه و اَدات تأکید، تشبیه بلیغ است. این تشبیه بیاندلیل حذف وجهبلاغی، این نوع تشبیه به
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ای دارند، کنندههای گوناگون و خستهاین تصویر است: موجودات کرۀ زمین در طول روز، فعالیت

اندازد. به این معنا که به بخش بر تن آنها میرسد، تاریکی شب پوششی آراملذا شب که فرا می

می روان  و  روح  آرامش  آرامشآنها  تاریکی،  در  آرامش  و  خواب  زیرا  از بخشبخشد؛  تر 

ها و تعابیر بدیع و منحصر  استراحت در نور و روشنایی است. تشبیه شب به لباس، یکی از تشبیه

های پوشش، از جمله آرامش، در این آیه تمام ویژگی(.  2/106،  1995،  موصلی)به فرد قرآن است.  

 پوشاندن عیب و حفاظت، بر شب منطبق است. 

 تشبیه آسمان به ابواب )درها(  3-3

انسان برانگیختگی  از  قیامت، خداوند پس  در عرصۀ  آنها  تصویرپردازی وضعیت  و  قبر  از  ها 

مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَاباً ﴿ فرماید:  می در ساختار صرفی، واژۀ »فُتِحَ« فعل ماضی (.  19)نبأ،    ﴾ وَفتُِحَتِ السه

شدنی است، معنای گشودن است و دو حالت دارد: گشودنی که مشاهدهمجهول از ریشۀ »فَتَح« به

پس باز (.  241/ 2،  1412،  نی )راغب اصفهاشود.  مانند باز کردن در و گشودنی که با بصیرت درک می

صورت در و دروازه، گشودنی قابل مشاهده است. در این آیه، فعل »کان« به  شدن آسمان به

واژۀ »أبواب« نیز جمع »باب«،  (.  30/33،  1984عاشور،  )ابنمعنای »صارت« است.  قرینۀ »فتح« به

شکافبه افعال  معنی  نحوی،  ساختار  در  دارد.  وجود  خیمه  یا  دیوار  میان  در  که  است  هایی 

آمدهبه اخباری  و وجه  باز شدن آسمانصورت ماضی  و  قیامت  ترتیب، رخداد  این  به  ها  اند. 

این نیز به وقوع  به از  این رخداد پیش  صورت باز شدن درها تصویرسازی شده است؛ گویی 

(.  212/ 15، 1415)آلوسی، افزاید. ت. این امر بر شدت ترس و هراس از یوم الفصل می ـپیوسته اس

شکل که در اینجا تشبیه بلیغی نهفته است که معنای آن تأثیر عمیقی بر روان مخاطب دارد. بدین

شکستگی شکاف و  آسمـهها  درهـای  به  آن  تبدیل  و  به ـان  تمام ا،  که  است  گسترده  قدری 

 ای به مرحلۀ دیگر  ر، گزارشی از انتقال از مرحلهـشود. این تصویها به درهایی تبدیل میآسمان
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 در جریان آفرینش الهی، خلقت انسان و جهان هستی است. 

 ها به سراب تشبیه کوه  4-3

انسان برخاستن  از ذکر  کنونی کوهخداوند پس  اوضاع  قبر، حالت و  از  به  ها  قیامت  در  را  ها 

سَرَاباً ﴿ کشد:  تصویر می فَكَانَتْ  الْْبَِالُ  آیند و مانند  ها به حرکت در می کوه)(.  20)نبأ،    ﴾ وَسُيَِّْتِ 

   (شوند.سراب می

از نظر استواری، بهواژۀ »سُیِّرَتِ« به کوه های  عنوان مثالهایی اشاره دارد که در حال حاضر 

شناخته  ضرب بهمی المثل  قیامت،  حادثۀ  پی  در  اما  میشوند،  خرد  کامل  چنانکه  طور  شوند؛ 

  شود.های آنها در فضا پراکنده میتکه

ها است. همچنین به هر چیزی ها و سراشیبیمعنای حرکت در گودیسراب از ریشۀ »سَرَب«، به

(.  2/204،  1412)راغب اصفهانی،  شود.  که ظاهری دارد، اما حقیقتی در آن نیست، سراب گفته می

صورت شوند و بهاند، زیرا در قیامت از ه  متلاشی میها به سراب تشبیه شدهدر این آیه، کوه

ها از دور ظاهری مشابه کوه دارند، اما زمانی که انسان  آیند. در روز قیامت، این کوهغبار در می

رسند. این تغییرات در نظام هستی،  شود، درحقیقت، چیزی بیهوده به نظر میبه آنها نزدیک می

ن طور مناسب به بخشی از آها در روز قیامت است که در هر سوره بهیکی از مراحل تحول کوه

شود. برای تسهیل درک این مسئله برای شنوندگان آیات، خداوند این رخدادها را با اشاره می

کند؛ سازی میتشبیه به سراب و غبار که از قبل در حافظۀ تجربی انسان ثبت شده است، مفهوم

 جایی آنها را درک کند.ها و جابهراحتی عمق تغییرات کوهتا انسان به

 استعاره   . 4

های اخیر توجه های زبانی است که در دهه های بلاغت و پدیدهترین جلوهاستعاره یکی از مه 

تفکر،   برای  ابزاری  به  استعاره  امروزه،  است.  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهشگران  از  بسیاری 
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تصویرآفرینی و شناخت مفاهی  انتزاعی تبدیل شده است. استفاده از استعاره صرفاً برای آرایش 

رود. در تعریف  های دینی نیز به کار میو تزیین کلام نیست، بلکه در راستای اهداف و اندیشه

ای که برای آن وضع شده است.  استعاره آمده است: کاربرد لفظ در معنایی غیر از معنای اصلی

ای  یا استعاره عبارت است از علاقۀ مشابهت بین معنای اصلی و معنای مجازی، همراه با قرینه

دارد و آن را به سمت معنایی دیگر )معنای مجازی(،  که ذهن را از ارادۀ معنای اصلی باز می

 (.  315 ،1412)هاشمی، کشاند. می

 استعارۀ واژۀ ذوق   1-4

عَذَاباً ﴿ فرماید:  خداوند در وصف عذاب سرکشان می إِلَّه  نزَيِدكَُمْ  فَ لَنْ  در این (.  30)نبأ،    ﴾ فَذُوقُوا 

معنای  آیه، استعاره در فعل امر »فَذُوقُوا« از ریشۀ »ذوق« صورت گرفته است. ذوق در اصل به

استفاده  اندک  اشاره به غذای ک  و  این واژه معمولاً برای  با دهان است.  طع  و چشیدن غذا 

معنای عذاب است.  شود. به گفتۀ راغب اصفهانی، بیشترین بسامد واژۀ »ذوق« در قرآن، بهمی

اصفهانی،   است.  (.  2/22،  1412)راغب  منه«  »مستعار  »ذوق«،  و  له«  »مستعار  عذاب،  اینجا  در 

کند، عذاب جهن  مقطعی و خداوند با استفاده از واژۀ »ذوق« در توصیف عذاب کافران بیان می

ای است که گویی هر دفعه، برای  گونهگذرا نیست، بلکه فاقد کهنگی است. عذاب برای کافران به

چشیدنی مشابه با درک طع  اصلی غذا در اولین چشیدن آن. این    ؛چشندخستین بار آن را مین

برد که ای پیش میگونهکند و تجربۀ آن را بهپایان عذاب تأکید میاستعاره بر تازگی و شدت بی

 (. 340/ 30، 1393پور، )بهرامشود. گاه کهنه و تکراری نمیهیچ

محیط   شناخت  برای  کودک  چنانکه  است؛  انسان  حسی  تجربیات  نخستین  از  یکی  چشیدن 

استفاده می از حس چشایی  پسندد، واکنش  هایی که میکند. همچنین، کودک به طع اطرافش 

کند. گاهی  هایی که با حس چشایی او سازگار نیست، اجتناب میدهد و از مزهمثبت نشان می
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آورد. عذاب به  ها بعد آن را به یاد میماند که سالقدری در ذهن کودک باقی میطع  و مزه به

میشیوه تجربه  مختلفی  از  های  و...،  تنهایی  دلتنگی،  روانی،  و  ناراحتی روحی  شود. شکنجه، 

تر کردن درک عذاب برای انسان کمک  های عذاب است. در این زمینه، استعاره به ملموسنمونه

تر و  صورت عینیشود، تجربۀ عذاب بهکند. تشبیه چشیدن عذاب به چشیدن غذا موجب می می

 پذیرتر به نظر آید. درک

 استعارۀ واژۀ مرصاد   2-4

مِرْصَادًا﴿ »مرصاد« در آیۀ   جَهَنهمَ كَانَتْ  معنای جایگاهی برای مراقبت و کمین به(،  21)نبأ،    ﴾ إنه 

استعارۀ »مرصاد« برای جهن ،  (.30/34، 1984عاشور، )ابنای از جهن  است. کردن بوده و استعاره

معنی مراقبت دائمی از سرکشان و زیر نظر داشتن تمام حرکات و رفتار آنان است. این آیه  به

 ،توانندگذارند و به گمانشان میهشداری است برای کسانی که در مسیر سرکشی و طغیان قدم می

از عذاب و مجازات الهی فرار کنند. باتوجه به اینکه هیچ انسانی هنوز دوزخ را تجربه نکرده 

ای دوزخ را برای گاه و شکنجه کردن، فضکند، با استفاده از تجربۀ کمیناست، این آیه تلاش می

 خواننده ملموس کند. 

 بلاغت تقابل   . 5

زبان دانش  بهدر  واژگان  تقابلی  بهشناسی، چینش  معنایی،  انسجام  عوامل  از  یکی  طور عنوان 

ای در گفتمان زبانی قرآن به کار رفته است. در سورۀ نبأ، تصویر تقابلی واژگان به وضوح گسترده

های«  »میخ  ها را پیش از رستاخیز، بهکوه(،  7)نبأ،    ﴾ وَالْْبِاَلَ أَوْتَدًا﴿ مشهود است. خداوند در آیۀ 

ها را بعد از قیامت، کوه(، 20)نبأ،  ﴾ وَسُيَِّْتِ الْْبَِالُ فَكَانَت سَرَاباً ﴿ کند؛ اما در آیۀ  زمین توصیف می

می تشبیه  سراب  آیۀ  به  در  همچنین  شِدَادًا﴿ کند.  سَبْعًا  فَ وْقَكُمْ  به   (،12)نبأ،    ﴾ وَبَ نَيْناَ  دنیا  در 

مَاءُ فَكَانَتْ أبَْ وَاباً ﴿ که در آیۀ  کند، درحالی های استوار اشاره میآسمان در  (، 19)نبأ،   ﴾ وَفتُِحَتِ السه
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مند های واژگانی و روابط نظامکند. این تقابلها را به درهایی گشوده توصیف میآخرت آسمان

ویژه با توجه به ساختار سوره، به تقویت اندیشۀ دینی معاد و دگرگونی جهان هستی  تصاویر، به

ویژه  کند. همچنین از سوی دیگر، احساس مراقبت و نظارت بر عملکرد مخاطب، بهکمک می

 کند. ناباوران به معاد را ایجاد می

 گیری نتیجه 

این پژوهش، جلوه  نبـاسی در سـشنای سبکـهدر  دو سطـورۀ  بلاغی  ـأ، در  واژگانی و  ح 

به شرح زیر    ،. نتایج حاصل از این تحلیلو نتایجـی به دسـت آمـد  دـل شـی و تحلیـبررس

 است: 

ها  روشمقتضای وضعیت و نیازهای خاص مخاطبان، از خداوند در قرآن کری ، در هر سوره به

 برد. می ای بهرههای بیانی ویژهو سبک

س متن  اجزای  تحلیل  سطـبرای  است،  لازم  مختل ـوره  دلالتـوح  لایف،  و  پنهان  ـههـها  ای 

تری از سوره به  شود، فه  و درک عمیقود. این کار باعث میـری شـت پیگیـدقان، بهـواژگ

 دست آید.

افرادی نبأ،  سورۀ  مسیر    سرکش  مخاطبان  در  و  کرده  سرپیچی  الهی  دستورات  از  که  هستند 

 اند. نافرمانی و انکار گام نهاده

های هر کلمه و کاربرد آنها در سبک سوره  در سطح معنایی واژگان، بررسی تصاویر و ویژگی

نظ    ،طور متناسب با موضوع و ساختار سورهدهد، خداوند نظام ترکیبی واژگان را بهنشان می

 بخشیده است. 

 در سطح بلاغی سورۀ نبأ، خداوند برای انتقال معانی جدید و تصویرپردازی و ایجاد سبکی ویژه،  

 برده است.  از عناصری مانند استفهام، التفات، تشبیه، استعاره و تقابل بهره
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 مفهوم شعور در قرآن کری  

Madares1394@gmail.com                                                               ( معهد عالی استادیار)   عبدالسلام شجاعی 

 ( آموختۀ کارشناسی رشتۀ تفسیردانش)  صدیقه مظفری                                                                        

 

 چکیده 

واژۀ »شعور« یکی از مصطلحات اساسی و پُررنگ در قرآن کری  است. بین مفهوم شعور و   

های مختلفی، سایر مفاهی  قرآنی زنجیرۀ ارتباطی محکمی برقرار است. واژۀ شعور برای گروه

مانند مشرکان، منافقان، اهل کتاب و مؤمنان به کار رفته است. گستردگی شبکۀ معنایی این واژه  

های جامعه با ویژگی خاص است.  در فرهنگ قرآنی، برای به تصویر کشیدن گروهی از انسان

ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی شعور و مقایسۀ مصادیق قرآنی    ،این نوشتار در نظر دارد

هایی که مادۀ شعور دربارۀ آنها استفاده شده نیز بررسی کند. پژوهش حاضر نشان این واژه، گروه

هایش، نقش مهمی در تبیین مفهوم شعور و  معنایی نزدیک این واژه با همنشیندهد، ارتباط  می

 معمول حذف شدۀ آن دارد.

نفی شعور، شعور کافران، شعور منافقان، شعور مؤمنان.  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه  

ها در دو دستۀ مذموم و ممدوح  اند که هر یک از این ویژگیهای متفاوتیها دارای ویژگیانسان

های انسانی، شعور است. خداوند شعور را در نهاد آدمی به گیرد. یکی از این ویژگیقرار می

 است.  قرار دادهنقد  وها را مورد تأکید ودیعه گذاشته و بر این اساس، قرآن شعور انسان

باتوجه به گسترش کاربرد این واژه و ضرورت کشف معنای دقیق آن برای تفسیر قرآن، مفسران  

مند ای روشتاکنون مطالعه  ،اند؛ اما فراتر از اظهار نظرهاباره ارائه کردههایی در ایناز دیرباز بحث

است،   شده  باعث  مسئله  این  است.  نگرفته  صورت  شعور  واژۀ  دقیق  معنای  بررسی  برای 

نگارندگان برای رمزگشایی، درک معنای واقعی شعور و کیفیت استعمال قرآنی آن تلاش کنند. 

 اند. رو از دیدگاه مفسران و پژوهشگران بهره برده نگارندگان در مسیر پیش

های فراوانی برای واژگان و مصطلحات قرآنی انجام گرفته است، اما مفهوم شعور چندان  پژوهش

های مرتبط با تحقیق حاضر، مقالۀ  محل توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. یکی از پژوهش

به قل  رامی عباس و عماد الشریفین است. تمرکز   دراسة تربوية لنفي الشعور في القرآن الكريم،

اساسی این مقاله بر صفات و عواقب اصنافی است که از آنها نفی شعور شده است. همچنین در  

نتیجهجمع به  لغوی  معنای  تربیتی، بندی  لحاظ  از  بیشتر  و  رسیده  حاضر  مقالۀ  با  متفاوت  ای 

شعور از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان؛ مفهوم،  موضوع را بررسی کرده است. مقالۀ دیگر،  

سید میث  موسوی   و  نوشتۀ سید رسول میر اشرفی لنگرودی، شعبان نصرتی  ر و گستره،انواع، آثا 

اند و جوانب  است. در این مقاله نویسندگان به شعور انسانی از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته

اند؛ اما از معنای ها و آثار آن را بیان کردهگوناگون این نوع شعور، مانند تعریف، انواع، ویژگی

اند. دیگر پژوهش  طور دقیق نام نبردههایی که قرآن از آنها نفی شعور کرده، بهلغوی شعور و گروه

نوشتۀ    های »تفکر« و »شعور« در فواصل آیات قرآن کری ،بررسی محتوایی واژه مرتبط، مقالۀ  
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پیچ است. مقالۀ مذکور دو بخش تفکر و شعور را مورد  دکتر شاهرخ محمدبیگی و فاطمه گل

بررسی قرار داده و با تکیه بر دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی به تبیین معنای شعور پرداخته  

کند.  از آن ارائه نمی  ایبندیاست. این مقاله صرفاً معنای مادۀ »ش ع ر« را بیان کرده و جمع

بندی دقیقی از آن ارائه کرده و در تبیین آن، اما مقالۀ حاضر، علاوه بر بررسی این ماده، جمع

طور دقیق بررسی گرفته، واژه را بهکند. بنابراین تحقیقات صورتدیدگاه بیشتر مفسران را بیان می

الۀ حاضر اند. مسئلۀ اصلی در مقی کنکاش کردهختآن را از بُعد تربیتی و روانشنا  و تنها  نکرده

تحلیلی، نقش مؤثرى در فه  بهتر این واژه و درک معنا -آن است که با تکیه بر روش استقرایی 

و مفهوم صحیح آن در کاربردهای قرآنی داشته باشد. همچنین ماده را در بافت و سیاق آیات 

 کند:بررسی کرده و وجوه معنایی آن را ضمن پاسخ به سؤالات زیر تبیین می

 های آن چیست؟مفهوم قرآنی واژۀ شعور با توجه به همنشین

 قرآن مفهوم شعور را برای چه اصنافی به کار برده و عوامل نفی شعور در قرآن چیست؟

 شعور در لغت و اصطلاح 

های پرکاربرد در میان اهل لغت بوده و دارای سه کاربرد  ریشۀ ثلاثی »ش ع ر« یکی از ریشه

مو؛  1است:   دریافتن.  3. »شِعْر«: سخن موزون؛  2. »شَعْر«:  دانستن و  . »شَعَرَ«: حس کردن، 

شواهد فراوانی از این قبیل کاربردها را در زبان (.  3/193،  1399فارس، ، ابن 1/446، 1357)مشکور،  

توان سراغ گرفت؛ مانند »رجل أشعر«، یعنی بدنش داری موی های میانی اسلامی میعربی سده

معنی دانست  و فهمیدم و »شِعر« دانست ؛ »شَعَرتُْهُ«، بهزیاد است؛ »لیت شعری« یعنی ای کاش می

ک: )ر.خاطر گویند، چون شاعر درک و احساس والایی از معانی دارد که دیگری ندارد.  را بدان

تر، بر این باور  راغب اصفهانی با نگاهی عمیق (. 268/ 1، 2001؛ أزهری، 251-1/250تا، فراهیدی، بی 

معنای مو است و معانی دیگر از آن استعاره شده است؛ بنابراین  است که این واژه در اصل به
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ای فرا گرفت  که در دقت و ظرافت، مانند به موی گونه»شَعَرتُْه کذا«، یعنی عل  و دانش را به

شناسان برخی لغت (.456، 1412)ر.ک: راغب، رسیدن است و شاعر نیز در کلام دقت بسیار دارد. 

این در حالی (. 446/ 1، 1357)ر.ک: مشکور،  .دانندکاربرد این سه معنا را در حد اشتراک لفظی می

اول آن شین   حرفواحد برگرداند. کلماتی که دو    توان هر سه معنا را به یک اصل است که می

بین آنها همان ظرافت و دقت و باریکی است؛ مانند »شَعر« که   و عین است، معنای مشترک 

نیز به قلۀ کوه   « الشَعَفَة »و    «شعع»، شعاع نور از «شعل»های آتش از معنای مو است. یا شعلهبه

می فارس،  شود.  گفته  ابن  ه  (.  3/189،  1399)رک:  سر  پشت  را  ظریف  مطالب  شاعر  همچنین 

ظرافت  «الحرام  مشعر»آورد.  می آن  در  حاجی  که  است  مکانی  مینیز  را  بررسی ها  فهمد. 

علمای لغت این واژه را در معنای عل ، درک، عقل، عل  دقیق و    ،دهدهای لغت نشان میبکتا

اند. در زبان فارسی نیز و سپس برای آنها مصادیقی از کلام عرب ذکر کرده  احساس تفسیر کرده

  نامند. خرد و کودن میشعور را بیمعنای درک و عل  برای لفظ شعور پُررنگ است و شخص بی

 بنابراین در مو و شِعر و شعور، ظرافت، دقت و لطافت نهفته است و هر سه قابل جمع هستند. 

هایی قابل مشاهده است.  در تعریف اصطلاحی واژۀ شعور با رویکرد تاریخی، تغییرات و تفاوت

می تفسیر  به عل   را  آن  مقاتل  ابتدا  آیۀدر  ذیل  چنانکه در  لَوْ  ﴿   کند؛  رَبيِّ  عَلى  إِلَّه  حِسابُِمُْ  إِنْ 

لو تعلمون«    ﴾ تَشْعُرُونَ  است: »یعنی  نیز شعور را  ابن(.  279/ 2،  1423)مقاتل،  آورده  جریر طبری 

معنای عل  دانسته است. وی »لا یشعرون« را به »لا یعلمون«، »لا یعقلون« و »لا یدرون«  به

 کند: اش به این شعر عرب استدلال میتفسیر کرده و برای گفته

 ث  استفاءوا وقالوا حبذا الوضح«                       به أحد »عقوا بسه  ول  یشعر

،  1422)ر.ک: طبری،  عبارت »ل  یشعر به« را به »ل  یدر به أحد ول  یعل « تفسیر کرده است.  وی  

اند. اما  عل  و تعقل تفاوتی قائل نشده  و  بین شعور  ،جریر، مقاتل و ابناین براساس(.  305و    1/285
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بینی بدان دست داند که انسان از جهت دقت و باریکدر قرن چهارم، ابو هلال شعور را علمی می

شعرمی سرودن  در  شاعر  زیرکی  و  دقت  و  مو  باریکی  مانند  به  .یابد،  جو  به  دلیل  همچنین 

در قرن شش  تعریف دیگری از شعور به این  (.  81،  1418)ابو هلال،  شود.  اش شعیر گفته میباریکی

شود؛ چنانکه به مشاعر انسان،  شکل ذکر شده است: عل  به چیزی که از طریق حس حاصل می 

فخررازی در نگاه دیگر، شعور  (.  2/304،  1420؛ رازی،  1/59،  1407)ر.ک: زمخشری،  اند.  حواس گفته

متزل اولیزل میـرا درک  را  آن  مراحـداند و  ق ـدن علـل رسیـن  به  پندارد.  وۀ عقلانی میـوم 

 (. 2/420، 1420)رازی،  

سپس ادراک و بعد از آن به ترتیب:    ،داندابوالبقاء شعور را اولین گام رسیدن عل  به نفس می

)ابوالبقاء،  شمارد.  ت و یقین را از مراحل تکمیل عل  برمیـ ، درایـه، فهـادآوری، فقـظ، یـحف

 (.67-66تا، بی 

توان  لذا از دیدگاه وی نمیکند،  معنای عدم اداراک با حواس تفسیر می فیروزآبادی نفی شعور را به 

ممکن  ،زیرا چیزهایی که محسوس نیستند، تفسیر کردبه )لایعقلون( یا )لایعلمون(  لایشعرون را 

تعریف    ،از معاصران   محمد حسن جبل(.  125/ 2،  1416)فیروزآبادى،  است معقول یا معلوم باشند.  

می ترجیح  را  میابوهلال  تسامح  نوعی  را  آنها  مانند  و  زمخشری  تعریف  و  ،  2010)داند.  دهد 

دلیلادراک  )  احساس(.  2/1145 بیان  (بدون  که  عاطفی  دیگر حالت  از  است،  درون  میل  گر 

 (.2/1207، 1429)احمد مختار، ها است. تعریفات پراکنده در کتاب

از نگاه استعمال، تعریف زمخشری و از نظر    ،رسدباتوجه به تعریفات مختلف از شعور به نظر می

 تر است. اشتقاق، تعریف ابوهلال، به مفهوم لغوی نزدیک

وسیلۀ حواس  ای از ادراک اولیه است که به: احساس نمونهاستفرق بین شعور و احساس چنین  

رتبهگانه حاصل میپنج اما شعور  بهشود،  که  داراست  را  احساس  از  بالاتر  به ای  عقل  وسیلۀ 

 آید و نتیجۀ آن درک و عل  دقیق است. وجود می
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واژۀ شعور و أفعال (،  1423، زوزنی،  1409)ر.ک: طه الدره،  باتوجه به استقراء تام در آثار جاهلی  

ای قرآنی است که در اشعار جاهلیت مورد استفاده قرار نگرفته است.  صرفی متعلق به آن، واژه

عنوان کلمۀ روزمرگی کمتر استعمال شده و توسعۀ چندانی در آن وجود بعد از عصر نزول نیز به

 رنگ است. ندارد. استفاده از عبارت شعور در قالب اس  یا فعل تا اوایل قرن چهارم بسیار ک 

 یابی شعور در قرآن ریشه 

های متعددی ذکر شده است. درمجموع، این واژه همراه با ریشۀ واژۀ »شعر« در قرآن به صیغه

وهفت بار به صیغۀ  است. از این دفعات، بیست  به کار رفتهونه بار در قرآن کری   مشتقاتش سی

در    ،فعل و بقیه به صیغۀ اس  آمده است. بیشتر استعمال این ماده برای فعل مضارع »شعر یشعر«

 جدول ذکر شده است.  صورتصفحۀ بعد به در ،برای بررسی بهتر کهمفهوم شعور به کار رفته 
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 آیه  تعداد  ادات  کلمه  صیغه 

 

 

فعل مضارع 

 غایب 

 

 

 یَشْعُرُونَ 

 

 ما 

 

6 

 

عمران،  9)بقره،   آل  ؛  69؛  

؛  21؛ نحل،  123-  26انعام،  

 ( 65نمل، 

 

 

 لا

 

 

15 

 

اعراف،  12)بقره،   ؛  95؛ 

نحل،  107-  15یوسف،   ؛ 

مومنون،  26-45 ؛  56؛ 

؛  50-18؛ نمل،  202شعراء،  

عنکبوت،  11-9قصص،   ؛ 

 ( 66؛ زخرف، 23؛ زمر، 53

 

فعل مضارع 

 مخاطب

 

 تَشْعُرُونَ 

 

 لا

 

3 

زمر،  154)بقره،   ؛  55؛  

 ( 2حجرات،  

 

 ( 113)شعراء،  1 لو 

 

فعل مضارع 

 باب افعال 

 ( 109)انعام،  1 ی ما استفهام یشُْعِرُکُ ْ  وَمَا

لا ناهیه همراه با نون   یشُْعِرنََّ  لَا

 تاکید 

1 

 

 ( 19)کهف، 
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 کاربست واژۀ شعور در استعمال قرآنی 

اند، اما واژۀ شعور فقط در قالب فعل، آن های مختلفی ذکر شدههای قرآنی در صیغهبیشتر واژه

انکاری به کار رفته است. باتوجه به  ه  به صیغۀ مضارع، در قالب نفی، نهی، شرط و استفهام  

 شود. بسامد واژۀ شعور، برای تبیین معنای آن، واژه در سیاق آیات قرآنی بررسی می

 شعور در داستان منافقان .  1

  صورت منفی دربارۀ آنها ذکر کرده، منافقانهایی که قرآن کری  کلمۀ شعور را بهیکی از گروه

است. واژۀ شعور در ارتباط با منافقان در دو آیه از سورۀ بقره با صیغۀ مضارع بیان شده است:  

فَ زَا﴿  مَرَضٌ  قُ لُوبِِِمْ  في  يَشْعُرُون.  وَمَا  أنَْ فُسَهُمْ  إِلَّه  يَُْدَعُونَ  وَمَا  آمَنُوا  وَالهذِينَ   َ اللَّه مَرَضًا  يُُاَدِعُونَ   ُ اللَّه دَهُمُ 
مُْ  وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ. وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لََّ تُ فْسِدُوا في الَْْرْضِ قاَلُو  اَ نََْنُ مُصْلِحُونَ. أَلََّ إِنْه ا إِنَّه

 (.12-9)بقره،  ﴾ شْعُرُونَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََّ يَ 

های کلمۀ شعور است. در  اولین موضوعی که در مجموعۀ این آیات محل توجه است، همنشین

هاى بیمار، کذب و فساد همنشین شده است. در میان این  شعور با کلمات خداع، قلب  ،این آیات

های هستند و فساد از حالت  های مخفیانۀ نفسانیکلمات، خداع، کذب و بیماری قلب از حالت

ای مستقی  بین این واژگان برقرار است، چنانکه جمع این  آشکار افراد است. باوجوداین، رابطه

موارد سبب نفی شعور از منافقان شده است و در مفهوم مخالفه، نبودن آنها برای اثبات شعور 

 لازم است. 

کشد، تصویری است ذهن مخاطب را به کنکاش می ،دومین موضوعی که در مجموعۀ این آیات

دنبال دارد و آن اینکه بلاغی به  یغرض  ،وسیلۀ حذف مفعول ترسی  شده است. این تصویرکه به

های حذف مفعول در اینجا اختصار در کلام رو، یکی از انگیزهتر کند. ازایندایرۀ معنا را گسترده

های  البته اشاره نکردن به مفعول و حذف آن باعث شده، برداشت  (.1/127تا،  )سمین حلبی، بی است.  
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وجود بیاید. این مسئله مفسران را بر آن داشته تا به ذکر تقدیر مفعول  متعددی در ذهن مخاطب به

هایی مفعول  از جمله  در این آیات اهتمام خاصی بورزند و در پی مفعول مناسبی برای آن باشند.

 : این قرار است  اند، ازکه مفسران برای آیات نه  و دوازده  بقره بیان کرده

 آیۀ نه : 

 (؛ 92/ 1، 1422عطیه، ؛ ابن1/383، 1426)ماتریدی، الف. برگشت نیرنگ به سوی آنها است. 

 (؛ 278/ 1، 1420)طبری، زند. ب. با سنت املاء و استدراج، خداوند به آنها نیرنگ می

 (؛ 1/383، 1426)ماتریدی، کند. پرورانند، مطلع میپ. خداوند پیامبرش را از آنچه آنها در سر می 

 (؛ 42، 1420)سعدی، گردد. ت. عذابی که به سوی آنها برمی

 (. 2/304، 1420؛ رازی، 1/108تا، )بقاعی، بی کنند. روی میث. در غفلتشان زیاده

 آیۀ دوازده : 

 (؛ 79/ 1419،1عجینه، ؛ ابن 1/156، 1415؛ آلوسى، 1/291،  1420)طبرى، الف. آنها مفسدند. 

 (؛ 385/ 1، 1426)ماتریدی، ب. برگشت فسادشان به سوی خودشان است. 

 (؛ 1/63تا، )قشیرى، بی کنی . پ. ما از آنها آگاهی  و رسوایشان می

 (؛ 1/204، 1384؛ قرطبی، 1/286، 1984عاشور، )ابنت. فساد در نظرشان اصلاح است. 

 (.1/204، 1384)قرطبى، کند. ث. خداوند پیامبرش را از فسادشان باخبر می

مفعول را   ،باتوجه به آنچه گفته شد، در نگاه اول، سیاق دو آیه که دربارۀ فساد و خداع آنهاست

کند؛ یعنی آنها به فریب خویشتن و فسادشان شعور ندارند. در نگاه دوم، آنها نسبت  میمشخص  

گیرد، شعور ندارند.  به افشای سِرّشان در گفتن »آمنّا بالله« که توسط خدا و رسول صورت می

آنها از شعور به خداع خویش و فسادشان دور   است،  عدم ایمان به خدا و رسول باعث شده

بود.  بمانند؛ زیرا عال  غیب را باور نداشتند و نتیجه باید در راستای فعل و انفعالات ایشان می
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و این  (،  1/48،  1418)صافی،  نکتۀ دیگر اینکه »یشعرون« در سیاق جملۀ حالیه قرار گرفته است  

رساند که نفی شعور دائمی نیست و فقط تا زمانی هست که آنان در حال انجام کاری یا  را می

 معتقد به فکر خاصی باشند.

بنابراین، باتوجه به استعمال خداع و مکر در مواجهه با رسول و مؤمنان، نفی شعور از منافقان  

 شود. معنای نفی عل  دقیق و لطیفی است که نسبت به پیامدهای کارشان حاصل میبه

 های پیشین کافران و مجرمان ملت .  2

های پیشین، پُربسامد های قرآنی، مفهوم شعور در داستان کافران و مجرمان ملتاز میان داستان

 شود. است و درآیات متعددی به آن اشاره شده است. در ادامه شرح حال این اقوام بیان می

 قوم نوح   1-2

اولین گروه از کافران که از آنها نفی شعور شده است، کافران قوم نوح است. نوح در خطاب به  

قاَلَ وَمَا عِلْمِي  ﴿فرماید:  را از خود دور کند، می   خواهند فقیران و نیازمندانکه از او می  یکافران

شعور با   ،در این عبارت(. 113  -112)شعراء،  ﴾ بِِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُِمُْ إِلَّه عَلَى رَبيِّ لَوْ تَشْعُرُونَ 

  ارتباط مستقیمی بین شعور و این دو واژه برقرار است؛   »حساب و عل « همنشین شده است.

بینی با عل  مرتبط است و از این نظر که شعور و حساب به از لحاظ ظرافت و باریک  چنانکه

»قَالَ وَمَا عِلْمِی بِمَا کَانُوا    عبارت  گردد، ارتباط تنگاتنگی بین آنها برقرار است. درآینده برمی

دانست  خداوند از بین شما، ضعفا را گوید: من نمییعَْمَلوُنَ« دو معنا محتمل است: اول، نوح می

نچه در کند و شما را دعوت کردم و هدایت نشدید. دوم، من از آبه ایمان و توحید هدایت می

حِسَابُهُ ْ إِلَّا عَلَى إِنْ  )من ه  نیست. دربارۀ این بخش از آیه    وظیفۀ  دان  وضمیر آنهاست نمی

اگر که نسبت به این   ،اند: حساب آنچه در درون آنهاست با خداستچنین گفته  (رَبِّی لَوْ تَشْعُروُنَ

(.  8/71، 1426)ماتریدی، تر است. مسئله شعور داشتید. از نظر ماتریدی تأویل دوم به معنا نزدیک
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اگر شعور داشتید،   دهد:در آیه حذف شده و جملۀ قبل آن بر این معنا دلالت میجواب »لو«  

پرسید با پروردگارشان است. )چون کافران  حسابشان دربارۀ چیزی که از من میدانستید که می

اراذل و   ،اند و درواقع بر این باور بودند که مؤمنان از روی بصیرت و عقل به تو ایمان نیاورده

 (. 19/162، 1984عاشور، )ر.ک: ابن اوباشی بیش نیستند.( 

 قوم ثمود   2-2

هایی که قرآن کری  نفی شعور را به آنها نسبت داده، قوم صالح است. این  یکی دیگر از گروه 

السلام( را بکشند. در پس این رخداد، خدای عزوجل، نفی  قوم قصد کردند، شبانه صالح )علیه

يَشْعُرُونَ ﴿ فرماید:  دهد و میآنها نسبت میشعور را به   لََّ  وَهُمْ  مَكْرًا  وَمَكَرْنَا  مَكْرًا  )نمل،    ﴾ وَمَكَرُوا 

شعور در این آیه با مکر همنشین شده است. وجود همین ویژگی در قوم ثمود سبب نفی (.  50

، معنا را در ذهن  شدهحذفمفعول در آیه و تقدیر مفعول  شعور از آنها شده است. همچنین حذف  

ول محذوف مناسبی  اند که مفعکند؛ لذا مفسران برای یافتن معنای دقیق، تلاش کردهپُررنگ می

 :برای آیه بیابند؛ مانند

 (؛ 19/319، 1418)زحیلی، الف. نسبت به عقاب و عذاب شعور ندارند. 

 (؛ 4/28، 1424)جزائری، ند. کمکر میرا گرفتار ب. خداوند آنها 

 (؛ 606، 1420)سعدی،  .گو از بین رفتن اقوام دروغ. ج

 (. 2/587 تا،)سمرقندی، بی کنند. . ملائکه از آنها محافظت مید

بَِِهْلِهِ ﴿مفسران، در نگاه اول براساس آیۀ  باتوجه به نظر   إِلَّه  يِّئُ  السه الْمَكْرُ  يقُ  يَُِ   ،(43)فاطر،    ﴾ وَلََّ 

محـمفع محذوف،  ـول  مفعول  دیگر،  نگاه  در  است.  مکرکننده  سوی  به  مکر  بازگشت  ذوف، 

از صالحفاظت   آن  ح و خانوادهـملائکه  به ظرافت  نسبت  کافران  است. در هر دو مورد،  اش 

 اطلاعی نداشتند. 
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 فرعون و سربازانش   3-2

گیرند و خداوند از آنها نفی شعور کرده است، گروهی دیگری که زیرمجموعۀ کافران قرار می

فرعون و سربازانش هستند. خداوند در دو آیه از سورۀ قصص به این نکته اشاره کرده است:  

خَاطِئِينَ ﴿  وَجُنُودَهَُُا كَانوُا  وَهَامَانَ  فِرْعَوْنَ  إِنه  وَحَزَنًا  عَدُواا  لَهمُْ  ليَِكُونَ  فِرْعَوْنَ  آلُ  فِرْعَوْنَ فاَلْتَقَطهَُ  امْرَأَتُ  وَقاَلَتِ   .
أمُِّ مُوسَى فاَرغًِا إِنْ عَيْنٍ لِ وَلَكَ لََّ تَ قْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَ نْفَعَنَا أَوْ نَ تهخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ. وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ  قُ رهتُ  

يهِ فَ بَصُرَتْ بهِِ عَنْ جُنُبٍ وَهُ كَادَتْ لتَُبْدِي بهِِ لَوْلََّ  مْ لََّ  أَنْ ربََطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن. وَقاَلَتْ لُِْخْتِهِ قُصِّ
سربازانش نسبت به  اند، فرعون و  دربارۀ آیۀ اول، بیشتر مفسران گفته(.  11-8)قصص،    يَشْعُرُونَ﴾ 

  (. 20/80،  1984عاشور،  ، ابن 24/581،  1420)فخررازی،    کشته شدنشان توسط موسی شعور نداشتند.

سربازان فرعون را زیرنظر گرفته بود.    ،آیۀ دوم مربوط به زمانی است که خواهر موسی از دور

سربازان   شعور  نفی  را  آیه  در  محذوف  مفعول  موسی(مفسران  )خواهر  هدف  اند.  دانسته  از 

 کنترل آنهاو  مهارت خاص خواهر موسی در زیرنظر گرفتن  برخی نیز  (.  24/583،  1420)فخررازی،  

یابی به ظرافت  سخن از زیرکی و دست  ،در هر دو آیه(.  20/83،  1984عاشور،  )ابناند.  کرده بیانرا  

امر است که فرعون و سربازانش نسبت به آن شعور نداشتند. عدم شعور فرعونیان تا زمانی بود  

به   باوجوداین، خداوند  کرد.  ایستادگی  قومش  و  فرعون  مقابل  موسی  انتظارشان  برخلاف  که 

نگر نبودند و ظرافت  دلیل اینکه آیندهدهد، به شعور را نسبت می  نفیسربازان فرعون و فرعونیان  

 امر را درک نکرده بودند. 

 قوم شعیب   4-2

چنانکه  است؛  قوم شعیب  داده،  نسبت  را  نفی شعور  آنها  به  که خداوند  اقوامی  از  دیگر  یکی 

فأََ ﴿ فرماید:  می رهاءُ  وَالسه رهاءُ  الضه آبَاءَنَا  مَسه  قَدْ  وَقاَلُوا  عَفَوْا  حَتَّه  الحَْسَنَةَ  يِّئَةِ  السه مَكَانَ  لْنَا  بدَه خَذْنَاهُمْ  ثُهُ 

يَشْعُرُونَ  لََّ  وَهُمْ  ها بر قوم شعیب اثر نگذاشت و بر رفتار و  ها و رنجسختی(.  95)اعراف،    ﴾بَ غْتَةً 

. غرق آن شدنداعتقادتشان پافشاری کردند. خداوند درهای نعمت را به روی آنها باز کرد تا  
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آنان از روی نادانی گفتند: »پدران ما ه  گاهی دچار سختی و گاهی  (.  576/ 12،  1420)طبری،  

شدند و این قانون طبیعت است.« و در حالی که به آنچه خداوند در اختیارشان دچار آسودگی می

حَتَّه إِذَا فَرحُِوا بِِاَ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ  ﴿ . آیۀ  گذاشته شاد و مسرو بودند، دچار عذاب و عقاب الهی شدند

آنها اصلاً به ذهنشان خطور نکرده بود که عذابی  ،دهدنشان می( 44)انعام،  ﴾ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

 دانستند. در انتظارشان است و وقوع عذاب را امری غیرممکن می

های  دلیل عملکرد و غفلت بیش از حد آنها و غرق شدن در نعمتبه  ،استعمال لفظ شعور در آیه

امری  از درک ظرافت عذاب غافل گشته و تا زمان وقوع آن تصور چنین  آنها  دنیوی است. 

 برایشان محال بود. 

 مشرکان مکه   5-2

اند که خداوند از آنها نفی شعور کرده است. خداوند های کافران، مشرکان مکهیکی دیگر از گروه

به نفی شعور از مشرکان در دو بُعد دنیوی و اخروی تأکید کرده است. در بعد دنیوی عملکرد 

گونه به تصویر  وسل ( و قرآن است. خداوند این مسئله را اینعلیهاللهآنها در مقابله با پیامبر )صلی

 ،در این آیه(.  26)انعام،    ﴾ وَهُمْ يَ نْهَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُ هْلِكُونَ إِلَّه أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ کشد:  می

وسیلۀ وحی،  که جز بهاست  امری مخفی   ،شعور با واژۀ »هلاک« همنشین شده است. هلاک قوم

لاع نداشتند، لذا بین هلاکت و نفی شعور رابطۀ مستقیمی برقرار کس حتی پیامبران از آن اط هیچ

است. این آیه تأکیدی برای بیان خطای اعتقادی کافران است. همچنین ضعف عقل آنان را بیان  

حذف  (.  7/183،  1984عاشور،  )ابنآوردند.  شمار میکند، باوجود اینکه خود را رهبران مردم به می

افزاید و مهر هلاکت و گمراهی را بر پیشانی کافران حک  مفعول »یشعرون« نیز بر این تأکید می 

گونه بیان می کند: »آنها به هلاکت نفسشان و  کند. فخررازی مفعول محذوف شعور را اینمی

،  1420)فخررازی،  ود، شعور نداشتند.«  ـسبب ارتکاب کفر بروانه شدنشان به سمت آتش که به

12/507.) 
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ها براساس آنچه بیان شد، علت نفی شعور از مشرکان مکه این است که آنان در درک ظرافت 

 مهارت نداشتند.

خداوند به نفی شعور اخروی در آیات عذاب و وقوع قیامت تأکید ورزیده است. این بخش در 

 مبحث نفی شعور از نزول عذاب و رویداد قیامت بیان خواهد شد. 

 نزول عذاب و رویداد قیامت .  3

.  استی از کاربردهای واژۀ شعور در حالت نفی، مربوط به رویداد قیامت و حوادث آن  ـیک

ارت  ـات عبـردد؛ این آیـگان دربارۀ قیامت برمیـه به دیدگاه مشرکـبیشتر آیات در این زمین

 است از: 

اعَةُ بَ غْتَةً وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿. 1  (؛ 107)یوسف،  ﴾ أَفأََمِنُوا أَنْ تََْتيَِهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تََْتيَِهُمُ السه

نَ يُ بْعَثُونَ ﴿ . 2  (؛ 21)نحل،  ﴾ أَمْوَاتٌ غَيُْْ أَحْياَءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَه

قْفُ مِنْ فَ وْقِ ﴿ .  3 ُ بُ نْياَنَْمُْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَره عَلَيْهِمُ السه هِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ  قَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأَتََى اللَّه

 (؛ 26)نحل،  ﴾ مِنْ حَيْثُ لََّ يَشْعُرُونَ 

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََّ ﴿ .  4 يََْتيَِهُمُ  ُ بِِِمُ الَْْرْضَ أَوْ  يِّئاَتِ أَنْ يَُْسِفَ اللَّه   ﴾ يَشْعُرُونَ أَفأَمَِنَ الهذِينَ مَكَرُوا السه

 ؛ (45)نحل، 

 (؛ 56)مؤمنون  ﴾ لَهمُْ في الَْْيْْاَتِ بَلْ لََّ يَشْعُرُونَ نُسَارعُِ  ﴿ . 5

 (؛ 202)شعراء،   ﴾فَ يأَْتيَِهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿. 6

نَ يُ بْعَثُونَ ﴿. 7 ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَه مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ الْغيَْبَ إِلَّه اللَّه  ؛ (65 نمل،) ﴾ قُلْ لََّ يَ عْلَمُ مَنْ في السه

يَشْعُرُونَ   وَيَسْتَعْجِلُ ﴿ .  8 لََّ  وَهُمْ  بَ غْتَةً  وَليَأَْتيَِنههُمْ  الْعَذَابُ  لَْاَءَهُمُ  ى  مُسَما أَجَلٌ  وَلَوْلََّ  بِالْعَذَابِ    ﴾ ونَكَ 
 (؛ 53)عنکبوت،  

بَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأََتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿ . 9  (؛ 25)زمر،  ﴾كَذه



113   مفهوم شعور در قرآن کری 

 

وَأنَْ تُمْ لََّ تَشْعُرُونَ           وا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُ        وَاتهبِعُ ﴿ .  10 ربَِّكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَ غْتَةً    ﴾مْ مِنْ 

 (؛ 55)زمر، 

اعَةَ أَنْ تََْتيَِهُمْ بَ غْتَةً ﴿ .  11  (؛ 66)زخرف،  ﴾ وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلَّه السه

رهاءُ فأََ ﴿ . 12 يِّئَةِ الْحسََنَةَ حَتَّه عَفَوْا وَقاَلُوا قَدْ مَسه آبَاءَنَا الضهرهاءُ وَالسه لْناَ مَكَانَ السه خَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ  ثُهُ بدَه

 (. 95)اعراف،  ﴾ لََّ يَشْعُرُونَ 

های مکی و در سیاق موضوع کفر قرار گرفته است. از  سورهکلمۀ شعور در همۀ این آیات در  

همنشین  است،  شده  نازل  مکی  دوران  در  آیات  از  دسته  این  که  نیز آنجایی  شعور  کلمۀ  های 

ها  ، هلاکت نفوس و حساب( است. این واژهساعة شامل )بغته، عذاب،    ،متناسب با زمان نزول

رابطۀ تنگاتنگی با عصر نزول آیه دارد، زیرا این برهه از نزول قرآن، تأکید اساسی بر بازسازی  

اعتقادی و بنیان نهادن شالودۀ عقیده دارد و برای همین، بحث حساب و کتاب و قیامت پررنگ  

مفع همچنین حذف  آیه  ـاست.  در یک  آن  ذکر  و  آیات  همۀ  در  را  (،  65)نمل،  ول  ارتباط  این 

 کند. تر میمحک  

( چهار بغتةصورت منفی، همراه با لفظ )شعور به نسبت عذاب ناگهانی برای بیان نفی آگاهی به

مانند    ،بار در قرآن، سه بار با صیغۀ غایب و یک بار با صیغۀ مخاطب ذکر شده است و از الفاظی

 عقل، عل ، درک و فقه برای بیان این معنا کمتر استفاده شده است. 

 همنشین شده به قرار زیر است:  »بغتة«واژۀ شعور با  هاآیاتی که در آن

يِّئَةِ   .اءِ لعََلههُمْ يَضهرهعُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَبيٍّ إِلَّه أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبأَْسَاءِ وَالضهره ﴿. 1 لْنَا مَكَانَ السه ثُهُ بدَه

حَتّ  عَفَ     َ الْحسََنَةَ  وَقاَلُ     ى  يَشْعُرُونَ    وْا  لََّ  وَهُمْ  بَ غْتَةً  فأََخَذْنَاهُمْ  رهاءُ  وَالسه الضهرهاءُ  آبَاءَنَا  مَسه  قَدْ  )اعراف،   ﴾ وا 

 (؛ 94-95

الْمُجْرمِِيَن. لََّ يُ ؤْمِنُونَ بهِِ حَتَّه يَ رَوُا الْعَذَابَ الْْلَيِمَ. فَ يَأْتيَِهُمْ بَ غْتَةً وَهُمْ لََّ  كَذَلِكَ سَلَكْناَهُ في قُ لُوبِ  ﴿ .  2

 (؛ 203-200)شعرا،  ﴾يَشْعُرُونَ. فَ يَقُولُوا هَلْ نََْنُ مُنْظَرُونَ 
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ى    وَيَسْتَعْجِلُ ﴿ .  3 مُسَما أَجَلٌ  وَلَوْلََّ  بِالْعَذَابِ  يَشْعُرُونَ ونَكَ  لََّ  وَهُمْ  بَ غْتَةً  وَليَأَْتيَِنههُمْ  الْعَذَابُ   ﴾ لَْاَءَهُمُ 

 (؛ 53)عنکبوت،  

إِليَْكُ     وَاتهبِعُ ﴿.  4 أنُْزِلَ  مَا  أَحْسَنَ  ربَِّكُ    وا  مِنْ  قَ بْ     مْ  مِنْ  يََْتيَِكُ    مْ  أَنْ  تَشْعُرُونَ   لِ  لََّ  وَأنَْ تُمْ  بَ غْتَةً  الْعَذَابُ   ﴾ مُ 

 (. 55)زمر، 

معنای آمدن و دچار شدن ناگهانی همنشین شده و به  »بغتة«در این مجموعه آیات، واژۀ شعور با  

آید شکل ناگهانی میبه عذاب است. بنابراین با مفهوم شعور ارتباط مستقیمی دارد، زیرا عذاب به

 و امکان شعور بدان راه ندارد. 

شعور با ظرف مکان »حیث« همنشین شده است. این آیات نیز معنای ناگهانی    ،در سه آیۀ دیگر

 آیات مذکور عبارت است از: (. 20/212، 1420)ر.ک: رازی،  د. نکنبودن عذاب را تقویت می

قْفُ مِنْ  ﴿ .  1 ُ بُ نْياَنَْمُْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَره عَلَيْهِمُ السه فَ وْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ  قَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأَتََى اللَّه

 (؛ 26)نحل،  ﴾ مِنْ حَيْثُ لََّ يَشْعُرُونَ 

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََّ ﴿ .  2 يََْتيَِهُمُ  ُ بِِِمُ الَْْرْضَ أَوْ  يِّئاَتِ أَنْ يَُْسِفَ اللَّه   ﴾ يَشْعُرُونَ أَفأَمَِنَ الهذِينَ مَكَرُوا السه

 (؛ 45)نحل، 

بَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فأََتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿ . 3  (. 25)زمر،  ﴾ كَذه

کردند و  به این معنا که عذاب از جهت یا مکانی به سراغشان آمد که ایشان فکرش را ه  نمی

)ر.ک: شکل ناگهانی نازل شد.  یا اینکه عذاب به  ،کردندحتی از آن جهت احساس امنیت نیز می 

خوانی بیشتری دارد. در  معنای دوم، با آیات بالا ه  (.26/449، 1420؛ رازی، 5/123تا، ماوردی، بی

از   )بغتة(توان گفت، عذاب ناگهانی  بندی میجمع که انسان بدان شعور ندارد، عذابی است که 

شود. بعضی از مفسران، عبارت »مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُروُنَ« را کنایه از  مکان امن بر انسان وارد می

اد آمد، بدان  دانند که توانایی دفع آن وجود ندارد، وگرنه هنگامی که عذاب بر قوم ع عذابی می

داشتند؛   میچنانکه  شعور  عارِضٌ  ﴿ فرماید:  خداوند  هَذَا  قالُوا  أَوْدِيتَِهِمْ  مُسْتَقْبِلَ  عارِضاً  رأََوْهُ  ا  فلَمه
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همچنین عذاب برای قوم نوح و غرق شدن فرعون و قومش نیز چنین بود.  (. 24)احقاف،  ﴾ مُُْطِرُنا

آیات، نفی شعور به آمدن عذاب از مکانی  اما در این مجموعه(.  14/166،  1984عاشور،  )ر.ک: ابن 

کردند که از آنجا عذاب نازل شود. دربارۀ قوم عاد و قوم نوح همین تصور است که آنها فکر نمی

مطرح است؛ چنانکه قوم عاد گفتند: »هَذَا عارِضٌ مُمْطِرنُا«، یعنی شعور به آمدن عذاب نبود،  

سَآوِي  ﴿ بلکه شعور به نزول باران بود. همچنین در داستان نوح و فرزندش نیز هنگامی که گفت:  

چنین است. مفسران مفعول محذوف »یشعرون« در آیات (،  43)هود،    ﴾ إِلََ جَبَلٍ يَ عْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ 

گاه که در بازارها سرگرم و مشغولند صورت ناگهانی آناند: »عذاب بهگونه ذکر کردهقیامت را این

آنها وارد می امنی قرار دارند و نمیکه فکر می شود، درحالی بر  دانند که قرار کنند در جایگاه 

)ر.ک: واحدی،  کاری امور اطلاعی ندارند.«  است، خلاف تصور آنها اتفاق بیفتد؛ آنها نسبت به ریزه

 (. 10/98،  1384؛ قرطبی، 26/449، 1420؛ فخر رازی، 4/263، 1407؛ زمخشری،  604، 1430

دلیل تر به آیات و با توجه به آنچه مفسران بیان کردند، نفی شعور از کافران بهبا نگاهی دقیق

ها و ظرافت  کاریتصور اشتباهی است که نسبت به محیط پیرامون و آینده داشتند؛ چنانکه از ریزه

امور اطلاعی نداشتند و برای خود نقطۀ امنی ساخته بودند، بدون اینکه بدانند محل هلاکتشان  

 جاست.  همان
 

 . شعور در داستان اهل کتاب 4

هایی که قرآن نفی شعور آنها را ذکر کرده است، اهل کتاب است. خداوند بیان  یکی دیگر از گروه

عمران،  )آل  ﴾ وَدهتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّه أَنْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ کرده است:  

شعور با اضلال همنشین شده است. اضلال مهمترین عامل برای نسبت دادن نفی    ،در این آیه(.  69

امری درونی و مخفی است و جز با عملکرد انسان    ،شعور به اهل کتاب است؛ زیرا مانند شعور

شود. اضلال یکی از عواملی است که تأثیر درونی )انحراف خود( و تأثیر بیرونی  مشخص نمی
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)انحراف دیگران( را در بر دارد و خداوند نیز به این نکته در این بخش از آیه اشاره دارد: »وَمَا 

کند. مفسران  یضُِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ «. این جمله دو معنای درونی و بیرونی بودن اضلال را بیان می

. یهودیان سعی در گمراهی مردم کردند، لذا خودشان نیز  1اند: دو معنا برای این جمله بیان کرده

شده  . یهودیان از قبل گمراه بودند، چون بر دین تحریف2از آن تأثیر پذیرفتند و گمراه شدند؛  

به این دلیل که اضلال از عوامل نفسانی    ،بنابراین(.  279/ 3،  1984عاشور،  )ر.ک: ابنباقی مانده بودند.  

 است، با شعور ارتباط مستقی  دارد.

تلاش   به  را  مفسران  »یشعرون«،  مفعول  حذف  موضوع  شعور،  کلمۀ  همنشینی  مسئلۀ  از  بعد 

 ها عبارت است از: واداشته تا مفعول مناسبی برای آن بیابند. این مفعول

 کنند؛ . نفسشان را گمراه می1

 (؛  1/222تا، )سمرقندی، بی کند. مطلع می ان. خداوند رسولش را از گمراهی آن2

بدی کارش3 به خودشـ.  بر می ـان  نمیان  به گمراهی شما دست  و  ابن عطیه،  یابند.  گردد  )رک: 

 (؛  1/452، 1422

 رسانند؛ رسانند، اما به دیگران ضرر نمی. به خود ضرر می4

 (؛  2/22،  1418)بیضاوی، . گناه و اختصاص ضرر به خودشان است. 5

شدند6 آن  دچار  که  مصیبتی  میبه  ،.  عذاب  مستحق  را  آنها  ،  1997)شعراوی،  گرداند.  زودی 

در نگاه اول، مفعول محذوف این است که نسبت به گمراهی خودشان شعور ندارند. در (.  3/1536

ور شدند، اما آرزوی اینکه مؤمنان را به گمراهی بکشند، هرگز نگاه دوم، آنها در گمراهی غوطه

)ر.ک: رشید رضا،  کنند.  شود. آنها فقط امثال خودشان را در گمراهی با خود همراه میمحقق نمی

 (.1/258، 1415؛ خازن، 3/273، 1990

معنای نفی عل  نفی شعور از اهل کتاب، باتوجه به استعمال کلمۀ اضلال که مفهوم عامی دارد، به

گردد. یعنی خود را در آن  هایی است که پیامد آن به خودشان بر میکاریدقیق و لطیف به ریزه
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و یقیناً زمانی که مرگ به    ،برندکنند و راه نجات را در آینده برای خود از بین می ور میغوطه

 یابند.سراغ آنها بیاید، به این ظرافت اطلاع نمی

 . شعور در داستان مؤمنان 5

هایی که قرآن موضوع نفی شعور آنها را مطرح کرده است، شعور در داستان  یکی دیگر از گروه

 اختصاص یافته است. مؤمنان است که چهار آیه از قرآن به آن 

 شهدا   1-5

وَلََّ تَ قُولُوا لِمَنْ  ﴿ خداوند شعور اهل ایمان نسبت به زنده بودن شهدا را نفی کرده و فرموده است:  

شدگان در راه خداوند برای کشته(. 154)بقره،  ﴾ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْياَءٌ وَلَكِنْ لََّ تَشْعُرُونَ 

های  که امکان شعور بدان وجود ندارد. مفسران به علتخدا، اثبات حیات کرده است، درحالی

. بر همین اساس،  ها، روحانی بودن زندگی شهدا استاند. یکی از این علتنفی شعور توجه کرده

توان  اند و از این نظر که زنده بودن شهدا را نمیمعنای نفی احساس تفسیر کردهنفی شعور را به

فق با آیۀ  احساس و درک کرد، چون جسمانی نیست و  این آیه را  ایمان آورد،  باید به آن  ط 

می تبیین  يُ رْزقَُونَ ﴿کنند:  دیگری  رَبِِِّمْ  عِنْدَ  أَحْياَءٌ  بَلْ  أَمْوَاتً  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  قتُِلُوا  الهذِينَ  تََْسَبََه    ﴾وَلََّ 

. این  ذکر نموده است   «عند ربه  یرزقون»خداوند لفظ زنده بودن را با عبارت  (.  169عمران،  )آل 

معنای عبارت، بر خاص بودن زندگی شهدا پس از مرگشان دلالت دارد. همچنین اگر حیات به

معنای زندگی بخشیدن به دیگران، مدح و ثنای ایشان گفتن، مجازی باشد، )یعنی زنده بودن به

به شعور  نفی  این صورت،  در  مؤمنان(،  نزد  ایشان  منزلت  و  نکردن«  ارزش  »احساس  معنای 

معنای عدم درک بالا نسبت به ایشان است. درنتیجه، باتوجه به صحیح نیست، بلکه نفی شعور به

معنای نفی درک و عل  دقیق نسبت به حیات  تعریف لغوی و اصطلاحی، نفی شعور در این آیه به

وَيَسْألَُونَكَ  ﴿ شهدا است، زیرا این موضوع مرتبط به روح است و خداوند دربارۀ آن فرموده است:  
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بعضی    ،تواندانسان فقط می(.  85)اسراء،    ﴾ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّه قلَِيلً 

ی یا رؤیای صالحه به دست   ـق وحـدا را از طریـدگی شهـات دربارۀ زن ـات و معلومـادراک

 آورد.

 ها سلیمان و مورچه   2-5

از کاربردهای شعور در داستان سلیمان و مورچه به  یکی دیگر  ها بوده که نفی شعور مربوط 

النهمْلِ قاَلَتْ  ﴿ فرماید:  سلیمان و سربازانش یا مورچگان است. خداوند می وَادِ  عَلَى  أتََ وْا  إِذَا  حَتَّه 

لََّ يَشْعُرُونَ  لََّ يَُْطِمَنهكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ  چنانچه  (.  18)نمل،    ﴾ نََّلَْةٌ يََأيَ ُّهَا النهمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ 

مرجع ضمیر در عبارت »وَهُ ْ لَا یَشْعُروُنَ« مورچگان باشد، در این صورت، متکل  خداوند است  

فهمد.  دانستند که سلیمان زبان آنها را میاست؛ زیرا آنها نمی  کرده نفی شعور  که از مورچگان  

یر فقط سربازان سلیمان باشد یا متکل  مورچه باشد، در این صورت، مرجع ضمیر  اگر مرجع ضم

کنند، سلیمان سلیمان و سربازانش هستند و نفی شعور متوجه آنها است، زیرا مورچگان فکر می 

باتوجه به سیاق داستان و  (.  19/439،  1420)طبری،  کنند.  و سربازانش ندانسته آنها را پایمال می

م ضاحکاً مِن قَولها ﴿ عبارت   قول آخر راجح است، چون در این داستان نفی شعور    ( 19)نمل،    ﴾فتبسه

معنای عل   به نسبت مؤمنان است که سهواً ممکن است شکل بگیرد و تفسیر شعور در  این آیه به

 السلام( به آن واقف بود. دقیق و لطیف به محیط اطراف است که سلیمان )علیه

 وسل ( علیه الله اصحاب پیامبر )صلی   3-5

دلیل بالا بردن صدایشان در وسل (، بهعلیهاللهدر سورۀ حجرات گروهی از اصحاب نبی )صلی

علت این کار، اعمال نیک  بسا بهحضور ایشان مورد خطاب قرار گرفتند و بدانان گفته شد که چه 

درحالی برود،  بین  از  ندارندآنها  آن شعور  به  نسبت  میکه  این خصوص  در  فرماید: . خداوند 

 بَ عْضِكُمْ لبَِعْضٍ أَنْ  يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لََّ تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النهبيِّ وَلََّ تََْهَرُوا لهَُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ ﴿ 
عل   شود که این گروه،  گونه تفسیر مینفی شعور این(.  2)حجرات،    ﴾ تََْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْ تُمْ لََّ تَشْعُرُونَ 
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دقیق و لطیفی نداشتند تا براساس آن تشخیص دهند که بلند سخن گفتن و بالا بردن صدا، سبب 

یا اینکه نفی شعور مربوط به افساد  (  20/344،  1430)ر.ک: واحدی،  شود.  از بین رفتن اعمالشان می

یابد و  ادبی استمرار میای که این بیگونهبه (، 5/327تا، )ماوردی، بی و از بین رفتن اعمالشان است 

شوکانی به نقل از  (.  26/221،  1984عاشور،  )ر.ک: ابنرساند.  شخص را تدریجاً به مرحلۀ کفر می

اما با  (،  5/70،  1414)شوکانی،  کند.  انکار می ،  که شخص ندانسته کافر شود  را   زجاج این دیدگاه

شخص را به این    ،شود که سنت امهال و استدراجمسئله پاسخ داده میعاشور به این  توجیه ابن

نْ حَيثُ لََّ يعْلَمُونَ ﴿ رساند.  میجایگاه   یکی از دلایلی که باعث شده (.  182)اعراف،    ﴾ سَنَسْتَدْرجُِهُم مِّ

خبری آنها در اقوال و اعمال و  دهد، بینفی شعور نسبت است، خداوند در این آیات به مؤمنان 

شعور  ع شدن در زمرۀ افراد بیـۀ آن، واقـر زده است که نتیجـا سـه از آنهـاری است کـافک

 است. 

دهد و در قالب استفهام انکاری ای دیگر نیز خداوند شعور مؤمنان را مورد خطاب قرار میدر آیه

اَ الْْيََتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿کند:  چنین بیان می  وَمَا  وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْْاَنِِْمْ لئَِنْ جَاءَتِْمُْ آيةٌَ ليَُؤْمِنُنه بِِاَ قُلْ إِنَّه

اَ إِذَا جَاءَتْ لََّ يُ ؤْمِنُونَ  مؤمنان چگونه به   ،کندخداوند در این آیه بیان می(.  109)انعام،   ﴾يُشْعِركُُمْ أَنْه

خواهند؛ یعنی همان  و از پیامبر وقوع آن را میشعور دارند    ،طلبندای که مشرکان آن را میمعجزه

باز می ایمان  از  نیز  با وقوع معجزه  باز داشته،  ایمان  از  این تنها  چیزی که مشرکان را  دارد و 

دل این  حقیقت  که  را میخداست  قطب،  داند.  ها  در  (.  882/ 2،  1393)سید  مرجع ضمیر  چنانچه 

»یشعرک « کفار قریش باشند، در این صورت نفی شعور به آیات الهی متوجه کفار قریش بوده  

بنابراین،  (.  40/ 12،  1420)طبری،  و عبارت »أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا یُؤْمِنوُنَ« جملۀ مستأنفۀ جدید است.  

عدم درک ظرایف امور توسط مؤمنان و آگاهی نداشتن به باطن امور، باعث شده است، شعور 

 آنها مورد خطاب قرار بگیرد. 
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 برادران یوسف  4-5

مفهوم شعور در داستان یوسف و برادرانش نیز در حالت نفی ذکر شده است؛ چنانکه خداوند  

بِّ وَأَوْحَيْناَ إِليَْهِ لتَنَُبِّئَنههُمْ بِِمَْرِ ﴿فرماید: می ا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْْعَُوا أَنْ يََْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الُْْ هِمْ هَذَا وَهُمْ لََّ  فَ لَمه

اند: اول، نفی  مفسران در این آیات نفی شعور را در دو وجه تفسیر کرده(.  15)یوسف،    ﴾ يَشْعُرُونَ 

شعور برادران به اینکه یوسف بر آنها چیره خواهد شد؛ دوم، نفی شعور برادران به وحی بر یوسف  

در تأویل دوم، عبارت »وه  لا یشعرون«  (.  18/428،  1420؛ رازی،  3/14تا،  )ماوردی، بیو نبوت وی.  

الله )صلیخبر   به وحی  علیهاللهبرای رسول  نوع شعوری  برادران یوسف، هیچ  که  است  وسل ( 

اگرچه بر صحت معنای نخست، قرائن بیشتری در سیاق  (.  226/ 3،  1422عطیه،  )ر.ک: ابن نداشتند.  

تواند صحیح باشد؛ زیرا شعور به وحی الهی و شناخت  داستان وجود دارد، اما هر دو معنا می

یوسف پس از سالیان طولانی، نیازمند عل  و بینش ظریف و دقت در امور بود که برادران یوسف  

فرماید: طور که خداوند میبهره بودند و برعکس، یوسف از آن برخوردار بود؛ هماناز آن بی

مُنْكِرُونَ ﴿  لهَُ  وَهُمْ  فَ عَرَفَ هُمْ  عَلَيْهِ  يوُسُفَ فَدَخَلُوا  إِخْوَةُ  مَا ف َ ﴿ (؛  58)یوسف،    ﴾ وَجاءَ  عَلِمْتُمْ  هَلْ  عَلْتُمْ  قالَ 
وَأَخِيهِ  مو  (.89)یوسف،    ﴾ بيُِوسُفَ  را  یوسف  برادران  که خداوند شعور  است  دلیل  همین  به  د رو 

 خطاب قرار داده است. 

 اصحاب کهف   5-5

وگوی یاران غار به کار رفته است. آنها از در داستان اصحاب کهف مفهوم شعور در خلال گفت

ای پرسیدند که چه مدت در خواب بودند؟ پس از محاورهخواب بیدار شدند و از یکدیگر می

مختصر، گروهی از آنان گفتند، شخصی از بینشان با پول به شهر برود و غذایی پاک تهیه کند، 

هیچ و  دهد  خرج  به  زیرکى  بایستی  ایناما  در  خداوند  نیابد؛  شعور  آنان  وجود  به  باره  کس 

ضَ يَ وْمٍ قاَلُوا  وكََذَلِكَ بَ عَثْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَ يْنَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لبَِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثْنَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْ ﴿فرماید:  می

بِ ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِِاَ لبَِ  بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَ لْيَنْظرُْ أيَ ُّهَا أَزكَْى طعََامًا فَ لْيَأْتِكُمْ  مِنْهُ  ثْتُمْ فاَبْ عَثُوا أَحَدكَُمْ  رِزْقٍ 



121    مفهوم شعور در قرآن کری 

 

مفهوم شعور در این آیه با »تلطف« قرین گشته است.  (. 19)کهف،   ﴾وَلْيَتَلَطهفْ وَلََّ يُشْعِرَنه بِكُمْ أَحَدًا

ترین غذا دقت به خرج دهند؛ یا تواند متعلق به تهیۀ غذا باشد، یعنی در تهیۀ پاک»تلطف« می

  . کاری از مردم شهر باشد که نتیجۀ آن، بایستی نفی شعور دیگران به آنها باشدمربوط به پنهان

زیرا »تلطف« حرکت به وجه دقیق است و با نفی شعور مخالفان    .(13/568،  1430)ر.ک: زمخشری،  

 ارتباط مستقیمی دارد. 

 گیری نتیجه 

مفهوم شعور برخلاف باور جمع زیادی از مفسران و علمای لغت که آن را مترادف با عل  و درک  

بهدانسته انساناند،  دوراندیشی  و  دقت  نیازمند  که  است  لطیفی  و  دقیق  عل    است.  معنای 

های شعور در آیات قرآنی، مانند مکر، خداع، تلطف، بغته و...، مناسبت معنایی پررنگی  همنشین 

از مهمترین با واژۀ شعور و معمول حذف نتیجۀ عمل، یکی  به بازگشت  شدۀ آن دارند. شعور 

 شده است. های حذفمفعول

کار رفته    های پیشین بهمفهوم شعور در قرآن بیشتر برای منافقان، اهل کتاب و مجرمان ملت

  سامد از بهای مکی  که این مورد در سوره  است. همچنین در چند مورد برای مؤمنان کاربرد دارد

عنوان شیء مذموم به کار رفته است.  به  ،است. نفی شعور در استعمال قرآنی   بیشتری برخوردار

 صورت شرط است. وسیلۀ ادات »ما و لا« یا استفهام انکاری یا بهبه ،این کاربرد در قالب نفی

شده برای این واژه  های آن تجدد و استمرار است، تنها صیغۀ استفادهصیغۀ مضارع که از ویژگی

 است. 

باتوجه به استعمال شعور در جملات حالیه، نفی شعور دائمی نیست و متعلق به زمانی است که 

 شخص مرتکب کار یا فکری مجرمانه شده باشد.

 های پیشنهادی برای دانشجویان رشتۀ تفسیر است کهور یکی از پژوهشـی واژۀ شعـمعناشناس
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معنای قرآنی آن مقایسه و پژوهش ر عل  روانشناسی را با  ـوم این واژه از منظـمفه  ،توانندمی

 کنند.

 منابع 

 قرآن کريم. 

 ق. 1404چا، الدار التونسية، تونس، بي  التحرير والتنوير، عاشور، محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  ابن

تحقيق: احمد عبدالله القرشي رسلان، چاپ سوم، دار  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، عجينه، ابوالعباس،  ابن

 ق. 1419الكتب العلميه، بيروت، 

 ق. 1422چاپ اول، دارالكتب العلمية، بيروت، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  عطية، ابو محمد،  ابن

 ق. 1399چا، دارالفكر، بيروت، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بي  معجم مقاييس اللغة، فارس، احمد،  ابن

 ق. 1422تحقيق: رياض ذکي قاسم، چاپ اول، دار المعرفه، بيروت،  تهذيب اللغة، أزهری، ابو منصور،  

 ق. 1415تحقيق: علي عبدالباری عطية، چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت،    روح المعاني، الدين،  آلوسي، شهاب 

 تا.چا، دار الكتاب الإسلامي، قاهرة، بي بي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  بقاعي، إبراهيم بن عمر،  

الرحمن المرعشلي، چاپ  تحقيق: محمد عبد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،بيضاوی، ناصرالدين أبو سعيد الشيرازی،  

 ق. 1418اول، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  

چاپ پنجم، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،    أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جزائری، جابر بن موسي،  

 ق. 1424المملكة العربية السعودية، 

الكريم،حسن جبل، محمد حسن،   القرآن  الموصل لالفاظ  الاشتقاقي  قاهره،   المعجم  الآداب،  اول، مكتبه  چاپ 

 م.2010

تحقيق: محمد علي شاهين، چاپ اول، دارالكتب العلميه، بيروت،  لباب التأويل في معاني التنزيل،  خازن، علاءالدين،  

 ق. 1415

 ق.1409چاپ دوم، مكتبه الودی، جده،    فتح الكبير المتعال اعراب المعلقات العشرالطوال، دره، محمد علي طه،  

چاپ سوم، دار إحياء التراث    مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، حمد بن عمر مشهور به فخرالدين الرازی،  مرازی،  

 ق. 1420العربي، بيروت، 
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تحقيق: صفوان عدنان الداودی، چاپ اول، دارالقلم، بيروت،    المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، أبوالقاسم،  

 ق. 1412

 م.1990  چا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهره،بي  تفسير المنار، رشيد رضا، محمد، 

 م. 1418چاپ دوم، دارالفكر المعاصر، دمشق، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  زحيلي، وهبة،  

 ق. 1407چاپ سوم، دار الكتاب العربي، بيروت،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  زمخشری، محمود بن عمر،  

 ق. 1423چاپ اول، دار احياء التراث العربي، بيروت،   شرح المعلقات السبع، زوزني، حسين،  

تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، چاپ اول،   تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان،سعدی، عبدالرحمن،  

 ق.1420جا، مؤسسة الرساله، بي 

 تا. جا، بي نا، بيچا، بي بي  بحر العلوم، سمرقندی، ابراهيم، 

 تا. چا، دارالقلم، دمشق، بي بي  الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون، سمين حلبي، احمد،  

 ق.1418جا، چا، مطابع أخبار اليوم، بي بي  تفسير شعراوی، شعراوی، محمد متولي،  

 ق. 1414جا، شوکاني، محمد بن علي، فتح القدير، چاپ اول، دار ابن کثير، بي 

عبدالرحيم،   بن  محمود  الكريم،صافي،  القرآن  الاعراب  في  الايمان،    الجدول  موسسه  دارالرشيد،  چهارم،  چاپ 

 ق. 1418بيروت، 

جا،  تحقيق: احمد شاکر، چاپ اول، مؤسسة الرسالة، بي   جامع البيان عن تأويل آی القرآن، طبری، محمد بن جرير،  

 ق. 1420

 تا. چا، دارالعلم الثقافه للنشر و التوزيع، قاهره، بي تحقيق: محمد ابراهيم سليم، بي   الفروق اللغويه، عسكری، ابوهلال،  

سال    های قرآن و حديث، ها و آموزه شعور موجودات در قرآن و روايات، مجله دانش عظيمي شندآبادی، علي،  

 ش.1397اول، شماره اول، تابستان 

 ق.1429چاپ اول، عالم الكتب، قاهره،   معجم اللغة العربية المعاصرة،عمر، احمد مختار،  

جا،  چا، دار و مكتبه الهلال، بي د. ابراهيم السامرائي، بي   و  تحقيق: مهدی مخزومي  العين، فراهيدی، خليل بن احمد،  

 تا. بي 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، چاپ هشتم، موسسة   القاموس المحيط،فيروزآبادی، مجدالدين،  

 ق.1426الرسالة، لبنان،  
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تحقيق: أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش، چاپ دوم،   الجامع لأحكام القرآن، قرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  

 ق. 1384دارالكتب المصرية، القاهرة،  

تحقيق: ابراهيم البسيوني، چاپ سوم، الهيئه المصريه العامه    ، لطائف الإشارات=تفسير القشيری، قشيری، عبدالكريم 

 تا. للكتب، مصر، بي 

 ش.1393دل، چاپ پنجم، نشر احسان، تهران، مترجم: مصطفي خرم  في ظلال القرآن، سيد قطب، ابراهيم، 

 تا. چا، موسسه الرساله، بيروت، بي تحقيق: عدنان درويش و محمد المصری، بي  الكليات، کفوی، أبوالبقاء،  

 ق. 1426تحقيق: مجدی باسلوم، چاپ اول، دارالكتب العربي، بيروت،     تفسير ماتريدی،ماتريدی، ابو منصور، 

چا، دار الكتب العلمية، لبنان،  تحقيق: السيد ابن عبدالقصود بن عبدالرحيم، بي النكت والعيون،ماوردی، أبوالحسن، 

 تا. بي 

بنياد فرهنگ ايران، تهران،  های سامي و ايراني، چاپ اول،  فرهنگ تطبيقي عربي با زبان مشكور، محمدجواد،  

 ش. 1357

 ق. 1423چاپ اول، داراحيا التراث العربي، بيروت،  تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل، 

،  ةالامام محمد بن سعود الاسلامي  ةتحقيق: محمد بن سعود، چاپ اول، جامع   التفسير البسيط، واحدی، أبوالحسن، 

 ق. 1430جا، بي 
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 داری از دیدگاه قرآنبردگی و برده 

Ali.motieollah@gmail.com                                             (دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ شریعت)  الله علی مطیع 

                                                              

 چکیده 

کند و تنها معیار مؤثر در افزایش یا کاهش  قرآن انسان را موجودی دارای کرامت معرفی می

به اس  بردگی از این   ،ای از آدمیانطبقه ،داند. باوجوداین در طول تاریخ بشرکرامت را تقوا می

دلیل اینکه ممکن  اند. قرآن درصدد پس دادن این حق به صاحبانش برآمد؛ اما بهحق محروم بوده

بار آورد، در   العرب به جزيرةبارۀ این عرف جهانی، بحران اقتصادی و فرهنگی در بود، لغو یک

طی چهار مرحله به این مه  پرداخت. مراحل چهارگانه از این قرار است: تغییر عنوان رابطه بین 

داران، شخصیت بخشیدن به بردگان و افزایش  داران و بردگان، محدود کردن اختیارات بردهبرده

های منتسب به اسلام، همانند داعش،  های آزادسازی آنان. در عصر حاضر، برخی گروهکراه

برده و  بردگی  قرآن،  آیات  به  استناد  گرفتهبا  سر  از  را  این  داری  زمینۀ  اند.  گروهک، 

داری نه که تعامل قرآن با برده اند؛ درحالی های تبلیغاتی غیرمسلمانان را فراه  آوردهسوءاستفاده

ی امری مطلوب، بلکه در مقام واقعیتی موجود و نامطلوب است که درمان آن طی چهار به مثابه

 گیرد.مرحلۀ مذکور و به تدریج صورت می

کرامت انسانی، برده در قرآن، کنیز در قرآن.   ها:کلیدواژه 

 
  :10/11/3140؛ پذیرش: 28/20/3140دریافت 
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 مقدمه 

های طبقاتی است. ای دور و دراز داشته و از شمار ظل داری در طول تاریخ بشریت سابقهبرده

ای که دیگر نه مانند یک انسان، گونهشود؛ بهطور کامل سلب می داری، آزادی انسان بهبردهدر  

شود. مبارزه با این نظام چند هزار ساله کاری ساده و بدون  بلکه حیوان یا کالایی قلمداد می

بینی متفاوتی برای جامعۀ آن وقت  موانع نیست؛ باوجوداین، قرآن آیاتی را بیان کرد که جهان

کن کردن انواع ظل  و فساد فردی و اجتماعی بود  ای بر ریشهبینی مقدمهمعرفی نمود. این جهان

 داری از آن جمله بود.که نظام برده

برده امروزه  شیوهاگرچه  به  اما داری  نیست؛  مطرح  داشت،  رواج  قرآن  نزول  زمان  در  که  ای 

انسانداریبرده اجبار  همچون  نوین،  طاقتهای  کارهای  به  مواد  ها  تأمین  مقابل  در  فرسا 

های فراوان دیگر،  ها برای خدمات جنسی به دیگران و مثالغذاییشان و به خدمت گرفتن انسان

بهمثابۀ مصداقبه برای موضوع مورد بحث  نیز می شمار می   هایی  توان  روند. در عصر حاضر 

عنوان تجدید آن شیوۀ مرسوم در زمان نزول قرآن به حساب آورد عملکرد ابوبکر بغدادی را به

دار گروهک کند. این شخص رهبر نامکه ضرورت بحث و مناقشۀ موضوع را بیشتر هویدا می

ر عراق و شام )داعش( بوده و از افرادی است که در دوران معاصر به موسوم به دولت اسلامی د

فروشی در عراق و سوریه پرداخته است. اندازی بازارهای بردهداری و راهزنده کردن نظام برده

این شخص ادعا داشته که در این کار به قرآن و سنت و سیرت اتکا کرده است. مردان و زنان  

این گروهک از  اردوگاهبازمانده  در  امروز  تا  محاصرهها  و های  ترکیه، سوریه  در عراق،  شده 

شک، روانه شدن دانند. بیداری را امری مشروع میکنند و همچنان بردهجاهای دیگر زندگی می

 اتهامات و شبهات فراوان به قرآن از نتایج چنین عملکردهایی است. 

 های گذشته پرداخته و آن را داری در تمدنبه نظام برده الرق فی الاسلام، احمد شفیق در کتاب  
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زاده با عنوان  کند. مقالۀ دکتر حسین مهرپور و کلثوم رحمانداری در اسلام مقایسه می با نظام برده

داری در به بررسی برده  کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر، 

کارهای شریعت اسلامی برای  است. این مقاله راه  العرب قبل و بعد از ظهور اسلام پرداخته  جزيرة

برده با  میمبارزه  معرفی  را  عنوان  داری  با  جمل  محمد  ابراهی   مقالۀ  فی  کند.    الجاهلية الرق 

 داری در دوران جاهلیت و اسلام پرداخته است. نیز به مقایسۀ برده والإسلام

 های پیشین متمایز است: جستار حاضر در دو نقطه از نوشته

 ؛ داریاول، اتکا بر استقرای قرآن در موضوع بردگی و برده

 داری. دوم، تحلیل روش تعامل قرآن با نظام برده

شود،  العرب پیش از اسلام پرداخته می جزيرةداری در  در این مقاله، ابتدا به بررسی شرایط برده

 شود. داری بررسی و نقد و تحلیل میسپس براساس استقرای قرآن، مسئلۀ برده

 العرب )پیش از اسلام(   جزيرة داری در  بردگی و برده 

رفت و در سراسر دنیا آدمیانی بودند که ای جهانی به شمار میهرچند بردگی در گذشته بیماری 

اندازی کلی از  به هر دلیلی در قید بردگی بودند؛ اما آنچه به این جستار مربوط است، ارائۀ چش 

توانند، فرهنگی می  -های تاریخیالعرب پیش از اسلام است. این داده  جزيرةوضعیت بردگان در  

داری،  در به دست آوردن فهمی درست و عمیق از چرایی و چگونگی تعامل قرآن با نظام برده

 اثرگذار باشند. 

رفتند، بلکه همچون حیوانات یا  ها به شمار نمیتراز با انسانتنها ه طبقۀ بردگان در جامعه نه

شدند. بردگان برای کار  ستد واقع میکالاهای تجاری یا حتی دکوری و تشریفاتی مورد داد و  

 ایـاری کارهـها و بسیگـل در جنـدفاع از قبای های کشاورزی، خدمت به آزادگان،در زمین

 (. 145/ 14،  2001؛ جواد علی،  26/ 1،  1401)ر.ک: دورانت،  شدند.  فرسای دیگر به کار گرفته میطاقت
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فروشان به نام »نخاس« معروف بودند. در اصل این اصطلاح برای فروشندگان چهارپایان  برده

خریدند و پس از پرورش آنها، به ازدواجشان  فروش، بردگان را میرفت. نخاسان بردهبه کار می

کردند. بردگان نیز با توجه به رنگ، نژاد، قدرت آوردند و از فروش نسل آنها سود میدر می

گذاری و برای فروش در بازار عرضه هایشان قیمتبدنی، سلامت ظاهری، حرفه و دیگر ویژگی

های ناسال  مانند هر کالای دیگر، اگر خط و خشی بر بدن برده بود، یا دندانشدند. همچنین  می

  ، 2001؛ جواد علی،  192تا،  )ر.ک: شریف، بی کرد.  یا ظاهری نازیبا داشت، قیمت او نیز کاهش پیدا می

14/141-147 .) 

گونه دارایی، مالکیت و حق تصرف )حتی در رابطه با بدن خود( نداشت و عین و منفعت  برده هیچ

خورد و با دستور او با دیگری  او کاملاً متعلق به صاحب و آقای او بود. با اجازۀ آقایش غذا می

بار  می و  نشاط و خستگی، همواره در حال خدمت  یا  توانایی  مدنظر گرفتن  بدون  خوابید و 

کشیدن بود. باوجوداین، هیچ عجیب نیست که مانند یک حیوان با رفتارهای خشن و تحقیرآمیز 

بسا به سادگی جانش را از دست  گردید و چهشد یا حتی مورد ضرب و شت  واقع میرو میروبه

 (. 14/155و  244/ 10، 2001؛ جواد علی،  161-160، 1431)ر.ک: جمل، داد. می

 ترین آنها عبارت است از: منشأ بردگی موارد گوناگونی بوده که مه 

 ؛. اسیر شدن در جنگ1

 ؛ دزدانزنان و آدم. افتادن در دام راه2

 ؛شد. فقر و بدهکاری که موجب فروش خود یا اعضای خانواده می3

 ؛فروشی(. بازارهای نخاسی )برده4

 . تولیدمثل بردگان.5

بسا پس از آزادی نیز همچنان با این حال، آزاد شدن یک برده اتفاقی نادر و استثنایی بود و چه

داد، و هرگز حرمت و جایگاه یک شخص  با برچسب »بردۀ آزادشده« به زندگی خود ادامه می
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؛  161، 1431؛ جمل، 296-1/295، 1364؛ متز،  51-47، 1392)ر.ک: زلمی، آورد.  آزاد را به دست نمی

 (.247-10/245،  2001جواد علی، 

پیامبر واپسین در   ادامه داشت، تا زمانی که  بردگان همچنان  العرب    جزيرةاین وضعیت برای 

 مبعوث شد.

 خاستگاه نهایی قرآن برای جوامع بشری 

العرب    جزيرةبینی متفاوتی به مردمان  با مبعوث شدن پیامبر اسلام و آغاز نزول وحی، قرآن جهان

هایی که با یکدیگر برابر و برادرند. قرآن  همتا و انساناز قبیل خدای بی ایبینیارائه کرد. جهان

 بندی معمول بشری را بر ه  زد:سه مفهوم اساسی را مطرح کرد که طبقه 

يََأيَ ُّهَا النهاسُ  ﴿ اند: ند و از یک »نفس« آفریده شدههست ها زادۀ یک مرد و یک زن. همۀ انسان1

وَ  رجَِالًَّ كَثِيْاً  مِنْهُمَا  وَبَثه  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَ فْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الهذِي  ربَهكُمُ  اللَّهَ  ات هقُوا  وَات هقُوا  نِسَاءً 
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً    آن   بترسید،  پروردگارتان  از  مردم  ای)(.  1  نساء،)  ﴾ الهذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنه اللَّه

  زنان   و  مردان   دو،  آن  از  و  آفرید،  او  از(  نیز)  را   همسرش  و  آفرید،  تن  یک  از   را   شما  که  ذاتی

کنید، و )همچنین(  ( او از همدیگر درخواست مینام)  به  که  پروردگاری  از  و   کرد،  پراکنده  بسیاری

ان الله همواره بر شما مراقب )و نگهبان(  ـگمد، بی ـدی بپرهیزی ـد خویشاونـن( پیونـاز )گسست

 است.( 

وَالْبَحْرِ  ﴿   ها دارای »کرامت« خدادادی هستند:. همۀ انسان2 الْبََِّ  في  وَحَملَْناَهُمْ  آدَمَ  بَنِي  وَلقََدْ كَرهمْنَا 

 فرزندان  ما  راستی  به  و)(.  70  اسراء،)  ﴾ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطهيِّباَتِ وَفَضهلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍْ مُهنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلً 

 انواع  از  و  کردی ،  حمل(  هامرکب  بر)  دریا  و  خشکی  در  را   آنها  و  داشتی ،  گرامی  را   آدم

 چنانکه   ای ؛آفریده  که  موجوداتی  از  بسیاری   بر  را   آنها   و  دادی ،  روزی  آنها  به  پاکیزه(  هایروزی)

 .( بخشیدی  برتری باید
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خدادادی است و کسی جز خدا از آن آگاه . »تقوا« تنها معیار افزایش یا کاهش این کرامت  3

رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  يََأيَ ُّهَا النهاسُ إِناه خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِعَارفَُوا إِنه أَكْ ﴿   نیست:

َ عَلِيمٌ خَبِيٌْ    آفریدی ،   زن  و  مرد  یک  از  را  شما  ما  شکبی!  مردم  ای)(.  13  حجرات،)  ﴾ أتَْ قَاكُمْ إِنه اللَّه

 الله  نزد  شما  ترینگرامی  همانا  بشناسید،  را   یکدیگر  تا  دادی ،  قرار  هاقبیله  و  هاتیره  را   شما  و

 .( است  آگاه دانای الله  گمانبی شماست، پرهیزگارترین

معیارشان، مال، مقام، نسب، رنگ،  هایی بود که  بندی ارزش کردن طبقهمعنای بیاین سه مفهوم، به

نژاد، زبان و هرچیز دیگری غیر از تقوا بود. البته بدین معنا نیز بود که هیچ تفاوتی، بین برده و  

 کنیز با مرد و زن آزاده از جهت انسان بودن وجود نداشت. 

کرد، اما رسیدن به این خاستگاه کار گانه، خاستگاه نهایی خدا را برای بشر ترسی  میمفاهی  سه 

فروشی از ارکان اقتصادی مردمان  ویژه در رابطه با بردگان. از طرفی، بازار بردهآسانی نبود؛ به

داران آنها را افرادی فرومایه دانسته و حتی خود  رفت و از طرف دیگر، بردهزمان به شمار می   آن

گونه آموزشی از آداب اجتماعی  دانستند، و هیچهای دیگر میبردگان نیز خود را فروتر از انسان

بارۀ  مرتبۀ بردگان و لغو یکو اخلاقی دریافت نکرده بودند. در چنین شرایطی، آزاد کردن یک

،  2001جواد علی،   )ر.ک:آورد.  همراه نمینظام بردگی، جز بحران اقتصادی و فرهنگی چیزی را به

هایی  کارگیری روشبنابراین لازم بود، به آرامی و با حکمت و با به(.  44،  1392؛ زلمی،  14/142

 کَن کردن این ظل  طبقاتی پرداخت. کرد، به ریشهکه سلامت جامعه را تضمین می

می نشان  بردگان  با  مرتبط  آیات  مکمل  بررسی  و  متفاوت  مرحلۀ  چهار  در  کری   قرآن  دهد، 

اند،  یکدیگر به این مه  پرداخته است. این مراحل، با ترتیب زمانی و مجزا از ه  مطرح نشده 

های زندگی افراد و شرایط و روحیات همگان در یک سطح قرار ندارد؛ بنابراین  زیرا واقعیت

تر دلیل فه  آسانجوید. اما بهکارهای قرآنی بهره میهرکس به فراخور وضعیت خویش از راه
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رسد، ارائه خواهد شد. البته به  مطالب، این مراحل به ترتیبی که از دید نگارنده منطقی به نظر می 

ای زدن  استدلالـه   و  ادعا  در  خللی  آن  نگرفتن  نظر  در  یا  ترتیب  ایجـهن  پژوهش  اد ـای 

 کند. نمی

 دار گذاری رابطۀ برده و برده مرحلۀ اول، تغییر در نام 

، قنّ و...  أمة، رقيق، مملوک، رقبةبردگان در اشعار و کلام عرب با اسامی گوناگونی، مانند عبد، 

ها به مفهوم خاصی اشاره دارد. اس  »عبد« بر ذلیل و رام  اند. هرکدام از این نامگذاری شدهنام

برده را به این جهت »رقیق« (.  299/ 1،  1987درید،  ؛ ابن 4/205،  1979فارس،  )ابنشدن دلالت دارد.  

»مملوک« اس  مفعول از  (.  8/230،  2001)أزهری،  گویند که مقهور و ذلیل مالک خود است.  می

رود  های آقایش به شمار میریشۀ »م ل ک« است و به این مفهوم اشاره دارد که برده از دارایی

اوست.   به  متعلق  ابن 2/227،  1998)زمخشری،  و  به  (.  352/ 5،  1979فارس،  ؛  همچنین هرگاه کسی 

در  (.  6/2184،  1987)جوهری،  شود.  همراه پدر و مادرش به بردگی در آید، به او »قن« گفته می

به لغوی،  ناممعاج   نپرداختهدلیل  به »قن«  برده  ابنگذاری  مقاییس  اند.  ، اللغة فارس در معج  

کند. یکی از این معانی،  داند و معانی مختلفی برای آن ذکر میریشۀ قاف و نون را غیرقیاسی می

برخی از اسامی  (. 4/ 5، 1979، فارس)ابناند. ای است که خود و پدرش به بند بردگی در آمدهبرده

 اند، مانند:مذکور در قرآن نیز به کار رفته 

وَلََّ  ﴿   :أمة. عبد و  1 أَعْجَبَتْكُمْ  وَلَوْ  مُشْركَِةٍ  مِنْ  خَيٌْْ  مُؤْمِنَةٌ  وَلَْمََةٌ  يُ ؤْمِنه  حَتَّه  الْمُشْركَِاتِ  تَ نْكِحُوا  وَلََّ 

يَدْعُونَ   أُولئَِكَ  أَعْجَبَكُمْ  وَلَوْ  مُشْرِكٍ  مِنْ  خَيٌْْ  مُؤْمِنٌ  وَلعََبْدٌ  يُ ؤْمِنُوا  حَتَّه  الْمُشْركِِيَن  النه تُ نْكِحُوا  ُ  إِلََ  وَاللَّه ارِ 
رُونَ  يَ تَذكَه لَعَلههُمْ  للِنهاسِ  آيََتهِِ   ُ وَيُ بَينِّ بِِِذْنهِِ  وَالْمَغْفِرَةِ  الْْنَهةِ  إِلََ    تا   مشرک   زنان  با  و)(.  221  بقره،)  ﴾ يدَْعُو 

  اگرچه   است،  بهتر  مشرک(  آزاد)  زن  از  باایمان  کنیز  گمانبی  و  نکنید،  ازدواج  اند،نیاورده  ایمان

 در  مشرک  مردان  ازدواج  به(  را  باایمان  زنان)  و  آورد؛  شگفت  به  را   شما(  او  دارائی   یا  زیبایی)
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مرد )آزاد( مشرک بهتر است، اگرچه )زیبایی یا    از  باایمان  بردۀ قطعاً  و  بیاورند،  ایمان  تا  نیاورید،

 دارایی و موقعیت او( شما را به شگفت آورد.(

شَيْءٍ ﴿   . عبد مملوک:2 عَلَى  يَ قْدِرُ  لََّ  مَُلُْوكًا  عَبْدًا  مَثَلً   ُ اللَّه  بردۀ:  زده  مثلی  الله)(.  75  نحل،)  ﴾ ضَرَبَ 

 .( نیست توانا چیزهیچ بر که را  مملوکی

مِنْ  ﴿  : رقبة.  3 يظُاَهِرُونَ  ذَلِكُمْ  وَالهذِينَ  ا  يَ تَمَاسه أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  رقََ بَةٍ  فَ تَحْريِرُ  قاَلُوا  لِمَا  يَ عُودُونَ  ثُهُ  نِسَائهِِمْ 

خَبِيٌْ  تَ عْمَلُونَ  بِِاَ   ُ وَاللَّه بِهِ    از   سپس  کنند،می  ظهار  را   زنانشان  که  کسانی  و)(.  3  مجادله،)  ﴾تُوعَظوُنَ 

  حکمی   این.  کنند  آزاد  را   برده  ه ،  با  جنسی  آمیزش  از  پیش  باید  پس  گردند،می  باز  اندگفته  آنچه

 .( است  آگاه کنیدمی آنچه به الله و شوید،می داده  اندرز( و پند) آن به که است

های مذکور برای بردگان در فرهنگ عربی، قرآن برای آنها نامی را برگزیده با وجود فراوانی اس 

ها  ندرت از اسامی رایج بین عربشود. قرآن کری  بهکه در هیچ اثر عربی پیش از قرآن یافته نمی

استفاده کرده است، اما در مقابل با بسامدی بسیار بالاتر، اصطلاح »ملک یمین« را به کار گرفته 

کارگیری این عنوان برای  به  .(61،  58،  33،  31؛ نور:  6؛ مؤمنون:  7؛ نحل:  36،  25،  24،  3)نساء:    است.

)ر.ک: راغب،  ای در کلام منظوم و مأثور عربی ندارد.  های قرآنی است که سابقهبردگان، از نوآوری

1412 ،775 .) 

(،  10/149، 2001)أزهری، ملک یمین از دو واژه ترکیب شده است که اولی بر دارایی دلالت دارد 

شد  و دومی نام دست راست است که برای معنای قس ، عهد، پیمان و قدرت به کار برده می

به(؛  387/ 8،  1431)فراهیدی،   افراد  میزیرا  ه   به  را  راستشان  دست  بستن،  پیمان  دادند.  هنگام 

 (. 15/377،  2001)أزهری، 

 شبیه این عبارت در معُلقۀ عمرو بن کلثوم وجود دارد: 

 «عقدوا یمیناًوأوفاه  إذا            ونوجد نحن أمنعه  ذمارا      »

 )ما نسبت به آنچه باید حفظ و حراست شود، ازجمله ناموس و مال و جان، حسادت و مراقبت 
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معنای  بیشتری داری ، و وفادارترین مردم به عهد و پیمان هستی .( »عقد یمین« در این بیت به

 (. 229، 2002)ر.ک: زوزنی، عهد و پیمان بستن است. 

 شبیه این ترکیب در قرآن نیز دو بار ذکر شده است: 

  کسانی و)(. 33 نساء،) ﴾ وَالهذِينَ عَقَدَتْ أَيْْاَنكُُمْ فآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴿ معنای پیمان بستن:. عقد یمین به1

 .(بدهید را  شانبنصی اید؛بسته پیمان( آنان با) شما که

عَقهدْتُُُ  ﴿   خوردن:معنای قس   . تعقید یمین به2 بِِاَ  يُ ؤَاخِذكُُمْ  وَلَكِنْ  أَيْْاَنِكُمْ  في  ُ بِاللهغْوِ  اللَّه يُ ؤَاخِذكُُمُ  لََّ 

  شما  ولی  کند،نمی  مؤاخذه(  تانبیهوده  و)  لغو  سوگندهای  خاطربه را   شما  الله)(.  89  مائده،)  ﴾ الَْْيْْاَنَ 

 .(کندمی مؤاخده  اید،کرده محک ( قصد روی از) که سوگندهایی خاطربه را 

معنای قس  خوردن(، معنای پیمان بستن( و »تعقید یمین« )بهدر هر دو تعبیر، »عقد یمین« )به

معنای التزام و پایبندی وجود دارد. این معنا ناشی از معنای قسمت دوم ترکیب، یعنی »یمین«  

بنابراین، ترکیب »ملک یمین« را می بهاست.  ای معنا کرد که رابطۀ مالکیت در آن،  گونهتوان 

مانند پیمان و قس  حاوی التزام و پایبندی به چیزی باشد. از طرفی دیگر، بیان احکام و ضوابط  

گر چهارچوبی است که در این رابطه، التزام را به  این رابطه در سراسر قرآن، به خودی خود بیان

 آورد. وجود می

ها است. »ملک« به جنبۀ کند که برخلاف معانی متداول در ذهناین ترکیب، معنایی را تداعی می

رود. اما  سلب آزادی از انسان اشاره دارد، به این معنا که از دارایی شخصی دیگر به شمار می

»یمین« که غالباً بر قس  و پیمان و عهد دلالت دارد، به چهارچوب و محدودۀ این دارایی و  

کند. یعنی این برده از دارایی صاحبش است، اما  مسئولیتی که بر عهدۀ مالک آن است، تأکید می

ای در چهارچوبی خاص و با مفادی تعیین شده است. ملک یمین،  نه دارایی مطلق، بلکه دارایی

عبارتی مالک  یعنی این دارایی قراردادی است و بایستی شروط و مقتضیات آن رعایت شود. به
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حق ندارد، هرگونه رفتاری با مملوک خود داشته باشد، یا هر کاری را به عهدۀ او بگذارد، بلکه 

جا آورد. درواقع برده،  هایی نیز در قبال او بهگیرد، مسئولیتمکلف است در برابر خدماتی که می

بی تسلی   و  ذلیل  و  اینچونتابع  نیست.  خود  آقای  برابر وچرای  در  تنها  شدنی  تسلی   گونه 

نه  او  برابر آقایش، قراردادی و دارای چهارچوبی معین است.  خداست. تسلی  شدن برده در 

شود، بلکه انسانی است که در شرایطی خاص قرار  ای که رد و بدل میحیوان است و نه وسیله

 گرفته است. 

های مرسوم بردگان، همچون توجه به این نکته حائز اهمیت است که در مواضعی که قرآن نام

همراه با صفاتی، مانند »مؤمن« و »صالح« ذکر کرده « را به کار برده است، آنها را  أمة»عبد« و »

دهد که در مرحلۀ سوم به تفصیل  است. این همنشینی، شخصیت بخشیدن به بردگان را نشان می 

ها بدون قید و صفت خاصی  به آن پرداخته خواهد شد. در جاهای اندکی از قرآن نیز این نام

ضَرَبَ  ﴿   اند، ماننداند که در بحث حقوقی یا اخلاقی نبوده، بلکه در مقام مثال و تبین مسئلهآمده

ُ مَثَلً عَبْدًا مَُلُْوكًا لََّ يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزقَْ ناَهُ مِنها رِزْقاً حَسَنًا فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ  سِراا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ    اللَّه
يَ عْلَمُونَ  لََّ  أَكْثَرُهُمْ  بَلْ  لِلَّهِ    توانا   چیزهیچ  بر  که  را   مملوکی  بردۀ:  زده  مثلی  الله)(.  75  نحل،)  ﴾ الْحمَْدُ 

  آن  از  آشکار  و  پنهان  او  پس  ای ،بخشیده  نیکو  روزی  خود،  جانب  از  که  را   کسی  و  نیست،

  بیشترشان  بلکه  است،  الله  مخصوص  ستایش!  برابرند؟ (  نفر  دو  این)   آیا.  کندمی  انفاق(  روزی)

 .( دانندنمی

توان،  دار و ابتکار اسمی جدید برای بردگان را میهد گذاری رابطۀ برده و بربنابراین، تغییر نام

ها را برای پذیرش تغییر در بافتار جامعه  اقدامی فرهنگی از جانب قرآن تلقی کرد که ذهنیت

 سازد.آماده می

 داران و تعیین چهارچوب رفتاری برای آنها مرحلۀ دوم، محدود کردن اختیارات برده 

 گذاری رابطه، گامی مقدماتی برای تغییر نوع رابطه بود. خداوند در مرحلۀ دوم، اختیاراتتغییر نام
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دار اجازۀ رفتار آزادانه و بدون هیچ قید و بندی را با  ای که بردهگونهدار را محدود کرد؛ بهبرده

هایی مکلف کرد که بایستی آنها را در  مسئولیتدار را به  بردۀ خود نداشته باشد. همچنین برده

 آورد. برخی از این موارد عبارت است از: جا میقبال بردگان خود به

َ وَلََّ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبََ  ﴿   . رابطه باید بر مبنای احسان باشد:1 وَاعْبُدُوا اللَّه

بِيلِ وَمَ   ﴾ا مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالْْاَرِ الْْنُُبِ وَالصهاحِبِ بِالْْنَْبِ وَابْنِ السه
(  نیز)  و  کنید  نیکی  مادر  و  پدر  به   و  مگردانید  شریک  او  با   را   چیزی  و  بپرستید  را  الله  و)(.  36  نساء،)

  در   و  همنشین  و  بیگانه   همسایۀ  و  خویشاوند  همسایۀ   و  نوایان بی  و  یتیمان  و   خویشاوندان  به

 د.(هستی آنها مالک که بردگانی و ماندگانراه

خولكم،  إخوانكم  »إن  روشنی در این گفتۀ پیامبر هویداست:  مصادیق احسان به ملک یمین، به

جعلهم الله تَت أيديكم، فمن كان أخوه تَت يده، فليطعمه مُا يَكل، وليلبسه مُا يلبس، ولَّ تكلفوهم  
فأعينوهم« يغلبهم  ما  فإن كلفتموهم  يغلبهم،  شما، (.  2/899،  1993)بخاری،    ما  خدمتکار  )بردگان 

برادران شما هستند؛ خداوند آنها را تحت اختیار شما قرار داده است. پس هرکس که برادری 

پوشد، بپوشاند. و آنها را به  آنچه میخورد بخوراند و از  تحت اختیار اوست، به او از آنچه می

را به کاری که از عهدۀ آن برنیایند وا    انآیند وا ندارید؛ و اگر آنکاری که از عهدۀ آن برنمی

 داشتید، به آنها کمک کنید.(

 . کمک به فرآیند آزاد شدن، در صورتی که برده درخواست آن را بدهد و شرایط مهیا باشد:2

مِ ﴿  وَآتُوهُمْ  خَيْْاً  فِيهِمْ  عَلِمْتُمْ  إِنْ  فَكَاتبُِوهُمْ  أَيْْاَنكُُمْ  مَلَكَتْ  مُها  الْكِتاَبَ  يَ بْتَغُونَ  الهذِي  وَالهذِينَ  اللَّهِ  مَالِ  نْ 
  با  پس هستند،( خویش بازخرید) مکاتبه خواستار که تانبردگان از کسانی و)(. 33 نور،) ﴾ آتَكُمْ 

  شما   به  که  را   الله  مال  از  چیزی  و  کنید،می  احساس  آنها  در  صلاح  و  خیر  اگر  ببندید،  داد  قرار  آنها

 .( بدهید آنها به است؛ داده

 داران گذاشته است، کمک کردن به بردگانی است  هایی که خداوند بر عهدۀ بردهاز جمله مسئولیت
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دهند. این کمک کردن در صورتی است که شرایط آزادی آنان فراه  که درخواست آزادی می

 شده و آن برده شایستگی آزادی را داشته باشد.

عِباَدكُِمْ  ﴿  . به ازدواج در آوردن بردگان مجرد و شایسته: 3 مِنْ  وَالصهالِحِيَن  مِنْكُمْ  الَْْيََمَى  وَأنَْكِحُوا 

عَلِيمٌ  وَاسِعٌ   ُ وَاللَّه مِنْ فَضْلِهِ   ُ اللَّه يُ غْنِهِمُ  يَكُونوُا فُ قَرَاءَ  إِنْ   و)  مجرد  زنان  و  مردان)(.  32  نور،)  ﴾ وَإِمَائِكُمْ 

  همسر )  هستند،(  نیکوکار  و)  شایسته  که  کنیزانتان  و  غلامان(  نیز)  و  دهید،  همسر  را   خود(  همسربی

 دهندۀگشایش  الله  و  کند،می  نیازبی  را   آنها  خویش(  کرم  و)  فضل  از  الله  باشند،  فقیر  اگر(  دهید

 .( است  آگاه

گیرند، در مقابل بر آنها نیز لازم است، حداقل  بردگانشان خدمات میداران از  گونه که بردههمان

داران است،  عهدۀ بردههترین حقوق بردگان که ببردگان را تأمین کنند. یکی از مه   حقوق زندگی

 به ازدواج در آوردن آنان و تشکیل خانواده برای آنها است. 

فروش نیز برای کسب درآمد، بردگان را به ازدواج  طور که در مقدمه اشاره شد، نخاسان بردههمان

اما قرآن این مسئله را به جهت صحیح    ؛رسنددر آورده و از خرید و فروش نسل آنان به سود می 

عنوان  خود هدایت کرده و به ازدواج در آوردن بردگان را نه برای رسیدن به سود مادی، بلکه به

 مسئولیتی اجتماعی برای تأمین حقوق آنان قلمداد کرده است. 

وَلََّ  ﴿   جنسی با دیگران اجبار کند:  ۀزنا و برقراری رابط  هدار حق ندارد کنیزان خود را ب. برده4

نْ ياَ    که را  خود کنیزان و)(. 33 نور) ﴾ تُكْرهُِوا فَ تَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَءِ إِنْ أَردَْنَ تَََصُّناً لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحيَاَةِ الدُّ

 .(نکنید  وادار  زنا  به  دنیا  زندگانی  ناچیز  متاع  آوردن  دست  به  برای  کنند،  پاکدامنی  خواهندمی

  قید نیست، لذا اجازه ندارد هر کاری را هرگونه که بخواهد از بردۀ دار مطلق و بیاختیار برده

در مسائلی، همچون ازدواج و برقراری رابطۀ جنسی، رضایت برده در   بنابراین  خود طلب کند.

 اولویت قرار دارد. 
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. ازدواج با کنیز، همانند ازدواج با زن آزاده بایستی با اجازۀ اهل و پرداخت مهریه صورت  5

فَ تَيَاتِكُمُ  وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًَّ أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ مِنْ  ﴿   بگیرد:

أُجُ  وَآتُوهُنه  أَهْلِهِنه  بِِِذْنِ  فاَنْكِحُوهُنه  بَ عْضٍ  مِنْ  بَ عْضُكُمْ  بِِِيْاَنِكُمْ  أَعْلَمُ   ُ وَاللَّه بِالْمَعْرُوفِ  الْمُؤْمِناَتِ  ورهَُنه 
أَخْدَانٍ  مُتهخِذَاتِ  وَلََّ  مُسَافِحَاتٍ  غَيَْْ   مالی   لحاظ  از  که  شما  از  هرکس  و)(.  25  نساء،)  ﴾ مُحْصَناَتٍ 

مؤمن را نداشته باشد، پس با کنیزان باایمانی که ملک یمین شما   آزاد  زنان  با  ازدواج  توانایی

از برخی هستند، پس آنان را با   هستند )ازدواج کند(، و الله به ایمان شما داناتر است. برخی 

ازدواج خود در آورید و مهرشان به  آنان بدهید )به  طور  به   را   اجازۀ صاحبانشان  به  پسندیده 

 دامن باشند، نه زناکار و نه آنان که در پنهانی دوست گیرند.( شرط آنکه( پاک

از حقوق اولیۀ خود محروم باشد؛ بلکه مانند زنان دیگر   ، او شودکنیز بودن یک زن باعث نمی

 در امر ازدواج باید اجازۀ اهل او محرز شود و مهریۀ او نیز براساس »معروف« پرداخت گردد. 

گونه نقلی نشده و همچنین در اگر در رابطه با وضعیت عمومی بردگان در جامعۀ آن زمان هیچ

رسید، این  گاه به نظر میقرآن غیر از این آیه، سخنی در رابطه با بردگان به میان نرفته بود، آن 

کند؛ زیرا ازدواج با ملک یمین را در حالت ناتوانی از ازدواج با آیه بر نظام طبقاتی تأکید می 

داری حاک  بر جامعه و مجموع آیات کند. اما باتوجه به فضای عمومی بردهآزادگان مطرح می

تنها در راستای تثبیت نظام طبقاتی نیست، بلکه در مسیر ارتقای  توان گفت، این آیه نهقرآن می

به    بردگان از مرتبۀ کالا و حیوان به انسان است. همچنین مطرح کردن حقوق و احکام متعلق

 صورت تدریجی است. آنان، در راستای ایجاد برابری طبقاتی در جامعه به

قَدْ عَلِمْناَ مَا فَ رَضْنَا عَلَيْهِمْ في  ﴿  مند است: . رابطه با ملک یمین، همانند رابطه با زنان آزاد ضابطه6

أَيْْاَنُْمُْ  مَلَكَتْ  وَمَا   دربارۀ  آنها  بر  که  را   آنچه  دانی می  ما  که  راستی  به)(.  50  احزاب،)  ﴾ أَزْوَاجِهِمْ 

 .( ای کرده  واجب  کنیزانشان و  همسرانشان

 مند کرده، برای همسرانی که ملک یمین  ه با همسران آزاد را قانونـونه که رابطـگد همانـخداون
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و  رفتاری  نبایدهای  و  بایدها  همان  این چهارچوب  است.  کرده  تعیین  نیز چهارچوبی  هستند 

 (. 235/ 4، 1418)ر.ک: بیضاوی، شده در قبال همسر است. های تعیینحقوق و مسئولیت

 مرحلۀ سوم، شخصیت بخشیدن به بردگان 

بارۀ نظام بردگی در دوران رسالت، ایجاد بحران فرهنگی در جامعه  ترین موانع لغو یکاز عمده

پوشیدند، دانستند، همانند آنها لباس نمیها نمیبود. بردگانی که سالیان دراز خود را از شمار آدم

بسا  بودند و چه  گونه آموزش اخلاقی و آداب معاشرت و زندگی اجتماعی را دریافت نکردههیچ

تعداد قابل توجهی از آنان، به این حالت تن داده و راضی بودند. آزاد شدن آدمیان از بند بردگی،  

های سنگینی شک هزینهتوجهی به مقتضیات و لوازم آن، بیاگرچه مطلوب شریعت بود، اما بی

 کرد. بر جامعه تحمیل می

مسئولیتمسئولیت است.  اجتماعی  زندگی  به  ورود  و  آزادی  لازمۀ  امری  پذیری،  نه  پذیری 

شود. بنابراین، شارع  غریزی، بلکه حالتی اکتسابی است که با آموزش و تربیت در افراد ایجاد می

حکی  در کنار تشویق به آزادسازی، تأکید فراوانی بر آموزش، تربیت و شخصیت بخشیدن به  

های اجتماعی و دلیل است که فرآیند آزادسازی بردگان با حداقل آسیب بردگان دارد. این بدین

 فرهنگی به سرانجام برسد. 

 برخی از موارد شخصیت بخشیدن به بردگان در قرآن عبارت است از: 

وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًَّ أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا  ﴿   . معیار شایستگی، ایمان است:1

ُ أَعْلَمُ بِِِيْاَنِكُمْ بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ   از هرکس و)(. 25 نساء،) ﴾ مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ مِنْ فَ تَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّه

  که   باایمانی کنیزان با  پس باشد، نداشته را  مؤمن آزاد زنان با ازدواج  توانایی مالی لحاظ از شما

.( هستند  برخی  از  برخی.  است  داناتر  شما  ایمان  به  الله  و  ،(کند  ازدواج)  هستند  شما  یمین  ملک

معیار واقعی    »ایمان«  بلکه  بردگی،  و  آزادی  نه  و  است  نسبی  قرابت  به  نه  واقعی،  رابطۀ  و  قرابت
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برقراری رابطه بین افراد است. باوجوداین، کنیز مؤمن برای مرد آزاد مؤمن مناسب خواهد بود 

 و برعکس. 

رسید؛ تراز انسان است، بسیار دور از ذهن به نظر میتا پیش از این مرحله، تصور اینکه برده ه 

نماید، بلکه او را بهتر تنها برده را همسان انسان میاما اکنون »ایمان« به معیاری تبدیل شد که نه

 کند. و نیکوتر از انسان آزاد مشرک نیز قلمداد می

يُ ؤْمِنه وَلَْمََةٌ  ﴿   . برده و کنیز مؤمن از مشرک آزاد برتر و بهتر است: 2 وَلََّ تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّه 

خَيٌْْ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ    مُؤْمِنَةٌ خَيٌْْ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلََّ تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتَّه يُ ؤْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ 
رُونَ أَعْجَبَكُمْ أُولئَِكَ يدَْعُونَ إِلََ النه  ُ آيََتهِِ للِنهاسِ لعََلههُمْ يَ تَذكَه ُ يدَْعُو إِلََ الْْنَهةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَينِّ   ﴾ارِ وَاللَّه

ز باایمان از زن  گمان کنیاج نکنید. و بیازدو   اند،نیاورده  ایمان  تا  مشرک  زنان  با  و )  (.221  بقره،)

)آزاد( مشرک بهتر است، اگرچه )زیبایی یا دارائی او( شما را به شگفت آورد. و )زنان باایمان 

ازدواج مردان   به  از مرد )آزاد( را(  ایمان  با  بیاورند و قطعاً بردۀ  ایمان  تا  نیاورید،  مشرک در 

مشرک بهتر است، اگرچه )زیبائی یا دارائی و موقعیت او( شما را به شگفت آورد. آنان به سوی  

کنند و الله به فرمان و )توفیق( خویش به سوی بهشت و آمرزش دعوت  آتش )دوزخ( دعوت می

 سازد، باشد که متذکّر )و یادآور( شوند.( کند، و آیات و )احکام( خود را برای مردم روشن میمی

 بندی آنان براساس قبیله، نژاد، آزادی و بردگی بوده  ت به افراد و طبقه ـاه جامعۀ وقـد نگـهرچن

دهد؛ چنانکه برده و کنیز باایمان را بهتر و است، اما خداوند در این آیه معیار را ایمان قرار می

 کند. تر از مرد و زن آزاد مشرک معرفی میشایسته

  ﴾ وَأنَْكِحُوا الَْْيََمَى مِنْكُمْ وَالصهالِحِيَن مِنْ عِباَدكُِمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿   . تشویق به صلاح و شایستگی اکتسابی:3

  را  کنیزانتان  و  غلامان(  نیز)  و  دهید،  همسر  را  خود(  همسربی  و)   مجرد  زنان  و  مردان)  (.32  نور،)

وَالهذِينَ يَ بْتَغُونَ الْكِتَابَ مُها مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ  ﴿   ؛(هستند(  نیکوکار  و)  شایسته  که

 با  پس  هستند،(  خویش  بازخرید)  مکاتبه  خواستار  که  بردگانتان  از  کسانی  و)(.  33  نور،)  ﴾ خَيْْاً
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مُؤْمِنَةٍ ﴿   ؛.( کنیدمی  احساس  آنها  در  صلاح  و  خیر  اگر  ببندید،  قرارداد  هاآن رقََ بَةٍ   نساء،)  ﴾ فَ تَحْريِرُ 

 .(کند آزاد را  مؤمنی بردۀ باید) (.92

قید »صالح« بردن صفت و  کار  برخی   ،به  بردگان، و مشروط کردن  برای  »مؤمن« و »خیر« 

امتیازات، ازجمله ازدواج و مکاتبه و آزادی به این قیدها، حالتی از تشویق و ترغیب را برای 

آنان ترسی  می بردگان به وجود می از بردگی را برای  )ر.ک:  کند.  آورد که راه و مسیر آزادی 

 (. 219و  18/216، 1984عاشور، ابن

فإَِذَا أُحْصِنه فإَِنْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنه نِصْفُ مَا عَلَى  ﴿  کند:. برده مسئولیت گناه خود را تحمل می4

الْعَذَابِ  مِنَ   پس  شدند،  زنا  مرتکب  اگر  کردند،  ازدواج  چون  پس)(.  25  نساء،)  ﴾ الْمُحْصَناَتِ 

 .( است(  تازیانه پنجاه) آزاد  زنان مجازات نصف ،مجازاتشان

کند، امری منصفانه است؛ زیرا آزادی کامل ندارد و لازمۀ اینکه برده نصف مجازات را تحمل می

تحمل مسئولیت، داشتن ارادۀ آزاد است. اما باتوجه به آزادی محدودی که دارد، نصف مجازات 

بایستی به دوش بکشد و مسئولیت عملکرد خود را به این آموزشرا  ای مقدمه  ،عهده بگیرد. 

 برای ورود به زندگی اجتماعی است که در آن هر کسی مسئول کارهای خویش است. 

داران پیش از اسلام بود، اما تعیین هنگام خطا یا عصیان از رفتارهای معمول بردهتنبیه بردگان به

دنبال داشت: اول، مشخص کردن سقف مجازات ممنوعیت تعدی مجازات برای آنان، دو فایده به

بیبی بود؛ دوم،  آنها  انسانی  برای حفظ کرامت  این  که  تنبیه  در  آنان  به  به قید  نکردن  اعتنایی 

پذیری به آنان، از این منظر که هر عملی در شکنی و تخلفات آنان و القای حس مسئولیت قانون

 جامعه پیامدها و نتایجی به دنبال دارد.

مَلَكَتْ  ﴿  . بردگان بایستی آداب اجتماعی را رعایت کنند:5 الهذِينَ  ليَِسْتأَْذِنْكُمُ  آمَنُوا  الهذِينَ  يََأيَ ُّهَا 

  و  شما  بردگان  باید!  ندگانآورایمان  ای)(.  58  نور،)  ﴾ أَيْْاَنكُُمْ وَالهذِينَ لََْ يَ بْلُغُوا الْحلُُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرهاتٍ 

 .( بگیرند اجازه شما از  وقت سه در اند،نرسیده بلوغ حد به که شما( کودکان) از کسانی
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مخاطب قرار دادن بردگان در آموزش برخی آداب اجتماعی، مانند اجازه گرفتن پیش از ورود 

 به اتاق، از مقدمات ورود به زندگی اجتماعی است. 

و  حقوق  ذکر  و  آزادگان  کنار  در  بردگان  از  بردن  نام  یادشده،  موارد  در  توجه  شایان  نکتۀ 

ها در راستای شخصیت بخشیدن  ها است. این همنشینی گام با دیگر انسانهای آنان، ه  مسئولیت

دهد. ذهنیت کالا یا حیوان  ها را نسبت به آنان تغییر میبه بردگان است و از این طریق، ذهنیت 

اند که بر اثر عوامل گوناگون هاییراند و این نگاه را که بردگان انسانبودن بردگان را به عقب می

 کند.اند، جایگزین آن میتاریخی و اجتماعی در شرایط خاصی قرار گرفته

 های آزادسازی و افزایش راه  به بردگی  های ورود مرحلۀ چهارم، بستن راه 

را هموار می آزادی  به  راه رسیدن  بودند که  مقدماتی  مراحل گذشته،  باوجوداین،  تمام  کردند. 

مؤمنان به وجود  شارع حکی  از آزادسازی نیز موقعیتی برای تکمیل مراحل سابق و پرورش  

های ورود به بردگی، سه مسئلۀ اساسی موضوعیت داشتند که همۀ آنها در قرآن  آورد. از بین راه

 یافته اعلام شدند. این مسائل از این قرار است: پایان

 . اسارت در جنگ 1

صراحت بیان شده است، دو گزینه است که به تشخیص  آنچه در قرآن دربارۀ اسیران جنگی به

گیرند: اول، منت گذاشتن بر اسیران و آزاد کردن آنان؛ دوم، آزاد کردن اسیران  انجام میحاک   

فإَِذَا لقَِيتُمُ الهذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقِاَبِ حَتَّه إِذَا أثَْخَنْتُمُوهُمْ  ﴿   فرماید:در برابر فدیه؛ چنانکه خداوند می

أَوْزاَرهََا  الْحرَْبُ  تَضَعَ  حَتَّه  فِدَاءً  وَإِمها  بَ عْدُ  مَناا  فإَِمها  الْوَثَاقَ  وا    در )   که  هنگامی  پس)(.  4  محمد،)  ﴾ فَشُدُّ

 که   هنگامی   تا  ،(دهید  ادامه  را   نبرد  و)  بزنید،  را   هاگردن  شدید،  روروبه  کافران  با(  نبرد  میدان

  پس  آنگاه.  ببندید  محک   را (  اسیران )  بند پس ،(کشتید  و)  آوردید  در  پای   از   را  آنها(  از  بسیاری)

 تا   ،(کنید  رهایشان  و)  بگیرید  فدیه(  آنان  از)  یا(  کنید  انـشآزاد  و)  ذاریدـگ  منت  آنان  بر  یا  آن  از
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 )بر زمین( نهد.(  را  خود سنگین بار جنگ

این مطلب با ادات حصر بیان شده است و هیچ راه سومی یا گزینۀ اختیاری دیگری )از جمله 

ها خلاف این ادعا  صاحبان امر معرفی نکرده است. اینکه برخی روایتبه بردگی گرفتن( برای  

دهند، موضوع دیگری است که نیاز به پژوهشی مستقل دارد. اما آنچه در قرآن به  را نشان می

 آن تصریح شده، تنها دو گزینۀ یادشده دربارۀ چگونگی تعامل با اسیران جنگی است. 

 دزدی زنی و آدم . برده گرفتن از طریق راه 2

اندازند. در شریعت  اند که امنیت جانی و مالی جامعه را به خطر میدزدی از جرایمیزنی و آدمراه

َ  ﴿   اسلامی این جرای  تحری  شده و به شدت با آن مقابله شده است: اللَّه يُُاَربِوُنَ  الهذِينَ  جَزَاءُ  اَ  إِنَّه

نْ خِلَفٍ أَوْ يُ نْفَوْا مِنَ  وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ في الَْْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَتهلُوا أَوْ يُصَلهبُوا أَوْ تُ قَطهعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِ 
نْ يَا وَلهَُ    و  الله  با  که  کسانی  سزای)(.  33  مائده،)  ﴾ مْ في الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الَْْرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في الدُّ

کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دار آویخته  زمین به فساد می ر  د  و  جنگند می  پیامبرش

شوند، یا دست )راست( و پای )چپ( آنها برعکس یکدیگر بریده شود، یا از سرزمین خود تبعید 

 گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت.( 

،  1420؛ رازی،  10/256تا،  )ر.ک: طبری، بی زنی از مصادیق بارز افساد در زمین است.  ربایی و راهآدم

بدیهی است که عمل حرام و نامشروع، آثار و نتایج مترتب بر آن نیز فاقد هرگونه (.  11/346

 اعتبار باشد. 

 . فروش خود یا اعضای خانواده بر اثر فقر و بدهکاری 3

وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَلََّ تُ لْقُوا  ﴿   خداوند نهی کرده است از اینکه انسان خود را به هلاکت بسپارد: 

الْمُحْسِنِينَ  يُُِبُّ   َ اللَّه إِنه  وَأَحْسِنُوا  التههْلُكَةِ  إِلََ    به   خویش  دست  با  را   خود)  (. 195  بقره،)  ﴾ بِِيَْدِيكُمْ 

 با   رابطه  در  همچنین.(  داردمی  دوست  را   نیکوکاران  الله  که  کنید   نیکی   و  نیفکنید،  هلاکت
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وَاعْبُدُوا اللَّهَ  ﴿   :گیرید   پیش  در  را   احسان  آنان،  با  رفتار  در  که  کرده  سفارش  تکرار  به  خویشاوندان

و  ا   با  را   چیزی  و  بپرستید،  را   الله  و)  (.36  نساء،)  ﴾ وَلََّ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبََ 

به   )نیز( به خویشاوندان.( پاک روشن است که شریک مگردانید و  پدر و مادر نیکی کنید، و 

 ای با مفهوم احسان ندارد. خوانیگونه ه فروش خود یا عضوی از اعضای خانواده هیچ

از راه انسانسه راه یادشده  آنها را پایان  های اساسی ورود  به دایرۀ بردگی است که قرآن  ها 

از جمله بازار برده فروشی و تناسل بردگان، تابع سه راه مذکورند که به  بخشید. موارد دیگر، 

 شود.تر میتبعیت از آن سه راه، به مرور زمان محدود شده و دایرۀ آن تنگ

ای پیش از اسلام آزاد شدن برده، اتفاقی نادر و استثنایی بود که برای هر برده  ،در آغاز گفته شد

نمی موقعیتپیش  و  برآمد  بردگان  حداکثری  آزادسازی  درصدد  قرآن  باوجوداین،  های  آمد. 

بسیاری را برای آزادی بردگان قرار داد و با تشویق به این امر، آزاد کردن بردگان را در سطح  

 سازی کرد. جامعه عادی

 : ، از این قرار است داران قرار دادهایی که قرآن پیش روی بردهراه

 نْ مَالِ وَالهذِينَ يَ بْتَغُونَ الْكِتَابَ مُها مَلَكَتْ أَيْْاَنكُُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْْاً وَآتُوهُمْ مِ ﴿  ه: ـ. مکاتب1

  هستند، (  خویش  بازخرید)  مکاتبه  خواستار  که  بردگانتان  از  کسانی  و)  (.  33  نور،)  ﴾ اللَّهِ الهذِي آتَكُمْ 

  که  را  الله مال از چیزی و کنید،می  احساس آنها در  صلاح و خیر اگر ببندید، قرارداد آنها با پس

 .( بدهید آنها به است داده شما به

  از را  مؤمنی که کسی و)(. 92 نساء،) ﴾ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿ . کفارۀ قتل خطا:2

 .( کند آزاد را  مؤمن بردۀ یک باید رساند، قتل به خطا روی

ارتَهُُ  ﴿   کفارۀ قس :.  3 فَكَفه الَْْيْْاَنَ  عَقهدْتُُُ  بِِاَ  يُ ؤَاخِذكُُمْ  وَلَكِنْ  أَيْْاَنِكُمْ  في  بِاللهغْوِ   ُ اللَّه يُ ؤَاخِذكُُمُ  إِطْعَامُ  لََّ 

 خاطربه  را   شما  الله)(.  89  مائده،)  ﴾ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُِمُْ أَوْ تََْريِرُ رقََ بَةٍ 
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(  قصد  روی  از)  که  سوگندهایی  خاطربه  را   شما  ولی  کند،نمی  مؤاخذه(  بیهوده  و)  لغو  سوگندهای

 به  که  متوسطی  غذاهای  از  است،  مسکین  ده  اطعام  آن  کفارۀ  پس.  کندمی  مؤاخده  اید؛کرده  محک 

 آزاد کردن یک برده.(  یا و آنها پوشانیدن لباس یا خورانید،می خود خانوادۀ

ا  ﴿   . کفارۀ ظهار:4 يَ تَمَاسه أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  رقََ بَةٍ  فَ تَحْريِرُ  قاَلُوا  لِمَا  يَ عُودُونَ  ثُهُ  نِسَائهِِمْ  مِنْ  يظُاَهِرُونَ  وَالهذِينَ 

ُ بِِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌْ    سپس   کنند،می  ظهار  را   زنانشان  که  کسانی  و)(. 3 مجادله،)  ﴾ ذَلِكُمْ تُوعَظوُنَ بِهِ وَاللَّه

  این.  کنند  آزاد  را   ای برده  ،ه   با  جنسی  آمیزش  از  پیش  باید  پس  گردند،می  باز  اندگفته  آنچه  از

 .( است آگاه کنیدمی آنچه به الله  و شوید،می داده اندرز( و پند) آن به که است حکمی

الصهدَقاَتُ  ﴿   . مصارف زکات:5 اَ  الرّقِاَبِ  إِنَّه وَفي  قُ لُوبُِمُْ  وَالْمُؤَلهفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِلِيَن  وَالْمَسَاكِيِن  للِْفُقَرَاءِ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  بِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّه (  هازکات  و)  صدقات)(.  60  توبه،)  ﴾وَالْغاَرمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السه

  برای   و(  نومسلمانان)  شدگاندلجوئی  و  آن،(  آوریجمع)  کارگزاران  و  مساکین  و  فقراء  مخصوص

  ای فریضه این . است   ماندگانراه به و  الله، راه در و  بدهکاران،( وام   ادای)  و  بردگان،( کردن آزاد)

 .( است حکی  دانای الله  و است الله جانب از( شده مقرر)

 فَلَ اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْراَكَ مَا  ﴿   جمله اعمال خیر:ام به آزادسازی و معرفی آن از  ـق عـ. تشوی6

  دانیمی  چه  تو  و(. نیامد  و)  نگذاشت  قدم(  سخت)  گردنۀ  به  پس)(.  13_11  بلد،)  ﴾ الْعَقَبَةُ. فَكُّ رقََ بَةٍ 

 .( است  برده کردن  آزاد چیست؟( سخت) گردنۀ که

 گیری نتیجه 

ها با یکدیگر  قرآن کری  خاستگاهی را برای جامعۀ بشری ترسی  کرده است که در آن همۀ انسان

برابر و دارای کرامت خدادادی هستند. همچنین تقوا را تنها معیار افزایش یا کاهش این کرامت  

خوانی ندارد، قرآن  داری با کرامت و برابری انسانی ه معرفی کرده است. از آنجایی که نظام برده

گذاری  دهی آن پرداخته است. مرحلۀ اول، تغییر نامکری  در قالب چهار مرحلۀ متکامل، به سامان
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ای مقدماتی برای  سازیدار، با نوآوری اصطلاح »ملک یمین« که فرهنگرابطۀ بین برده و برده

داران و تکلیف آنان به  رود. مرحلۀ دوم، محدود کردن اختیارات بردهمراحل بعدی به شمار می

بهمسئولیت باید  بردگانشان  خدمات  قبال  در  که  شخصیت هایی  سوم،  مرحلۀ  بگیرند.  عهده 

سازی ورودشان به زندگی  منظور آمادهبخشیدن به بردگان و آموزش آداب و اخلاق به آنان، به

شاه تمام  بستن  چهارم،  مرحلۀ  راهراهاجتماعی.  افزایش  و  بردگی  به  ورود  دلایل  های  و  ها 

 آزادسازی بردگان. 

 منابع 

 قرآن کری . 

 م.1987لبنان، -چاپ اول، دار العلم للملايين، بيروت  جمهرة اللغة، دريد، محمد بن حسن،  ابن

 م. 1984چا، الدار التونسية للنشر، تونس، بي   التحرير والتنوير،عاشور، محمد الطاهر، ابن

 م. 1979سوريه، -چا، دار الفكر، دمشقبي  مقاييس اللغة، فارس، احمد،  ابن

 م. 2001لبنان،  -چاپ اول، دار إحياء التراث العربي، بيروت  تهذيب اللغة، أزهری، محمد بن احمد،  

 م.1993سوريه، -چاپ پنجم، دار ابن کثير و دار اليمامة، دمشق  صحيح بخاری،بخاری، محمد بن اسماعيل،  

 ق. 1418لبنان،  -چاپ اول، دار إحياء التراث العربي، بيروت  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيضاوی، عبدالله بن عمر،  

 ق. 1431چا، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بي  الرق في الجاهلية والإسلام، جمل، ابراهيم محمد،  

 م. 2001لبنان،  -چاپ چهارم، دار الساقي، بيروت المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،  

لبنان،  -چاپ چهارم، دار العلم للملايين، بيروت  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جوهری، اسماعيل بن حماد،  

 م.1987

 پور، چاپ هجده ،مترجمان: احمد آرام، عسکری پاشایی و امیرحسین آریان  تاریخ تمدن،دورانت، ویلیام جیمز،  

 ش.1401ایران، -انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

 ق. 1420لبنان،  -چاپ سوم، دار إحیاء التراث العربی، بیروت  مفاتیح الغیب، رازی، محمد بن عمر، 

 ق. 1412سوریه، -چاپ اول، دار القل ، دمشق  المفردات فی غریب القرآن، راغب، حسین بن احمد،  
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ایران،  -ترجمه: ابوبکر حسن زاده، چاپ اول، انتشارات آراس، سنندجرفع ابهام نسخ در قرآن،  زلمی، مصطفی،  

 ش. 1392

 م. 1998لبنان،  -چاپ اول، دار الكتب العلمية، بيروت  أساس البلاغة، زمخشری، محمود بن عمرو، 

 م. 2002جا، چاپ اول، دار إحياء التراث العربي، بي   شرح المعلقات السبع، زوزني، حسين بن احمد،  

ابراهيم،   الرسول صلي الله عليه وسلم،  شريف، احمد  الجاهلية وعهد  العربي،  بي مكة والمدينة في  الفكر  چا، دار 

 تا. جا، بي بي 

 تا.السعودية، بي -چا، دار التربية والتراث، مكهبي  جامع البيان عن تأويل آی القرآن، طبری، محمد بن جرير،  

 ق. 1431جا، چا، دار و مكتبة الهلال، بي بي  العين، فراهيدی، خليل بن احمد،  

آدام،   هجری،  متز،  چهارم  قرن  در  اسلامی  بی تمدن  ذکاوتی،  علیرضا  تهران،  ترجمه:  کبیر،  امیر  انتشارات  چا، 

 ش. 1364
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 الَّت      ص المق      ملخ
 

  دراسة تَثيْ الصمم على صحة رواية قالون

Davoodau@gmail.com                                                        ( الشریعة قسم فيطالب دکتوراه ) داود احمديوسفي   

                                                                               
 

 الملخص 
قراءة القرآن هي روایة طریقة تلاوة القرآن التي نقلها الرواة عن النبي الأكرم )صلى الله علیه وسلم(،  

نقلها الرواة هي روایة قالون عن  والتي اشتهرت لاحقًا بأسماء أفراد معینين. واحدة من الروايات التي  
صمم قالون حدث أثناء    نافع. تبحث هذه المقالة في صحة هذه الروایة مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ 

فترة الإقراء. ما ورد في تعریف قالون یشير إلى أنه كان أصم أثناء الإقراء، وكان یعتمد على قراءة الشفاه  
والنظر إلى شفاه القارئ لتصحیح الأخطاء. السؤال الذي تسعى المقالة للإجابة علیه هو: هل یؤثر  

السمع في نقل القرآن؟ وبالنظر إلى أهمیة روایة    صمم قالون على صحة روایته عن نافع، نظراً لأهمیة 
القرآن ودور السمع في هذه المسألة، یقُترح أن یكون قبول روایة قالون مشروطاً بإثبات نقلها خلال فترة  

 سلامة سمعه. 

قالون، نقد القراءات، روایة القرآن، العرض والسماع.  الكلمات المفتاحية: 
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   السياقية والتبادلية دلَّلة مصطلح "التأويل" في القرآن الكريم مع مراعاة العلقات  

ebrahimostaie@gmail.com                                                        ( ل استاذ مساعد بالمعهد العا)  ابراهيم استائی 

 
 

 
 الملخص 

تختلف أراء المفسرین والأصولیين حول مفهوم التأویل؛ إلا أن معظمهم یعتقدون أن التأویل من الأمور  
المفهومة والخاطئة التي تُضل المسلمين وتؤدي إلى إثارة الفتن. تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من  غير  

صحة هذه الرؤیة من خلال تحلیل مفهوم التأویل في القرآن الكريم بالاعتماد على العلاقات السیاقیة  
ن أن یكون له تطبیقات  والتبادلیة، وقد توصلت إلى أن التأویل، بالإضافة إلى كونه قابلًا للفهم، يمك

 عملیة في حیاة البشر؛ حیث یعُتبر حقیقة ناتجة عن فعل یتحقق في الواقع الخارجي. 

 التأویل، المتشابه، المحكم، العلاقات السیاقیة والتبادلیة.  الكلمات المفتاحية: 
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 حقوق غيْ المسلمين السياسية في الفقه الإسلمي

Amini2750@Gmail.Com                                                          ( لاستاذ مساعد بالمعهد العا) محمدامين امينی 
 ( لاستاذ مساعد بالمعهد العا ) الدين زاهديَنقطب

 

 الملخص 
المجتمع الإسلامي و على الرغم من  یعدٌ غير المسلمين الذین یعیشون في المجتمع الإسلامي هم أعضاء  

للفقه   وفقًا  مجتمعهم  إدارة  تطویر  في  المشاركة  في  الحق  لدیهم  الإسلامیة،  غير  بمعتقداتهم  احتفاظهم 
الإسلامي، يمكن لغير المسلمين الإقامة في الأراضي الإسلامیة بقبول عقد الذمة، ويحق لهم التخلي عن  

الامتیازات التي یتمتع بها الأفراد للمشاركة في السلطات    جنسیتهم متى شاءوا. الحقوق السیاسیة هي
العامة ومنظمات الحكومة. هذه الدراسة، بالإضافة إلى شرح أمثلة على الحقوق السیاسیة الحدیثة في  
نصوص الفقه الإسلامي المبكر، تظهر بشكل وصفي أن القیود القائمة على منع غير المسلمين من  

ا أساس صحیح في القرآن أو السنة. القضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات  تول المناصب العامة لیس له
السیاسیة لغير المسلمين تخضع للعقد الذي تبرمه الحكومة الإسلامیة مع غير المسلمين. لقد تباینت  
الأحكام السیاسیة المتعلقة بغير المسلمين عبر تاریخ الفقه الإسلامي، وكان أساس هذه التغیيرات هو  

 لحة العامة للمجتمع. المص

 أهل الذمة، الجزیة، الحزب السیاسي، الحقوق السیاسیة، غير المسلمين.  الكلمات المفتاحية: 
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   تَليل أسلوبية سورة النبأ )المستويَت المعجمية والبلغية( 

Mansorhomirany@gmail.Com                             (علوم القرآن و حدیثفي  متخرج مرحلة الماجستير  )  منصور حميْان  

 
 الملخص 

  تعُد الدراسة الأسلوبیة واحدة من الطرق المهمة لتحلیل النصوص الأدبیة، وقد حظیت بمکانة خاصة 
  بين الباحثين في السنوات الأخيرة. تعُتبر المستويات المعجمیة والبلاغیة من الجوانب الأساسیة في التحلیل 
الأسلوبي، مما یفتح آفاقاً جدیدة لفهم مفاهیم سور القرآن. یتناول هذا البحث، بالاعتماد على المنهج  
الوصفی التحلیلي واستخدام منهجیات الأسلوبیة المعجمیة والبلاغیة، الطبقات الدلالیة والصور الجمالیة  

دخلوا في    -شکّهم في البعث  بسبب إنکارهم و   - في سورة النبأ. مخاطبوا هذه السورة هم أولئك الذین 
دائرة التمرّد والتکذیب. على المستوى المعجمي، بما في ذلك اختیار الكلمات وتصویرها، تتمیز هذه  
السورة بنسیج لغوی فرید یتناسب تمامًا مع أهداف الآيات والمحور الرئیسي للسورة. بالإضافة إلى ذلك  

غي، مثل أدوات الاستفهام، الالتفات، التشبیه،  فإن استخدام الخصائص اللغویة على المستوى البلا
الاستعارة، وصناعة التقابل، یعد من السمات البارزة في الأسلوبیة البلاغیة لهذه السورة. تلعب هذه  
العناصر البلاغیة دوراً کبيراً في التأثير على المخاطب وتجعل أسلوب التعبير متناسبًا مع حالة المخاطب  

 وأهداف الآيات. 

 الأسلوبیة، سورة النبأ، المستويات المعجمیة والبلاغیة، البعث.  الكلمات المفتاحية: 
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  مفهوم الشعور في القرآن الكريم

Madares1394@gmail.com                                                   ( لبالمعهد العا  ساعدماستاذ ) عبدالسلم شجاعي 

 ( قسم التفسير من خریجة بکالوریوس) صديقه مظفری                                                                          
                                                                        

 
 الملخص 

كلمة "شعور" هي واحدة من المصطلحات الأساسیة والبارزة في القرآن الكريم. هناك سلسلة ارتباطیة  
قویة بين مفهوم الشعور والمفاهیم القرآنیة الأخرى. تم استخدام كلمة "شعور" لمجموعات مختلفة، مثل  

لمة في لغة القرآن یهدف  المشركين والمنافقين وأهل الكتاب والمؤمنين. اتساع الشبكة الدلالیة لهذه الك
إلى تصویر مجموعة من البشر في المجتمع بخصائص معینة. تهدف هذه المقالة إلى دراسة المعنى اللغوي  
والاصطلاحي للشعور، ومقارنة الأمثلة القرآنیة لهذه الكلمة، بالإضافة إلى تحلیل الفئات التي تم استخدام  

الارتباط الدلال الوثیق بين هذه الكلمة والكلمات    مادة "الشعور" في وصفها. ترى هذه الدراسة أن 
 المرتبطة بها یلعب دوراً مهمًا في توضیح مفهوم الشعور والسیاق الذي یتم حذفه عادةً.  

 نفي الشعور، شعور الكفار، شعور المنافقين، شعور المؤمنين.  الكلمات المفتاحية: 
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   الكريمالرقيٌة و ملكية الرقيق من منظور القرآن  

Ali.motieollah@gmail.com                                        ( قسم الشریعة  الماجستير في مرحلة طالب) اللهعلی مطيع 

                                                                    
 

 الملخص 
كمقیاس وحید وفعال لزيادة أو نقصان هذه  القرآن یعرّف الإنسان ككائن ذي كرامة، ويحدد التقوى  

الكرامة. ومع ذلك، عبر التاریخ، حُرمَِ طبقة من البشر من هذا الحق تحت مسمى الرقیة. سعى القرآن  
إلى إعادة هذا الحق إلى أصحابه، ولكن نظراً إلى أن الإلغاء الفوري لهذا العرف العالمي كان يمكن أن  

جزیرة العرب، و یكون معالجة هذه القضیة عبر أربع مراحل. هذه    یسبٌب أزمات اقتصادیة وثقافیة في 
المراحل الأربع هي: تغیير طبیعة العلاقة بين مالكي العبید والعبید، تقیید صلاحیات مالكي العبید،  
تكريم العبید، وزيادة سبل تحریرهم. و في زماننا هذا بعض الجماعات المنتمیة إلى الإسلام، مثل داعش  

تمد إلى آيات القرآن لإحیاء العبودیة وتجارة الرقیق. هذه الجماعات وفرت أرضیة لاستغلال  و غيرها تع 
دعائي من قبل غير المسلمين، في حين أن تعامل القرآن مع العبودیة لم یكن باعتبارها أمراً مرغوبًا فیه،  

 بل كواقع مریر تم التعامل معه عبر المراحل الأربع المذكورة بشكل تدریجي. 

. كرامة الإنسان، العبد في القرآن، الأمة في القرآن  الكلمات المفتاحية:
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Examining the Impact of Hearing Impairment on the Credibility of 

the Qalon Narration 

Davood Ahmadyousefi                                                                                    Davoodau@gmail.com                                               

Abstract 

The recitation of the Quran refers to the transmission of its reading methods by 

narrators from the Prophet Muhammad (peace be upon him), which were later 

attributed to specific individuals. One such transmission is the narration of Qalun 

from Nafi. This article critically examines the authenticity of this narration in 

light of Qalun's reported deafness at the time of recitation. According to the 

introduction, Qalun was deaf during the recitation process and identified errors 

made by the reciter through lip-reading. This raises a fundamental question: 

Does Qalun’s deafness impact the reliability of his transmission from Nafi, given 

the pivotal role of auditory perception in the accurate transmission of the Quran? 

Given the significance of Quranic recitation and the essential role of listening in 

its transmission, this study proposes that the acceptance of Qalun’s narration 

should be contingent upon verifying that his transmission occurred during the 

period when he still possessed the ability to hear. 

Keywords: Qalon, critique of recitations, narration of the Quran, presentation 

and hearing. 
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The Semantics of the Word "Tawil" in the Holy Quran Considering 

the Relationships of Co-occurrence and Substitution 

Ebrahim ostaie                                                                                           ebrahimostaie@gmail.com 

Abstract 

The perspectives of interpreters and scholars on tawil (interpretation) vary 

significantly. However, the prevailing view holds that tawil is an obscure and 

erroneous practice that misleads Muslims and fosters the conditions for discord.  

This essay critically examines this standpoint by analyzing the concept of 

interpretation in the Quran, with particular emphasis on patterns of co-

occurrence and substitution. It ultimately argues that, contrary to the dominant 

perception, tawil is not only comprehensible but also possesses practical 

applications in human life, as it represents a truth that emerges from an action 

realized in external reality. 

Keywords: interpretation, ambiguous, firm, relationships of co-occurrence and 

substitution. 
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The political rights of non-Muslims in Islamic jurisprudence 

Mohammadamin amini                                                                         Amini2750@Gmail.Com 

qhutbaddin zahedian                                                   

Abstract 

A non-Muslim is a member of the Islamic community who, despite adhering to 

non-Islamic beliefs, retains the right to participate in the administration of their 

community’s affairs. According to Islamic jurisprudence, a non-Muslim may 

reside in Islamic territories by accepting the dhimma pact and is free to renounce 

their citizenship at any time.  Political rights refer to an individual's authority to 

engage in public governance and governmental institutions. This essay, while 

elucidating the instances of political rights as discussed in early Islamic 

jurisprudence, demonstrates that restrictions preventing non-Muslims from 

holding public office lack a solid foundation in the Quran and Sunnah. The rights 

and political obligations of non-Muslims are contingent upon the contractual 

agreements established between the Islamic state and non-Muslim citizens. 

Moreover, the political rulings concerning non-Muslims have fluctuated 

throughout the history of Islamic jurisprudence, with these variations primarily 

driven by considerations of societal welfare and public interest. 

Keywords: Dhimmis, jizya, political party, political rights, non-Muslims. 
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Stylistics of Surah An-Naba (Lexical and Rhetorical Level) 

Mansor homirany                                                                                 Mansorhomirany@gmail.Com                                                                                                                                                                               
Abstract 

Stylistics is one of the important methods of analyzing literary texts that has 

gained a special place among researchers in recent years. The lexical and 

rhetorical level is considered one of the important levels of stylistics and opens 

new horizons in the concepts of the surahs of the Quran. This research, relying 

on a descriptive-analytical method and utilizing lexical and rhetorical stylistic 

approaches, examines the semantic layers and aesthetic images of Surah An-

Naba. The audience of this surah consists of those who, due to their denial and 

skepticism about resurrection, have entered the realm of rebellion and denial. At 

the lexical level, particularly in the selection and imagery of words, this surah 

has a unique linguistic texture that fully aligns with the objectives of the verses 

and the main theme of the surah. Additionally, the use of linguistic features at 

the rhetorical level, such as interrogative tools, shifts, similes, metaphors, and 

the art of contrast, are prominent characteristics of the stylistic analysis of this 

surah. These rhetorical elements play a significant role in influencing the 

audience and make the style of expression appropriate and variable according to 

the audience's state and the objectives of the verses. 

 

Keywords: stylistics, Surah An-Naba, lexical and rhetorical level, resurrection. 
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The Concept of "shu'ur" (consciousness) in the Holy Quran 

Abdossalam shojaei                                                                                                   madares1394@gmail.com                                                                                         

Seddighe mozaffari 

Abstract 

The word "shu'ur" is one of the fundamental and prominent terms in the Holy 

Quran. There is a strong chain of connection between the concept of "shu'ur" and 

other Quranic concepts. The term "shu'ur" has been used for various groups, such 

as polytheists, hypocrites, the People of the Book, and believers. The extensive 

semantic network of this word in the Quranic culture serves to depict a group of 

individuals in society with specific characteristics. This writing aims to examine 

the literal and terminological meanings of "shu'ur" and to compare the Quranic 

instances of this word, as well as to analyze the groups for which the concept of 

"shu'ur" has been applied. The present study demonstrates that the close semantic 

relationship of this term with its collocates plays a significant role in explaining 

the concept of "shu'ur"  and its commonly omitted meaning.    

 

Keywords: Denial of "shu'ur", "shu'ur" of disbelievers, "shu'ur" of hypocrites, 

"shu'ur" of believers. 
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 Slavery and servitude from the perspective of the Quran 

Ali motieollah                                                                                               Ali.motieollah@gmail.com 

Abstract 

The Quran introduces humans as beings of dignity and considers piety as the 

only effective criterion for the increase or decrease of that dignity. However, 

throughout human history, a class of people has been deprived of this right in the 

name of slavery. The Quran sought to restore this right to its rightful owners; 

however, due to the possibility that the abrupt abolition of this global norm could 

lead to an economic and cultural crisis in the Arabian Peninsula, it addressed this 

important issue in four stages. The four stages are as follows: changing the title 

of the relationship between slave owners and slaves, limiting the powers of slave 

owners, giving personality to slaves, and increasing the ways to liberate them. In 

the present age, some groups associated with Islam, such as ISIS, have resumed 

slavery and servitude by citing verses from the Quran.This group has created the 

grounds for the propaganda abuses of non-Muslims; while the interaction of the 

Quran with slavery is not seen as a desirable matter, but rather as an existing and 

undesirable reality that is addressed gradually through the four mentioned stages. 

Keywords: human dignity, slave in the Quran, maidservant in the Quran. 
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